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 سخن آغازين

 

ويژگى اخلاقى اوست كه مانند ساير فطريات،  -ترين آنهااگر نگوييم مهم -هاى وجودى انسانيكى از ساحت

 وَنَفْسٍ وَمَا -دانددو بعدِ بينشى و گرايشى دارد. انسان براساس فطرت خدادادى، اصول كلى اخلاق را مى

او نهفته  ها نيز درو علاوه بر آن ميل به نيكى و خير اخلاقى و تنفر از كژى -سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

يس و نه تأس -همين خاطر باشد كه پيامبر اكرم )ص( فلسفه بعثت خود را تتميم مكارم اخلاقىاست. شايد به

 فرمايد.اعلام مى -معرفى آنها

سوى كمال اى براى حركت انسان بههاى اخلاقى، دستمايه ارزندهها و گرايشرت مجموعه بينشدر هر صو

هاى اخلاقى و رعايت آنها در حوزه فردى و اجتماعى، بستر مناسبى را براى باشد. توجه به اصول ارزشمى

هاى ست و همه عرصهآورد. گرچه اين حكم كاملاا فراگير ارشد و تعالى همه آحاد جامعه انسانى فراهم مى

ه اى بجانبهشود ولى توجه به آن در عصر كنونى كه هجوم گسترده و همهتاريخى و جغرافيايى را شامل مى

 گيرد ضرورتى صدچندان دارد.بنيادهاى اخلاقى و ارزشى انسان با ابزارها و ترفندهاى متنوع صورت مى

با توجه به موقعيت تاريخى و  -رعايت آنها هاى اخلاقى و اهتمام بهعنايت به ارزش -اهميت اين امر

جغرافيايى ما كه در دوره بازشكوفايى تمدن اسلامى و در جمهورى اسلامى ايران كه پرچمدار اين حركت 

ترين ويژگى انقلاب ما، فرهنگى بودن آن است و شود. اگر مهمتر مىكنيم روشنعظيم است زندگى مى

ت هاى سعاددم استپس توجه به مكارم اخلاقى، براى رسيدن به قلهترين ركن فرهنگ، زندگى اخلاقيمرمهم

 و كمال علاوه بر اهتمام فرديبايد يك دغدغه جمعى و داراييك برنامه همه جانبه در نظام اسلامى باشد تا
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 ها وايجاد يك الگوى فرهنگى براى همه انسان علاوه بر حركت فردى شاهد يك حركت اجتماعى و به تبع آن

جوامع ديگر باشيم. قرار گرفتن درس اخلاق اسلامى به عنوان يكى از دروس عمومى براى دانشجويان عزيز و 

 باشد.سازان اين مرز و بوم، در همين راستا امرى پذيرفتنى بلكه ضرورى مىآينده

 «اخلاق اسلامى؛ مبانى و مفاهيم»هاى مصوب درس صلعنوان متن درسى و متناسب با سرفكتاب حاضر به

الاسلام و المسلمين آقاى توسط جمعى از كارشناسان محترم اين حوزه زير نظر فاضل ارجمند جناب حجت

 عليزاده نگارش يافته است.

https://eitaa.com/lotus_pnu


ود ما را خنظرات اميدواريم اين اثر براى اساتيد و دانشجويان سودمند باشد و فرهيختگان ارجمند با ارائه نقطه

 تر يارى رسانند.در راستاى توليد آثارى مطلوب

 معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى

 

 گروه اخلاق اسلامى
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 مقدمه

 

ابعاد و رو يكى از باشد. از اينترين هدف دين مىتعالى روحى و نيل به فضايل و كمالات اخلاقى، مهم

توان گفت مقصود اصلى از همه اوامر و نواهى كاركردهاى هر دينى، بُعد اخلاقى آن است. برهمين اساس مى

باشد و به همين دليل است كه پيامبر اكرم دينى تكامل اخلاقى انسان و درنهايت وصول به قرب ربوبى مى

 فرمايند.اخلاقى معرفى مى )ص( هدف اصلى بعثت خود و ابلاغ دين مبين اسلام را تتميم مكارم

ها و درنهايت براساس اعمال، رفتار، تصميم -اش را خودشانسان تقريباا تنها موجودى است كه رتبه وجودى

نمايد. ارزش هر انسانى در دنيا و آخرت نيز بر همين مبنا و تعيين مى -كندفضايل و رذايلى كه كسب مى

باشد جودى مختار است و ركن اساسى فعل اختيارى، آگاهى مىشود. از آنجا كه انسان مومعيار تعريف مى

هاى كسب آنها و نيز دست يافتن به قلل رفيع كمالات انسانى بدون شناخت دقيق فضايل اخلاقى و راه

باشد، كتاب حاضر به همين منظور پذير نمىآگاهى عميق از رذايل اخلاقى و چگونگى اجتناب از آنها امكان

 آمده است.به رشته تحرير در

اخلاق اسلامى؛ مبانى »اين كتاب كه براى آشنايى با اخلاق و تربيت اسلامى و مطابق سرفصل مصوب درس 

هاى اول تا چهارم به مباحث مقدماتى نگاشته شده، مشتمل بر كليات و پانزده فصل است. فصل« و مفاهيم

هاى پنجم و ششم دارد. در فصلشناختى، مقصد تربيت اخلاقى و موانع و امكانات رشد اختصاص انسان

تفصيل بيان شده و از فصل هفتم تا پايان هاى دنيوى انسان و جامعه اخلاقى بهمندىها و بهرهبرخوردارى

 كتاب فهرستى از
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مده است. در هريك از اين فضايل و رذايل در سه حوزه اخلاق فردى، اخلاق بندگى و اخلاق اجتماعى آ

شناسى )بيان رذايل( و سپس به بهبود )اخلاق حداقلى( و در فصلى ديگر ها ابتدا در يك فصل به آسيبحوزه

 به رابطه مطلوب )اخلاق حداكثرى( پرداخته شده است.

رد، از از آنجا كه غرض اصلى نگارش كتاب آن بوده كه با حركتى درونى و معنوى تحولى روحانى را پديد آو

توانند هر اى نيز در مواردى غفلت نشده است. ناگفته نماند استادان ارجمند مىرويكرد ذوقى و موعظه

اى را با فضيلت مقابل آن در يك جلسه بيان كنند، يا سير مباحث كتاب را به تشخيص خود تغيير رذيله

 دهند.

بزرگى را به بنده عطا فرمود از تمامى دانم پس از خداوند سبحان كه توفيق چنين خدمت بر خود لازم مى

رسان بنده بودند به ترتيب پژوهان محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى كه در تدوين اين اثر يارىاخلاق

نورى كه نگارش زادهالاسلام و المسلمين محمد عالمذيل قدرانى و تشكر نمايم. از فاضل ارجمند جناب حجت

اند و در تأليف فصل دهم، يازدهم و دوازدهم نيز مشاركت را عهده دار بودههاى دوم، سوم و چهارم فصل

ها نيز لگفته، با مطالعه ساير فصاند، بايد تقدير ويژه داشته باشم. ايشان علاوه بر تأليف فصول پيشداشته

 نكات سودمندى را يادآور شدند.

هاى نويسنده فصل -سيفضا مظاهرى، حميدر-نويسنده فصل اول -اسلام آقايان محمدرضا فلاحاز حجج

هاى دهم، يازدهم و دوازدهم و مهدى نويسنده فصل -، على مهدوى فريد-پنجم، هفتم، هشتم و نهم

اسلام آقايان دليرى و مرادى و همچنين از حجج -هاى سيزدهم، چهاردهم و پانزدهمنويسنده فصل -احمدپور

 ، سپاسگزارم.اندها همكارى كردهاى از مأخذيابىكه در پاره

اينجانب نيز تأليف فصل ششم را بر عهده داشتم و از آنجا كه نگارش همه فصول با اشراف و نظارت اينجانب 

گيرم و نقاط قوت اثر را از انديشه و قلم همكاران ارجمند صورت گرفته نقايص اين كار را بر عهده مى

 دانم.مى

الاسلام و المسلمين نشگاه معارف اسلامى جناب حجتدريغ رياست محترم داهاى بىدر پايان از مساعدت

ويژه جناب آقاى دكتر گرامى و آقاى دكتر كلانترى و همكاران محترم ايشان در معاونت پژوهشى دانشگاه به

 الاسلام و المسلمين على مختارى نيز بايدحجت
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 هاى اين عزيزان تأليف و تكميل كتاب حاضر ممكن نبود.ها و پيگيرى. بدون تشويقتشكر و قدردانى نمايم



با توجه به اينكه هر اثرى از ضعف و كاستى خالى نيست از تمامى استادان ارجمند و دانشجويان گرامى 

 انند.تقاضا دارم با ارائه نظرات و پيشنهادات خود، در رفع نواقص و بهبود محتواى كتاب ما را يارى رس

 مهدى عليزاده

 

 2131تابستان 
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 كليات
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ربا. اين اشتياق و نفرت، نوعى اعلام موضع درونى نسبت به صورت زشت تنفرانگيز است و چهره زيبا نيز دل

ترتيب ما درباره است. كوشش انسان هماره در بندِ اين كشش دوسويه است. به همين آن زشتى و زيبايى

آدميان نيز قضاوتى روانى و موضعى درونى داريم؛ با اين تفاوت كه « احوال»يا « اعمال»زشتى و زيبايى 

وال و و اح گيرد، اما در مورد زشتييا زيبايى رفتاربهآسانى صورت مى« ظاهر»قضاوت درباره زشتى و زيبايى 

 اى ديرياب است.شخصيت آدميان، پديده

ها و اعمال انسان نيز تعميم دانش اخلاق بحث از زشتى و زيبايى روح و منش بشر است و به خواهش

يابد. اين زشت و زيبا در اخلاق، بد و خوب ناميده شده است. دغدغه اخلاق رشد و تعالى بشر است. مى

خواهد. زيبايى سيرت برخلاف زيبايى هاى وجودى، زيبا و ستودنى مىساحتاخلاق و تربيت، بشر را در تمام 

در »خويى بايد هم بخواهيم و هم بكوشيم و خودسازى همين سيرتى و فرشتهصورت اكتسابى است. براى نيك

ها، هايى همچون مقاصد، موانع، راهترديد براى اين منظور به آگاهىاست. بى« صدف خويش گهر ساختن

مشتمل بر مباحثى از اين « اخلاق اسلامى»و ابزارهاى ايجاد تحول در خويش نيازمنديم. بهواقع  هاروش

 دست است.



اخلاق اسلامى در رويكرد عمومى دين، همان شكوفايى فطرت است كه بر شناخت خاصى از انسان استوار 

در حال حركت و در حال  شناسى تحولى است؛ بدينمعنا كه انسانِانسان« شناسى اخلاقىانسان»گردد. مى

دهد. اكنون پيش از پرداختن به مسائل علم اخلاق جايگاه اخلاق و شدن را موضوع بررسى خود قرار مى

ترين مبانى اخلاق، يعنى مبناى كاويم و سپس به مهمتربيت اخلاقى و گستره آن را بهاختصار مى

 پردازيم.شناختى آن مىشناختى و مبناى غايتانسان

 12لامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اس

 جايگاه اخلاق در دين

 هاى آسمانى اسلام مشتمل بر سه بخش است:آموزه

ن آن آفريترين و اثرگذارترين عناصر نقشنما و جامعى از دستگاه آفرينش با بيان مهمعقايد: توصيف واقع

ها عمدتاا با آگاهيو باورهاى كند. اين گزارهىاست كه آغاز و انجام هستى را در يك نظام منسجم تفسير م

دست آوردن و برخوردارى از اعتقاد صحيح يكى از اعمال يا صفات انسان ارتباط دارد. گفتنى است به

 اختيارى انسان است كه قضاوت اخلاقى درباره آن رواست.

ى دستيابى به كمال و تعالى، بايد اعمال و منش خود را برانظام ارزشى و هنجارى است كه انسان مى اخلاق:

هاى اخلاقى از تأثير صفات و منش انسان بر سعادت او هاى آن تنظيم كند. گزارهبراساس دستورها و توصيه

 كند.حكايت مى

كند كه براى تنظيم حدود قانونى روابط اجتماعى در يك بخش، از نظامِ بايد و نبايدهاى حقوقى بحث مى فقه:

گويد و به تبيين گر نيز از شروط صحت عبادات از جنبه شكلى سخن مىشكل گرفته و در بخش دي

 پردازد.هاى آيينى و مناسكى اعمال دينى مىقالب

 اخلاق

تواند ابعاد دست دارد و مىانسان تنها موجودى است كه به اذن خدا، اختيار معمارى شخصيت خويش را به

ن كند. سرنوشت انسان، معدلى از خصال خوب و بدى وجودى و جايگاه خود را در ميان ساير موجودات تعيي

ها كند. با همينويژگىگيرد و رفتار مىكند، تصميم مىانديشد، قضاوت مىكند، مىاست كه با آنها زندگى مى

اش براساس شود و درنهايت، خوشبختييا بدبختىميرد و محشور مىكند و مىدفتر عمرش را پر مى

 خورد.همينصفات رقم مى



به معناى سجيه يا صفت پايدار در نفس است و در اصطلاح، دانشى است كه به « خلق»ق در لغت، جمع اخلا

پردازد. هر گزاره اخلاقى از بيان اوصاف ارزشى افعال و صفات اختيارى و راه كسب يا اجتناب از آنها مى

 تشكيل شده است. موضوع 2موضوع و محمولى
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گزاره اخلاقى امرى اختيارى است؛ زيرا ارزش اخلاقى مبتنى بر اختيار است و بدون فرض اختيار، امكان 

 1داورى اخلاقى وجود ندارد.

گذار است: خوب و بد، درست و نادرست، بايد و محمول گزاره اخلاقى نيز يكى از اين چهار مفهوم ارزش

 1نبايد، حق و وظيفه.

 تصويرنمايش 

 

. شودهرگاه فهرستى از افعال خوب و بد و نيز فضايل و رذايل فراهمآيد، سيماى انسان مطلوب مشخص مى

 1كند.ها و قلهنهايى حركت انسان را معين مىهاى اخلاقى، نظام مطلوبيتدرواقع مجموعه گزاره

 گستره دانش اخلاق

رابطه با خالق و رابطه با مخلوق. رابطه با  گيرد:رابطه انسان برحسب طرف رابطه، به چندگونه شكل مى

مخلوق نيز يا با خود است و يا با ديگرى، و آن ديگرى نيز يا انسان است و يا موجودى غيربشرى. بر اين 

اساس، علم اخلاق مشتمل بر چند حوزه خواهد بود: اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق اجتماعى و اخلاق 

 محيطى.زيست

اعتمادى به ندگى، هنجارها و ناهنجارهايى مانند ايمان، خوف، توكل، كفر، سركشى و بىمراد از اخلاق ب

هاى اخلاقى مربوط به حيات فردى شود. اخلاق فردى نيز ارزشخداست كه به رابطه انسان و خدا مربوط مى

 گيرد؛هاست كه آدمى را فارغ از رابطه با غير در نظر مىانسان

                                                           



 

 11اهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مف

مغزى. همچنين مراد از زدگى و سبكهاى پرخورى، شتابهاى صبر، حكمت و حزم و رذيلتمانند فضيلت

هاست؛ همچون عدل و احسان يا هاى حاكم بر رابطه فرد با ساير انسانها و ضدارزشاخلاق اجتماعى، ارزش

حاكم بر مناسبات انسان با طبيعت )گياهان، حيوانات،  محيطى نيز احكام ارزشىاخلاق زيست 1حسد و تكبر.

 هاى اصلى دانش اخلاق بدين قرار خواهد بود:كند. بنابراين حوزهها( را بيان مىها و آبمراتع، جنگل

 نمايش تصوير
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 تربيت اخلاقى

 هاىگيرى شخصيت انسان براساس ويژگىتربيت اخلاقى، فرايند درونى سازيارزش هاى اخلاقى و شكل

اى كه مبدأ حركت انسان است( به انسان كامل است. اين نوع تربيت، مسير گذار از وضعيت موجود )دامنه

برد تا سيماى آرمانى انسان اخلاقى را در لوح وجود نمايد و آدمى را چنان راه مىسوى قلهكمال را بازمى

، آدمى را بدان «اخلاق»نش هايى است كه داخويش نقش كند. تربيت اخلاقى تحقق عينى همه آموزه

قواعد « تربيت اخلاقى»نماياند؛ درحاليكه خواند. درواقع اخلاق مقصد و غايت حركت انسان را مىفرامى

ها، و تربيت نيز دهد. به تعبيرى ديگر، اخلاق پرسش از ماهيت ارزشحركت انسان بدان سو را نشان مى

 7گويد.يابى بدان را پاسخ مىپرسش از كيفيتِ دست

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 
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 شناسىفصل اول: انسان

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 . درباره سرشت انسان و نيكويى و بدى آن داوريكند.2

 نسان آشنا شود.هاى اصلى وجود ا. با ساحت1

 ترين اصول تحصيل آن را بداند.. معناى ملكه در اخلاق، فوايد آن و مهم1

 كند.گرايى را در نظام تربيتى اسلام تبيين. بتواند حقيقت تربيت انسانى و فطرت1

بايد ها و رفتارهاى انسان است، مىاز آنجا كه موضوع علم اخلاق و مباحث تربيت اخلاقى، صفات و منش

ها و قواى نفس او و نيز با سيماى انسان اخلاقى تا از ورود به اين مباحث، با ماهيت انسان و ساحت پيش

هاى انسان در مقصد )انسان هاى انسان در مبدأ و مطلوبيتحدودى آشنا شويم؛ چراكه بدون آگاهى از ويژگى

 ريزى كرد.توان براى حركت به سوى تعالى برنامهاخلاقى( نمى

 سرشت انسان

ها نفر را به كام مرگ دو جنگ بزرگ جهانى روى داد كه ميليون 2111تا  2121هاى در فاصله ميان سال

بهظاهر جهان  -كه خود حدود دويست هزار قربانى برجاى نهاد -اىكشاند. سرانجام انفجار دو بمب هسته

بهت و حيرت بسيار برانگيخت خوبى آشكار گشت و ريز بشر بهپرآشوب را آرام كرد. در آن دوران، چهره خون

 رو پرسش از سرشت انسان طراوتى تازهو بدين

 17اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 3توانست انكار شود.سختى مىيافت. در آن شرايط نظريه ديوسرشتى و بدذاتى بشر به
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اريف مختلفى از طبيعت انسان شناسى دانست. تعترين مبحث انسانرا مهم« سرشت انسان»شايد بتوان 

اى نيز اساساا شناسايى ذات بشر و پاره 1اند: برخى وجود سرشتى واحد را براى انسان انكار كردهدست دادهبه

روى آنهاست آيا اند، اين پرسش پيشِاما آنان كه سرشت واحدى براى انسان قائل 22اند.را ناممكن شمرده

اكه اهميتى ويژه دارد؛ چر« شناسى اخلاقىانسان»رت؟ پرسش مزبور براى سيرت است يا بدسيانسان ذاتاا نيك

كم تربيت اخلاقى، نوعى درگيرى با رود، يا دستاگر او را بدسيرت دانستيم، انگيزه تربيت وى از دست مى

 22آيد.شمار مىطبيعت بشر به

ت بر سرش -شناختى اسلامياستنسانترين اركان معارف اكه از مهم -اما از نگاه اسلام، از يك سو نظريه فطرت

گونهكه به جهان نگاهى مثبت دارد، ها تأكيد داشته و از ديگر سو همانناپذير همه انسانواحد الاهى و تبديل

كند. داند و درنتيجه آن را مثبت ارزيابى مىهاى شناختى و گرايش خير مىتأثير ظرفيتنهاد بشر را نيز تحت

 خوانيم:در قرآنكريم مى

آيا در »[ گفتند: ، ]فرشتگان«من در زمين جانشينى خواهم گماشت»چون پروردگار تو به فرشتگان گفت:  و

كنيم ها بريزد؟ و حالآنكهما با ستايش تو، ]تو را[ تنزيه مىگماريكه در آن فساد انگيزد و خونآن كسى را مى

 21«انيد.ددانم كه شما نمىمن چيزى مى»فرمود: « پردازيم.و به تقديست مى

 

 13اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ا ريز او ردر آن مجلس الاهى نيز سخن از سرشت انسان بود. گويا فرشتگان در خميره انسان تنها چهره خون

با نگاه « نهاد بشر»ديدند و پروردگار انسان به ابعادى فراتر نظر داشت. سخن خدا درواقع اين بود كه مى

 شود.شناخته نمى سطحى

 ساختار چندساحتى وجود بشر

                                                           



خاطر سستييا تنبلى زير پا نهاده باشيم. در اين شايد هريك از ما بارها در زندگى، عهد و تصميم خود را به

موارد تنها خود ما تصميم گرفته و تصميم خود را نقض نموده و يا پشيمان شده و خويشتن را سرزنش 

 متناقض جز در پرتو پذيرش نوعى دوگانگى در وجود آدمى ميسر نيست.ايم. توضيح اين وضعيت كرده

 ها و قواى نفسساحت

ار كنيز به« قلب»و « نفس»، «جان»روح انسان حقيقتى غيرمادى و ملكوتياست كهبراى آن تعابيرى چون 

 رود.مى

ضب دانند؛ قوه غت مىنفس انسانى داراى چهار توانمندى و نيروى اصلى است: قوه عقلانيكه آن را فرشته صف

گويند و قوه وهمكه آن را شناسند؛ قوه شهوت )جذب( كه آن را حيوانصفت مى)دفع( كه آن را درندهخو مى

 21شمارند.نيرويى شيطانى مى

هاى نيرويواهمه يا قوه شيطنت درپى طرح راهكار عملى وچارهانديشيو حيله براى رسيدن نفس به خواسته

 شود.گويى و خدعه توسط اين نيرو براى بشر ميسر مىقوه شهوت و غضب است. دروغ

دست آوردن منافع و امور ها و اميال آدمى است و كار آن بهنيروى شهوت يا قوه شهويه مبدأ خواسته

لذتبخش است. فايدهنيروى شهوت حفظ و ادامه حيات فردى و نوعى انسان است. از اينسو نيروى خشم يا 

ب است و كار آن دوركردن خطرها و مبارزه با عواملى است كه حيات يا امور قوه غضبيه نيز مبدأ خشم و غض

 كند.مورد علاقه فرد را تهديد مى

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

هاى مستمر خود، در صورتيكه مهار نشوند، بهترتيب به دو منبع طلبىاين دو قوه به سبب حرص و زياده

گردند. كاركرد نيروى عقلانى )قوه عاقله( آگاهى از حقايق و خويى بدل مىتى و درندهپرسمخرب شهوت

تشخيص خير و شر است. قوه عاقله درپى آن است كه هريك از قوا را از سركشى و مرزشكنى بازدارد و ميان 

ى آن را مهار خواهگونهكه نيروى غضب را بر شهوت مسلط كند و حرص و زيادهآنها تعادل برقرار نمايد؛ آن

 نموده، مكر و اوهام شيطانى را با تدبير خود از ميان ببرد.

                                                           



گونهكه در فرايند رشد گردد. حكماى مسلمان معتقدند همانتر مىبا رشد طبيعى انسان، اين قوا در او كامل

قام مشود، در عاقله فعال مىطبيعى انسان قوه شهويه پيش از قوه غضبيه، و قوه غضبيه نيز پيش از قوه

 21غضبيه را نيز بر قوه عاقله مقدم داشت.تربيت نيز بايد تربيت قوه شهويه را بر قوه غضبيه، و قوه

دانند؛ چراكه اينها از تعديل حكما چهار فضيلت حكمت، شجاعت، عفت و عدالت را ريشه فضايل انسانى مى

 شوند.گانه عاقله، شهويه و غضبيه حاصل مىهريك از قوايسه

ل قوه عاقله و تهذيب آن است و شجاعت، اعتدال و تهذيب قوهغضب، و عفت نيز عبارت است حكمت، اعتدا

از اعتدال قوه شهوت و تهذيب آن. خروج هريك از قوا از اعتدال، ميل آن به حالت افراط يا تفريط است. از 

دارد؛ شجاعت حد  روييم: عفت در ميانه افراط و تفريطِ شره و خمود قراراين جهت، ما با هشت رذيلت روبه

 اعتدال ميان تهور و ترس است؛ حكمت حد وسط جُرْبُزه و بَلَه، و عدالت نيز ميانه ظلم و انظلام است.

 اميرمؤمنان )ع( فرموده است:

خداى متعال در فرشتگان عقل را بدون شهوت قرار داد و در حيوانات شهوت را بدون عقل، اما فرزندان آدم 

فريد. پس كسيكه عقلش بر شهوتش غلبه يابد، از فرشتگان برتر است و كسيكه را از تركيب عقل و شهوت آ

 21شهوتش بر عقلش چيره شود، از بهايم بدتر است.

 

 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 حالات نفس

مطمئنه  در قرآن و روايات براى انسان براساس حالات اصلى و اخلاقى وى سه نفس مطرح شده است: نفس

دهنده به بدى و گناه(. گويى هر انسان متشكل از چند )آرام(، نفس لوّامه )ملامتگر( و نفس امّاره )فرمان

ه اند؛ بدينمعنا كگانه برحسب اختلاف احوال نفس نام گرفتهنفس در درون خود است. البته اين اوصاف سه

رادهعقلانى و اعتدال كامل وجود بشرى، نفس اگر قوه عاقله بر سه قوه ديگر پيروز شد، بهدليل جاريشدن ا

گويند. اما اگر قوه عاقله غلبه نيافت و مى« مطمئنّه»رسد كه در اين حال بدان انسانى به سكون و آرامشى مى

همچنان در مقام كشمكش و دفاع بود، هرگاهكه عقل به سبب ارتكاب معاصيشكست خورَد و درپى آن براى 

شود. و اگر قوه عاقله بدون دفاع تسليم و مغلوب ناميده مى« لوّامه»گردد، نفس ملامت و پشيمانى حاصل 

                                                           



شود، زيرا هنگاميكه نيروى عقل را از دست داد و بدون دفاع مطيع قواى ناميده مى« امّارة بالسّوء»شد 

 ماند.پرستى برايش نمىمهار و كور و درندگى و شهوتشيطانى شد چيزى جز اراده بى

 هاى انسانايىها و توانظرفيت

كند هاى مختلفيكسب مىرنگ است، به مرور زمان، توانايىنفس انسان كه در ابتداى تولد ضعيف، بسيط و بى

لكه اند. هر مناميده« ملكه»هاى ثابت نفس را شده است. اين توانمندىهاى مشخص و تثبيتو فاقد توانمندى

 بخشد.اى از اعمال را براى او سرعت و سهولت مىصفتى براى جان آدمى است، كه به انجام رساندن دسته

 شود:ملكات نفس انسان به چند گروه گسترده تقسيم مى

دستآوردن اين دسته از است و بيشتر در اعضاى بدن ظهور و بروز دارد. به« جسمانى»اى از ملكات، . پاره2

 هاى جسمى.رى و انواع ورزشاست؛ مانند مهارت راه رفتن، شنا، سواركا« تربيت بدنى»ها هدف مهارت

است؛ « تربيت ذهنى»دست آوردن آنها هدف هستند كه به« ذهنى»هاى . برخى ديگر از ملكات، توانمندى1

همچون ملكه تمركز، دقت، يادسپارى، يادآورى، سرعت انتقال، توانايى تجزيه و تحليل و نقادى، تفكر، 

 هاى فكرى.ريزيو انواع ورزشبرنامه

 12مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص:  اخلاق اسلامى

انسان است كه در كتب اخلاقى بد انها پرداخته شده « قلبى»و « روحى». دسته ديگرى از ملكات، صفات 1

هاى دارى، صلابت و جديت و يا ملكههاى مثبت شجاعت، سخاوت، حلم، تواضع، خويشتناست. ملكه

 اند.از اين دست منفيحسد، دروغگويى، نفاق، مكر، ريا و قساوت

 فوايد ملكه

كارگيرى آن با صرف توان كم، در زمانى هر ملكه بهمنزله ابزارى مفيد و مؤثر در اختيار آدمى است كه از به

نويسيبراى مبتديبرخلاف فرد خوشنويس نيازمند صرف توان و زمان آيد. خوشدست مىاى وافر بهاندك بهره

براى مردم عادى، در مقايسه با  21لاقى مانندحضور قلب در نمازگونه است ملكات اخبسيار است. همين

اند. بنابراين كاريكه در ابتدا دشوار، پرزحمت هاى خودساخته كه ملكه حضور يا خشوع را تحصيل كردهانسان

ردد. گرسد، با تحصيل ملكه نهتنها شدنى است، بلكه به مرور زمان نيز آسان مىو يا ناشدنى به نظر مى

                                                           



از دستاوردهاى پرقدر ملكه « پايدارى عمل»و « بهبود سطح عمل»، «آسانى عمل»، «سرعت عمل»درواقع 

 رود.شمار مىبه

 اصول تحصيل ملكه

 پذير است، گرچه درتحصيل يا تغيير ملكات براى انسان در هر سن و سال و موقعيتى امكان پذيرى:. امكان2

 تر است.يافتنىتر و دستجوانى بسيار آسان

آيد و پيدايش ملكه نيازمند زمان است و هيچ صفتيبهيكباره در وجود آدمى پديد نمى برى:تدريج و زمان. 1

هاى جهان ماديبا گذشت زمان روى ها و تحولرود. تولد و مرگِ ملكات مانند همه حركتاز ميان نمى

گوييم؟ آيا به او چه مى ناگهان بزرگ شود،دهد. اگر طفلياز ما دستورى بخواهد كه با پيروياز آن بهمى

حضور »دست آوردن سريع توان او را به خوردن حجم فراوانى از غذا توصيه نمود؟ بنابراين چگونگى بهمى

 در نماز يا قدرت بر مهار خشم، امرى« قلب

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

كه  انجامداى مىهاى شتاب زده، به برنامه ريزى«زمان»گمان نگاه نادرست ما به نقش ويژه تدريجى است. بى

 جز شكست و نااميدى ارمغانيندارد.

 نويسى بايد بسياردستآوردن ملكه خوشپيدايش ملكه بر اثر تكرار عمل است. براى به . تكرار و استمرار:1

يست، بلكه دعاكردنكافى ننوشت و برايكسب ملكه رانندگينيز بايد رانندگيكرد. برايكسب يكصفت تنها آرزو يا 

 هاست.هاى عملى متعدد شرط ضرورى تحصيل اين توانمندىاقدام

 فرمايد:اميرمؤمنان )ع( مى

اش بيشتر يابد و هركس در عمل كوتاهى ورزد، سستى و ناتوانىهركس عمل كند، نيرويش افزايش مى

 27شود.مى

يش ملكه نقش دارد، تأثير آن معمولاا گرچه هر عمل بهنوعى در پيدا . تأثير قطعى و نامحسوس عمل:1

نويسى نوشتن هزار صفحه لازم باشد، با نوشتن هر ديدنى و محسوس نيست. اگر براى پيدايش ملكه خوش

                                                           



شويم. با اين همه، معمولاا حتيپس از نوشتن چندين صفحه، به ميزان يكهزارم مسير به ملكه نزديك مى

 بيند.نمى صفحه، فرد در سطح مهارت خود تغيير درخورى

گيرد؛ بدينبيان كه هر تخلف از وعده و پيمان شكنى گاميبه سوى اين قاعده، ملكات فاسد را نيز دربرمى

 ناجوانمردى است، گرچه اثر آن محسوس نيست. پيامبرخدا )ص( فرمود:

 تآيد. پس اگر توبه و استغفار كند و دسهرگاه مؤمن گناهى انجام دهد، نقطه سياهى در قلبش پديد مى

 23يابد.شود و اگر ادامه دهد، آن نقطه افزايش مىبردارد، قلبش از آن نقطه پاك مى

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

يكياز شگردها يپيچيده شيطان برخورد دوگانه او با اعمال خوب و بد ماست. هرگاه انسان عمل بدى انجام 

كند كه گويا اى وانمود مىگونهدهد و بهس انسان بسيار كوچك جلوه مىدهد، شيطان تأثير آن عمل را در نف

د گردپس از عمل هيچ اتفاقى نيفتاده و هيچ تغييرى در جان او پديد نيامدهاست. اين وسوسه سبب مى

 آدمى بهراحتى عمل زشت خود را برخود ببخشايد و از تكرار آن نيز نپرهيزد.

دهد، شيطان تأثير آنرا در نفس او بسيار بزرگ اى انجام مىستهاز سوى ديگر، هربار آدمى عمل شاي

كند كه پس از انجام عمل وضعيت انسان بسيار مطلوب شده است. اين وسوسه نماياند و چنان وانمود مىمى

شود انسان به عُجب آيد و احساس استغنا كند و از حركت بازايستد. آنگاه اگر با قراين و شواهدى موجب مى

جهت انتظار نادرستيكه شيطان از و معلوم شود كه عمل كوچك او چنان اثر سترگى درپى نداشته، بهبراى ا

شويد و ديگر به تكامل يا رو از تكرار عمل دست مىشود و بدينآن عمل ايجاد كرده، مأيوس و سرخورده مى

 كند.ر مىانديشد و يا مقامات بلند انسانى را در قياس با همت خويش انكااصلاح خود نمى

فروغ و گزاره چهارم در حقيقتشيطان در مواجهه باكردار زشت انسان، گزاره سوم )تأثير قطعى عمل( را كم

كند. و از اينسو در برابر عمل نيك، گزاره چهارم را انكار و )نامحسوس بودن اثر هر عمل( را بسيار برجسته مى

 نمايد.گزاره سوم را تصديق مى

                                                           



گذرد. كسيكه واجد ملكه دوران پيدايش ملكه بر آدمى سخت مى و لزوم استقامت: . دشوارى تحصيل ملكه1

شود، اما در اوايل محصول چندانى به چنگ گيرد و زمان زيادى معطل مىكار مىنيست، توان بسيارى به

 دهد:خداوند بدين افراد چنين بشارت مى 21آورد و اين كافى است تا انسان ضعيف را به ستوه آورد.نمى

 12و بهدرستيكه پس از هر سختى، آسانى است.

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

توجه و دقت بيشتر در مراحل ايجاد ملكه، در پيدايش آن اثرگذارتر است.  . دقت در مراحل كسب ملكه:1

رد. ترى داأثير افزوننويسى تشود، در ايجاد هنر خوشبراى مثال صفحاتيكه با نشاط و حوصله نوشته مى

 رسول خدا )ص( فرمود:

 12دهد، آنرا استوار و محكم سازد.اى را دوست دارد كه هرگاه كارى انجام مىخدا بنده

 11كند، بايد آنرا شايسته و متقن انجام دهد.هرگاه كسى از شما كارى مى

بخشد. حصيل ملكه را تسهيل مىريزى، مسير تتفكر و برنامه گيرى از تجارب ديگران:ريزى و بهره. برنامه7

 شكمدتآگاهى ازدقايق حاكم بر آن توانمندى، استفاده از تجربه ديگران و مشاوره و برخوردارى از استاد، بى

 دهد.وخيزها و اشتباهات را به كمترين مقدار كاهش مىكند و افتزمان تحصيل ملكه را كوتاه مى

 پيامبر خدا )ص( فرمود: . اعتدال و احتياط:3

 11آن مقدار از عمل كه توان داريد، برگيريد.

برنامه عملى برايكسب ملكه بايد با توان فعلى فرد تناسب داشته باشد. از آنجا كه توان انسان در ابتداى انجام 

كار بسيار كم است، تكليف و تحميل به نفس )يا به ديگرى( اگر بيش از حد طاقت باشد، يا به عمل 

تدريج داراى دو سوست: يكى رسان است. توصيه بهيابد و حتى در مواردى آسيبنمى انجامد و يا استمرارنمى

                                                           



 كه هرگاه« بيان امرى»كه فرد بيش از توان خود در هر مرحله بر خود تكليف نكند و ديگرى « بيان نهيى»

 اشد.ب توانايى و قابليت نفس افزايش يافت، تكليف را بيفزايد، چراكه تكليف، نبايد كمتر از توانمندى

ريزى است. گزاره سلبى ناظر به پيامدهاى سوئى است كه در برنامه« اعتدال»تركيب اين دو گزاره، توصيه به 

 و ارتقاى ملكه و تقويت آن اشاره دارد.« حركت مداوم»بيان شد و گزاره ايجابى به لزوم 

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

يابى است؛ بدينبيان كه پس از تشكيل ملكه در بردارى از ملكه پس از دستم، لزوم بهرهدر اين ميان نكته مه

نويسى براى مندى از آثار و فوايد آن نيز به اختيارآدمى است. خوشكارگيرى آن و بهرهوجود آدمى، به

همين توان اندك طلبد؛ چراكه اگر از صرف هنرمندِ خطاط آسان است، اما ادامه دادن آن نيز توان و همت مى

حوصلگيكند، دقتى و كمفايده گذاردهاست و اگر در نوشتن تابلوها بىدريغ ورزد، ملكه خود را معطل و بى

صورت عادت درآيد. زدگى در وجود او بهدقتى و شتاببعيد نيست كه در گذر زمان و با تكرار عمل، بى

 كوشى، فعاليت، استقامتايج كار، ملكه پركارى، سختمندى از نتها افزون بر بهرهكارگيرى مداوم توانمندىبه

 برد.آورد و سستى و تنبلى و كسالت را از ميان مىو نشاط را در وجود آدميپديد مى

 گيرى فضيلت يا عادتگذارى فطرى و محيطى و نقش آن دو در شكلنظام ارزش

نام دارد. در صنعت سخن از « تربيت»است و كار باغبان روى شاخه نهال « صنعت»كار خراط روى چوب 

ساختن چيزى است كه دلخواه ماست، اما هدف باغبان همان غايت وجودى نهال است، يا به بيانى ديگر، 

خواهد. اين نهال نحيف استعدادهايى نهفته دارد كه اگر مجالش دهند و باغبان رشد و شكوفايى نهال را مى

پسندد و نيز چهره و وضعى ديگر براى ساخته خويش مىگر مددش رسانند، آنها را نشان خواهد داد. صنعت

بخشد، ولى باغبان از كانون سرشت نهال و از استعدادها و به كمك دستان ماهر خود آن چهره را بدان مى

گر دارد. درواقع صنعتاى آرمانيكه برپايه طبيعت نهال است، گام برمىآغازد و به سوى نقطههايش مىقابليت

دارد. حال كداميك از اين دو ريزد، اما باغبان از هنر چوب پرده برمىچهره چوب مى هنر خويش را بر

 است؟« ارزشمندتر»يا « ارزشمند»

ارزش گذارى يعنى قيمت چيزى را مشخصكردن و پسنديدهبودن يا ناپسندى آن را معلوم ساختن. از آنجا 

توان ميان آورد. مىگذارى سخن بهرزشتوان از نظام اكه سنجيدن ارزش هر چيز نيازمند معيار است، مى

مند را از كجا بايد دريافت؟ پاسخ به اين پرسش در گرو منظرى است كه پرسيد اين معيارهاى نظام

گزينيم، يا به بيانى بسته بهآناست كه در كدام نقطه بايستيم و براساس چه نظامى دربارهكار خراط و برمى

 باغبان به داورى بنشينيم.



 بينيم و با استعدادهاى آن كارى نداريم، ولى اگر ازون بنگريم، نهال را چوب مىاگر از بير

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

د. كنناند كه مسير پرورش و درنتيجه معيار ارزشمندى را معين مىدرون نگريستيم، اين استعدادهاى نهال

گذارى محيطى )از توان يكى را نظام ارزشگذارى است كه مىزشتفاوت اين دو نگاه، بيانگر دو نظام ار

 گذارى فطرى )از درون( نام نهاد.بيرون( و ديگرى را نظام ارزش

تدريج با نظامى ارزشيكه پيرامون اوست، آشنا گشايد، بهبههمين سان، آدمى پس از اينكه چشم به جهان مى

گيرد. اين نظام ارزشى محصول فرهنگ كار مىمحيط بهآموزد و براى تعامل با شود و آن را نيز مىمى

 محيطى اوست.

هاى كوچك و گاه ها، پسندها و خواهشعاطفى خود، تشخيص -هاى فكرىها با تمام محدوديت ظرفيتانسان

 اند. اگر بر اين بساطها به نظم كشيدهو به فرهنگ تبديل كردهاى مطلوبيتاشتباه خود را در قالب دسته

هاى ثروتمندان و زورمندان و از سويى ديگر عادات و نيات و اوهام برخى از افراد ز يك سو هوسآشفته، ا

شود. بيفزاييم، آن هنگام دشوارى بيشتر مى -هاى مؤثرندفرهنگكه هريك پديدآورنده خرده -بانفوذ را

ربيت گرا و ديگرى تتآغاز دو گرايش در تربيت انسان مطرح بوده است: يكى تربيت فطرترتيب از همانبدين

 11گرا.فرهنگ

رحاليكه اند. دگرا تأكيد كردهقرآن كريم و تعاليم پيامبر و ائمه اطهار )عليهم السلام( جملگى بر تربيت فطرت

گذارى عرب جاهلى بود، دعوت پيامبر اسلام بر پايه منطق مشركان دعوت به آبا و اجداد و نظام ارزش

دانسته  برابر« فطرة الله»قرآن( بنيان يافت كه بهصراحت در قرآنكريم با  )به تعبير« دين قيم»وحيالاهى و 

 هاىاز ديگر سو، امامعلى )ع( تمام رسالت انبيا و فلسفه ارسال رسولان و فروفرستادن كتاب 11شده است.

سيدن هاى باطنى را براى رتا اين حجت 11دارد.آسمانى را استخراج و غبارزدايى از خردهاى آدميان اعلام مى

د: فرمايكار بندند. برپايه روايات، انسان در آفرينش مفطور بر توحيد است؛ چنانكه قرآن مىبه سعادت به

 خداوند

 

 17اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

                                                           



ر بنابراين تمام فرآيندهاى تربيت، زدودن موانع از براب 17ايمان را محبوب شما ساخت و در دل شما بياراست.

 شكوفايى فطرت است.

گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و 

 بس
 

خويش را در خويش پيدا كن كمال اين 

 است و بس

   

 

اند. ها از برابر نور عقل ارسال شدهطبق فرمايش امامعلى )ع( انبيا كه بزرگمربيان بشرند نيز براى رفع حجاب

يل اخلاقى در درون بايد در گام نخست استعدادها و ترتيب براى ايجاد ملكات مثبت يا همان فضابدين

ريزى كنيم و دقت كشف، و در گام دوم براى شكوفاسازى آنها برنامههاى وجودى خود را بهها و ارزشظرفيت

 در گام سوم با قدرت و ثبات قدم آن برنامه را اجرا نماييم.

 پرسش

 اند؟ى وجود انسان كدامهاى اصل. دليل چند ساحتيبودن روح انسان چيست؟ ساحت2

 . ملكه در اخلاق به چه معناست؟ انواع ملكات انسانى را نام بريد و بهاختصار توضيح دهيد.1

 . تفاوت صنعت و تربيت چيست؟1

 . چند اصل از اصول تحصيل ملكه را ذكر كنيد.1

 براى تأمل و پژوهش

اندكه آنچه در درس آمده، يكى از شته. حكيمان اسلامى در مقام شمارش قواى نفس نظريات گوناگونى دا2

 توانيد برخى از نظريات ديگر را نيز بيابيد؟ترين آنهاست. آيا مىمهم

 هاى قوه شهوت و غضب چيست؟ آيا در مجموع قوه شهوت قوه خوبى است يا بد؟. فوايد و زيان1

آيا فاقد ارزش است، يا صورت عادت درآمد، . آيا ميان عادت و ملكه تفاوتى هست؟ اگر عملى اخلاقى به1

 توان در اين زمينه قائل به تفصيل شد؟مى

                                                           



 گرايى دانست، ياتوان نظريه فطرت در اسلام را همان طبيعت. به نظر شما آيا مى1

 

 13اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 هايى ميان اين دو وجود دارد؟تفاوت

 ز نفس، اسامى ديگرى ذكر شده، در مورد آنها تحقيق كنيد.. در قرآن كريم براى حالات ديگرى ا1

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 فصل دوم: مقصد رشد اخلاقى

 

 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 ن از هويت فردى و اجتماعى خويش، در تحقق و شكوفايى آنها بكوشد.. ضمن درك صحيح و روش2

 . به مقصد رشد و ارزش خود در هر دو عرصه فردى و اجتماعى وقوف يابد.1

 دست آورد.. درك روشنى از مفاهيم قرب، وابستگى و تكامل نفس انسانى به1

در دو جهت ايمان و كارآمدى بالا  اجتماعى، توانمندى خود را -. با توجه به مقصد رشد در حيات فردى1

 ببرد.

هاى هاى فراروى هر مكتب اخلاقى آن است كه هدف از اخلاقى زيستن چيست؟ ارزشيكى از پرسش

گذارى اخلاقى هاى متعددى براى هدفاخلاقى را براى دستيابى به چه هدفى بايد مراعات كنيم؟ گزينه

رخوردارى از لذت و قدرت. در اين فصل برآنيم تا هدف شود؛ مانند برخوردارى از آرامش و بپيشنهاد مى

 زندگى اخلاقى در منطق اسلام را بازگوييم.



ايمكه گاه اين كوشيده« وضعيت بهتر»يابى به ها از آنروز كه با خود آشنا شديم، هماره برايدستما انسان

مند سيده و ما را رضايتها با شكست مواجه شده و موجب ناخرسندى ما شده و گاه نيز به نتيجه رتلاش

ايم. هبود« حالتى از آن بهتر»گونه بوده كه پس از رسيدن به وضعيت بهتر درپى ساخته است. اما همواره اين

تر املاى كاى تهيه كرديم، پس از گذشت مدتيكه با آن انس گرفتيم، در رؤياى رسيدن به وسيلهاگر وسيله

ا از خود هامى پيوسته با ما بوده است. طبيعى است پس از اين تجربهايم و رنج محروميت و درد ناكسر بردهبه

 پرسيم: بهترينمى

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ها يافتنى و كمال نهايى ما انسانتوانيم در آن قرار گيريم، چيست؟ بزرگترين آرزوى دستوضعيتيكه مى

رانجام به كجا خواهد رسيد؟ از آنجا كه خداوند معمارى شخصيت چيست؟ آدمى در انتهاى حركت خود س

 شود.ها بيشتر مىشك اهميت اين پرسشانسان را به خودش واگذارده، بى

ترين معماى بشر در طول تاريخ، پرسش از نهايت حركت و مقصد نهايى اوست. انسان هرگاه از شايد اساسى

پرسد تا به خود بپردازد، ناخودآگاه و بهيكباره از خود مىيابد آيد و فرصتى مىروزمره بودن بيرون مى

هاى هدف باارزش براى زندگى را توان ويژگىراستى چه هدفى شايسته آدمى است؟ با اندكى تأمل مىبه

 چنين برشمرد:

 . كامل و بدون نقص بودن؛2

 روم؛ه كجا مىام و بام، چرا آمدههاكه از كجا آمده. تبيين جايگاه انسان و حل اين پرسش1

. اثر خارجى همگانى داشته باشد و روابط افراد جامعه را با يكديگر تعيين نموده، موجبات مفيد بودن فرد را 1

 براى جامعه انسانى فراهم آورد؛

 . منطقى و معقول بودن؛1

 ت يابد؛ن دسيافتنى و داراى مراتب باشد تا هر انسانى به اندازه توانايى خويش بتواند به سطحى از آ. دست1

 هاى حيات و تلاش ادامه يابد.رو انگيزه. از ميان رفتنى نباشد تا بدين1

شك آگاهى كامل از مختصات اين نقطه نهايى، تنها هنگامى ممكن است كه انسان بدان دست يافته باشد. بى

يده، به عروج رسويژه آنكه انسانِ بنابراين هر توصيفى براى ديگران از دور دستى بر آتش داشتن است؛ به

رو، توصيف آن براى كند كه ديگران ابزار ادراك آن را ندارند. از ايناى را دريافت مىحقايق برين و ويژه

 مايه و انگيزه حركت خواهد بود.كند كه دستانگيز ايجاد مىديگران تنها تصورى مبهم و خيال



 انسان داراى دو بعد فردى و اجتماعى

 رواز اين 13خودِ فردى و يك هويت يا خودِ اجتماعى است، انسان داراييك هويت يا

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

بايد به خودشناسى، خودآگاهى گونهكه موظف به خودشناسى، خودآگاهى و خودسازى فردى است، مىهمان

ها، ها، دارايىبايد از ظرفيتسان كه و خودسازى اجتماعى نيز بپردازد. بهسخنى ديگر، آدمى بههمان

 عنوان يكى از اعضاىهاى خود آگاهى داشته باشد، بهها، وظايف و كاستىها، نيازها، استعدادها، بايستهفرصت

 بايد بر ارزش خود در حيات اجتماعى بيفزايد.پيكره اجتماع نيز مى

ى را طيكند. اين هدف بلند انسان به اقتضاى انسانيت خود موظف است برايرسيدن به هدفى بلند مسير

شك تأمين كننده ارزش انسان در زندگى فردى است. از اينسو نيز او موظف به همان حيات طيبه است كه بى

واقع كمال است و به مقتضاى سرشت اجتماعى خويش، بايد در اجتماع زندگيكند. به« حضور اجتماعى»

خورد و با حضور در ميدان اجتماع مطلوب انسان نيز در گرو همين زندگى اجتماعى رقم مى

 پردازيم.يافتنياست. حال به تفصيل به اين دو بعد مىدست

 . مقصد رشد و ارزش انسان در حيات فردى2

انسان  گوينداند، پس از بازگشت از اين سفر معنوى مىپيامبران و اولياى الاهيكه به مقصد عاليكمال رسيده

خدا برسد. در اين فصل مفهوم « قرب»تر شود و به رود و به خدا نزديكتواند از مرتبه فرشتگان بالاتر مى

 رسيم.انسانى را برمى« حيات طيبه»و « قرب»

 قرب به خدا

معرفى شده است. درك بهتر مفهوم تقرب « قرب به خدا»در قرآن و روايات آخرين مقصد حركت انسان 

افزايد و هم به ما والايمان در نظام جهان مى اهميت بسيار دارد؛ زيرا هم بر شناخت ما از خود و جايگاه

 11بخشد.انگيزه بيشترى براى حركت مى

                                                           



 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

قرب به خدا به معنايكم شدن فاصله مكانييا زمانى ميان ما و خدا نيست؛ چه آنكه خداوند فراتر از زمان و 

دات مادى در هر زمان و مكان مساوى است و از اين جهت دور و نزديك مكان است. نسبت خدا به همه موجو

براى او فرضشدنى نيست. از ديگر سو، قرب به خدا به معناى نزديكى اعتبارى و قراردادى نيست. براى مثال، 

 اند كه حاكم نسبت به آنها توجه بيشترى دارد، هرچند از حيث مكانى از او دور باشند.نزديكان حاكم كسانى

توان با تغيير قرارداد، فرد ديگرى را بهعنوان پذير است؛ بدينمعنا كه مىاين نزديكى صرفاا قراردادى جايگزين

 وزير و وكيل معرفيكرد.

در حقيقت قرب به خدا واقعيتى وجودى است. از آنجا كه خداوند كمال مطلق است، قرب به كمال مطلق به 

يى، آموز دوم ابتداتر است تا دانشنشجوييكوشا به استاد نزديكگوييم داتر شدن است. وقتى مىمعنايكامل

ايم، بلكه مرادمان اين است كه از جهت علمى و هرگز فاصله زمانى و مكانى و قراردادى را در نظر نگرفته

كمالات وجودى، ميان دانشجو و استاد فاصله كمترى است و اين دو مشابهت بيشترى دارند. قرب به خدا نيز 

ن است؛ بدينبيانكه خداوند به همه مخلوقات از آن جهت كه موجودند، نزديكاست، اما با در نظر اينچني

ها و كمالات وجود، فاصله هريك با خدا متفاوت است: فاصله جمادات با خدا بيش از فاصله گرفتن ويژگى

يست. همچنين فاصله حيوانات با خداست؛ زيرا حيوان آگاهى و حركت دارد، ولى جماد از اين دو برخوردار ن

پذير حيوان با خدا بسيار بيش از فاصله فرشته با خداست، چراكه آگاهى و قدرت فرشتگان با حيوانات قياس

توانند با كسب كمالات بيشتر به سوى خدا حركت اند كه مىنيست. در اين ميان، آدميان چنان آفريده شده

و از فاصله خود با خدا بكاهند. دميده شدن روح الاهى  رو مشابهت خود را با خدا افزايش دهندكنند و بدين

 درآمدن كه در آيات قرآن بدان اشاره شده، بيانگر همين مدعاست. 12و به رنگ الاهى 12در وجود انسان

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

دارند، اصالتاا از آنِ خدا و متعلق به از آنجا كه غيرخدا از خود چيزى ندارد و هر كماليكه آفريدگان خدا 

تر است؛ مانند دو تر و داراتر باشد، به خدا نيازمندتر و وابستهتوان دريافت كه انسان هرچه كاملاوست، مى

                                                           



قال اند و با انتكوره آتش كه يكيكوچك و ديگرى بسيار بزرگ است و هر دو به يك مخزن عظيم سوخت وابسته

ترديد شود. بىو جريان يافتن در اين دو كوره، دو آتش كوچك و بزرگ روشن مىمقدارى از سوخت آن منبع 

بيرى تر. به تعتر به مراتب نياز بيشترى به منبع اصلى سوخت دارد تا آتش كوچكتر و روشنآتش پرحرارت

 شود و آن صفت غنا و استقلال است.ديگر، انسان در يك صفت هرگز به خدا نزديك نمى

تر تر بتواند خدا را بنماياند و مظهريت بيشترى براى پروردگار داشته باشد، به خدا مقربهرچه انسان بيش

گونهكه هركس بدو نظر كند، خدا را ديده است. از آينه گردد؛ آننماى او مىاست تا جاييكه انسان آينه تمام

ونه برتر(، اسم اعظم، مظهر تام، نماى الاهى با اين عناوين ياد شده است: خليفه الله، المثل الاعلى )/ نمتمام

 11جلوه كامل، وجه تام و آيه كبرى.

 در دو حديث قدسى از قول خداوند آمده است:

شود. تو هم مانند من به گويم بشو، مىبنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مانند خود گردانم. من به هرچه مى

 11شود.هرچه بگويى بشو، مى

نيازى دهم. من گردم. اوامر مرا اطاعت كن تا تو را نيز بىه هرگز محتاج نمىنيازى هستم كفرزند آدم! من بى

گونه گردانم. فرزند آدم! من به هرچه اى هستم كه مرگ ندارد. اوامر مرا اطاعت كن تا تو را نيز اينزنده

 11گونه گردانم.شود. اوامر مرا اطاعت كن تا تو را نيز اينگويم باش، مىمى

 تر گردد؟ مثلاا آياانسان بايد چه چيزيكسب كند تا به خدا شبيه حال پرسيدنى است

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 كند، يا دانش و قدرت؟تر مىتحصيل ثروت و شهرت انسان را به خدا نزديك

به معناى رشد حقيقت رو فزونى آنها هرگز اند، از اينگمان ثروت و شهرت حقايقى خارج از وجود انسانبى

نظر ديگران نيز به كوچكى و بزرگى و منزلت گونهكه شهرت و محبوبيت و جلبوجودى او نيست؛ همان

ترديد علم و آگاهى از نوعى ديگر است؛ چنانكه با جان آدمى واقعى او ارتباطى ندارد. اما در اين ميان بى

                                                           



رو، افزايش علم و آگاهى براى انسان كمال همين سازد. ازآميزد و هويت و شخصيت او را ديگرگون مىدرمى

 رود. بنابراين بزرگى وجود ما به ميزان علم و درك و معرفت ماست. به بيان امامعلى )ع(:شمار مىواقعى به

 11داند.اندازه وجود هر كسى همان است كه مى

ها و د ما از همين يافتهتوانيم به جهانى ديگر درآييم. گوهر وجوما با افزايش آگاهى و معرفت خود مى

بخشد و ابعاد وجود ما را بزرگتر واقع معرفت، دايره هستى ما را توسعه مىها شكل گرفته است. بهآگاهى

تر انسان آفريده شده تا با افزايش شعور خود و درك بيشتر حقايق جهان، وجود خويش را كامل 11كند.مى

 17ان و سرّ برترى او بر فرشتگان نيز در همين علم است.كند و جهان خود را بزرگتر سازد. راز عظمت انس

دست آوردن معرفت بيشتر است، اين نيز ناگفته نماند كه تلاش معرفتى انسان دانستيم كمال انسان در به

بايد متناسب با ارزش حقايق باشد. آمدن انسان به اين دنيا براى كسب معرفت و شناسايى مجموعه جهان 

 اىتنها به اندازه -عنوان جزء كوچكى از مجموعه هستىبه -شناسايى عالم طبيعتهستى است. بنابراين 

مقبول و ارزشمند است كه حيات موقت انسان بدان نياز دارد. زمانى آگاهى از عالم ماده، آگاهيكامل و 

ت دسمفيدى است كه نسبت ميان ظاهر هستى و باطن آن كشف شده و تأثير متقابل ميان ماده و معنا به

 آمده باشد. اگر آدمى در اين

 

 17اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

پرده هستى غافل جهان، سيم و زر و نعمت و شهوت پيرامون خود را ببيند، ولى از قدرت پروردگار و پشت

 گمان از حياتى پست و ناچيز برخوردار است، هرچند خود بدان ببالد.باشد، بى

 ارزش انسان در حيات اجتماعى . مقصد رشد و1

تر باشد، تر و گستردهگونهكه هرچه اين خدمات ارزندهدر حيات اجتماعى ارزش انسان به خدمات اوست؛ آن

تر دانست. بر اين توان او را در بعد اجتماعى موفقرو مىتر است و به همينتأثير وجود فرد در جامعه فزون

نتخاب خود دقت كافيكند تا متناسب با توان و استعداد خود در صنفى قرار بايد هر فرد در فرايند ابنياد مى

                                                           



گيرد كه بهره بيشترى برساند. پس از انتخاب نيز بايد توان خود را براى ارتقاى سطح خدمات خويش بالاتر 

 13برد.

مؤمن »ايمان و معرفت ارزش بُعد فردى وجود انسان است و خدمتگزارى، ارزش بُعد اجتماعى او. درواقع 

دارد. گرداند و با صفت خدمت، جامعه را به سويكمال گسيل مى، خود را به افق كمال نزديك مى«خدوم

و حاصل رشد اخلاقى در بعد اجتماعى نيز تشكيل « انسان پاك»نتيجه رشد اخلاقى در بعد فردى تربيت 

اى براى تحقق آن و البته بديهى است كه هدف دوم در طول هدف نخست و وسيله 11است« جامعه پاك»

 است.

هاى مؤمنان در معناى گسترده خود، توجه به همين خدمت اجتماعى است. توصيه به برآوردن نيازمندى

 رسولاكرم )ص( فرمود:

 12كسيكه به امور جامعه اسلامى اهتمام نداشته باشد، مسلمان نيست.

 فرمايد:امامعلى )ع( نيز مى

 12راى ديگران داشته باشد.برترين مردم كسى است كه فايده بيشترى ب

 

 13اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

روييم: يكى مالكاشتر نخعيكه از سويى توان در ميان كارگزاران دولت علوى با سه شخصيت متفاوت روبه

و  مديريت بسيار بالا و قدرت جسمى و فكرى و روحى عظيمى دارد و از سوى ديگر در مراتب بالاى ايمان

ولايت و معنويت جاى گرفته است. بدينجهت، او هم در حيات فردى و هم در حيات اجتماعى مورد رضايت 

شدت راضياست و در واگذارى امور گونهكه حضرت از داشتن چنين نيرويى بهكامل امامعلى )ع( است؛ آن

 11خاطر است.آرام و آسودهحكومت به او دل

                                                           



اميرمومنان )ع( و ظرف معارف سنگين علوياست. وياز ايمان و فضايل  دومين فردكميل بن زياد، يار تنهايى

 همين 11اى بس عظيم دارد و همراز و انيس حجت حق است.انسانى اندوخته

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

كه  -پاهيان دشمنشود، در دفع سكميل آنگاه كه از جانب امام بهكارگزارى شهركى به نام هيت گمارده مى

ماند و مورد اعتراض و گلايه امام )ع( ناكام مى -از حوزه مأموريت او گذشتند و به تاراج مسلمانان پرداختند

 11گيرد.قرار مى

زاده در ميان كارگزاران على )ع( زياد بن سميه نيز حضور دارد. زياد چون پدرى شناختهشده نداشت و حرام

شد، تا آنكه معاويه در حكومت خود او را خوانده مى 11سميهند پدرش( يا ابنمسلّم بود، زياد بن ابيه )فرز

جهت او گرچه در اداره امور مملكت بسيار كارآمد و توانا بود، به 11سفيان خواند.برادر خويش و زياد بن ابى

 17ت شد.هاى بسيار هرگز مورد اعتماد امام )ع( قرار نگرفت و بارها از سوى حضرت توبيخ و ملامخيانت

                                                           



 

 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

دهدبرخى در ابعاد فردى، ايمان، تقوا، اخلاص، اخلاق و معنويت دارند، اما ها نشان مىبررسياين شخصيت

توانندبه امور اجتماعى بپردازند. در مقابل، گروهى قدرت لازم براى انجام خدمات اجتماعى را دارند، ولى نمى

يك از اين دو گروه بازويدرخور اعتمادى براى امام امت )مسئول هدايت هد و تقواى لازم را ندارند. هيچتع

خوبى اجتماع و اصلاح امور( نيستند. امروزه همه كسانيكه اندكى با مفاهيم اوليه مديريت آشنايند، به

يعنى نيروهاييكه واجد اين دو است؛ « منابع انسانى»برنده يك سازمان، ترين عنصر پيشدانند كه مهممى

 رساند.گمان نداشتن هريك از اين دو هرگز ما را به هدف نمىاند: تخصص و تعهد. بىويژگى

توانند حركت اجتماعى بنابراين كسانيكه اخلاق و اخلاص و سلامت نفس را در حد مطلوب دارايند، ولى نمى

اسلام نيستند. از اينسو، كسانيكه همتى بزرگ  اى براى پيشبرد اهدافرا رهبرى كنند، نيروهاى شايسته

نگين هاى سكوشى دانش و مهارت و كارآيى خود را بالا برده و شايستگى پذيرفتن مسئوليتدارند و با سخت

هاى پست حيوانى گرفتارند، هرگز رضايت امامعصر اند، اما در چنگ هواها و هوسدست آوردهاجتماعى را به

 آنان را براى دين به خدمت گرفت. -با نظارت شديد -توان، گرچه در مواردى مىكنند)عج( را تأمين نمى

عرضى، نبايد موجب توهم يقين مقايسه اين دو گروه و كنار هم نهادن آنان اشتباهى بزرگ است و اين همبه

نيست. ايمان « كارآمدى»و ارزش « انسانيت»طراز بودن برابرى ميان آنها شود. درواقع منظور از اين بيان، هم

كند، اما آن توانمنديكه از و انسانيت بدون توانمندى و كارآيينيز ارزشمند است و سعادت آدمى را تأمين مى

دد؛ گرزند. بهره ايمان و بندگى از ابتدا به خود شخص بازمىايمان تهى است، بر لوح سعادت او نقشى نمى

ن است. بنابراين جاييكه تنها انتخاب يكى از اين دو درحاليكه بهرهكارآيى و توانمندى ناظر به نياز ديگرا

 هاى والاى فردى را برگزيد و از هيچ ملامتينهراسيد:ترديد بايد ارزشپذير باشد، بىگزينه امكان

ايد! به خودتان بپردازيد. هرگاه شما هدايت يافتيد، آنكس كه گمراه شده است، به شما ايكسانيكه ايمان آورده

 13.رساندزيانى نمى

 امام على )ع( نيز فرمود:

 

                                                           



 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

توان شما را اصلاح كرد و از كجى به راستى آورد، اما هرگز اصلاح شما را با دانم كه چگونه مىمن نيك مى

 11بينم.تباهكردن خود ]روا[ نمى

شود است كه عبادات فردى نيز جايگزين آن نمى قدرى مهمتوجه به مسئوليت اجتماعى و پرداختن بدان به

توان به بهانه عبادت پروردگار از آن سر باززد. امامكاظم )ع( آن هنگام كه در زندان هارون بود، چنين و نمى

 كرد:مناجات مى

گويم كه چنين پروردگارا! از تو درخواست كرده بودم كه مرا براى عبادت خود فارغ گردانى. تو را شكر مى

 12عمتى نصيبم كردى.ن

گردد كه انسان در ميانه اجتماع، حق ندارد تنها به امور عبادى بپردازد، بلكه تا وقتى از اين بيان آشكار مى

 12اى مهم بر دوش دارد.در جامعه اثرگذار است، در اين خصوص وظيفه

انديشد و براى اين مىنيز « جامعه آرمانى»است، به « انسان آرمانى»گونهكه درپى تحقق انسان مؤمن همان

كوشد در فرايند دست آورد. شيعه على )ع( مىهاى لازم را بهها و توانايىمنظور درپى آن است كه مهارت

خود را برايكارگزارى دولت مهدوى )عج( آماده سازد تا در روزگار حضور  -كه افضل اعمال است -انتظار فرج

اجراى عدالت و بسط توحيد باشد. چنين كسى متناسب با  دارى شايسته و بازويى توانا براىمعصوم، سكان

 دهد، مورد توجه ويژه امامعصر )عج( است.ابعاد تأثير اجتماعى و ميزان خدمتيكه انجام مى

 فرمايد:حضرت فاطمه زهرا )س( مى
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در قشوند، درحاليكه به[ محشور مىمان شيعه ما ]فرداى قيامتاز پدرم پيامبرخدا )ص( شنيدم كه فرمود: عال

 11شود.هاى كرامت بر آنها پوشانده مىفراوانى دانش و به ميزان تلاششان در ارشاد بندگان خدا، از خلعت

توانروزهاى نخستين پيروزيانقلاب اسلاميرا بهياد آورد كه در آن دوران امام خمينى تر مىدر مثالى ملموس

 گمانكرد. اما بىسره( از آحاد ملت ايران خشنود بود و به داشتن چنين ملتى بر جهانيان مباهات مى )قدس

رضايت امام از كسى مانند بهشتى و مطهرى با رضايت او از توده عوام قابل قياس نيست؛ چنانكه شهادت 

 11فرسا بود.آنانبراى او همسنگ فقدان يك امت، غمبار و جان

 پرسش

 اى هدف موجه را بيان كنيد.ه. ويژگى2

 . مفهوم قرب به خدا چيست و درك صحيح آن چه اهميتى دارد؟1

 . حيات طيب و آثار آن را توضيح دهيد.1

 اى ميان نفس انسان و درك وابستگى به خدا وجود دارد؟ توضيح دهيد.. چه رابطه1

 . مظهريت مخلوقات براى خدا به چه معناست؟1

 يست و چه نسبتى با ارزش فردى او دارد؟. ارزش اجتماعى انسان چ1

 براى تأمل و پژوهش

. تحقيق كنيد آيا ميان تأمين ارزش فردى و ارزش اجتماعى تزاحمى وجود دارد؟ آيا پرداختن به امور 2

 اى از بزرگان معنوى از حضور اجتماعى پرهيز دارند؟اجتماعى مانع خودسازى فردى انسان نيست؟ چرا پاره

م شخصيت جامعى داشته باشيم، در چه ابعادى بايد رشد كنيم؟ ابعاد رشد انسان را براساس . اگر بخواهي1

 هاى مختلف حيات بيان نماييد.ساحت
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 فصل سوم: موانع رشد
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 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:ظار مىاز دانشجو انت

 . با موانع حركت به سوى خدا و اقسام و چگونگى آنها آشناشود.2

 هاى مقابله با آن رابياموزد.. ضمن دركى روشن از چيستى هواى نفس، راه1

 . چگونگى تأثير محيط بر انسان را دريابد.1

 هاى فريب شيطان آشناگردد.. با راه1

 نى از طاغوت نايلآيد.. به درك مفهوم روش1

در فصل گذشته بيان شد كه انسان بايد به سوى خدا حركت كند تا به مقام قرب او برسد. مسافت ميان 

 انسان و خدا كه از آن به صراط مستقيم تعبير شده، مسافت درازى نيست.

روست. موانعى روبه ها وو پيمودن آن با دشوارى 11اين مسير و برخلاف انتظار، تشخيص 11رغم كوتاهىاما به

در اين فصل برآنيم تا بدانيم  11تر و از شمشير تيزتر است.امامصادق )ع( فرمود: صراط مستقيم از مو باريك

هاى اين گردد. دشوارىحركت انسان به سوى خدا به چه چيزهايى نياز دارد و در چه صورت ناممكن مى

 حركت چيست و عوامل سقوط اخلاقى انسان
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 و موانع تكامل او كدام است؟

د كنگاه احساس تنگنا نمىگيرد. كسيكه بناى حركت ندارد، هيچقرار مى« حركت»روى همواره پيشِ « مانع»

يابد. اما انسان هدفمنديكه دغدغه رسيدن دارد و قرار است پيش رود و اوج و در مقابل خود مانعى نمى

كند كسانييا چيزهايى مانع، مزاحم و دشمن اويند و از رفتن و رسيدن او جلوگيرى يرد، احساس مىبگ

 گردانند.كنند، يا زمان رسيدن او را طولانى مىمى

براى اين حركت، هم بايد راه را شناخت، هم بايد انگيزه رفتن داشت و هم بايد از همه توان براى طى آن 

كار گرفته شود تا انسان به مقصود خود برسد. موانع و و ذهن و دل بايد به استفاده كرد. بنابراين جسم

كند، يا مانع شناخت درست هدف، راه يا گونه است: يا توان حركت را سلب مىهاى اين راه بر سهدشوارى

ستاند. اين آيد و يا انگيزه و شور حركت را مىشود كه در اين صورت گمراهى پديد مىضرورت حركت مى

 توان چنين نيز برشمرد: مانع شناختى، مانع انگيزشى و مانع رفتارى.موانع را مى

اى از موانع حركت معنوى انسان غيراكتسابى و غيرارادى است. از آنجا كه آفرينش، بدون همچنين پاره

ا انسان به اقتضاى آفرينش ويژه خود و به دليل شرايط خاص جسمى و روحى ب 17پذير نيست،تفاوت امكان

شك از حوزه اختيار او بيرون است. از سويى ديگر، موجودات عالم ازجمله روست كه بىهايى روبهمحدوديت

هاى كمترى دارند و برخى با موانع رو برخى از آنها محدوديتاند و بههمينها متفاوت آفريده شدهانسان

عى و غيراكتسابيدر راه رشد او قرار داده اى از موانع طبيواقع در طبيعتِ انسان پارهبيشترى روبه رويند. به

 شده است.

 شرايط تاريخى، اجتماعى، جسمانى، ذهنى و روحيات وراثتى، هريك اندكى
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و  تيابى به حقيقاند. مثلاا در شرايط تاريخى امروز كه ارتباط بيشترى فراهم است، امكان دستجبرآفرين

راثتى گونه مانع وتوان سهكم مىها نيز افزون گشته است. دسترشد اخلاقى افزايش يافته و مسئوليت انسان

توان در بهرگى هوشى، روحيات مزاحم و شرايط جسمانى محدودكننده. البته اين موانع را مىرا برشمرد: كم

 پرتو قدرت اراده مرتفع كرد.

سان نيز تقسيم كرد: موانع درونى كه در جان انسان وجود اخلاقى را بدين توان موانع رشداز نگاهى ديگر مى

 پردازيم.شود. حال بدينها مىدارد و موانع بيرونيكه از محيط بيرون تحميل مى

 الف( موانع درونى

 . هواى نفس2

ك التى بين اعدى عدوك نفس» ترين مانع سعادت انسان و عامل سقوط او را بايد در درون جان او جست:عمده

در آفرينش انسان اين نكته درخور توجه است كه آدمى، هم ظرفيت رشد و كمال را در درون  13«جنبيك.

اند. اكنون به تبيين اين نفس ياد كردهخود دارد و هم عامل سقوط و پستى و شقاوت را كه از آن به هواى

 پردازيم.موضوع مى

كران از لذايذ و مندى بىعادت وجود دارد و هم ميل به بهرهدر وجود انسان، هم ميل به كمال و گرايش به س

معمولاا فعليت دارند  -مانند خوردن و خوابيدن -هاى مادى و غريزىهاى مادى، اما با اين تفاوت كه ميلبهره

اند و در شرايط و محيطهاى خاصى به فعليت شوند، ولى تمايلات ديگر بالقوهخود شكوفا مىو خودبه

 رسند.مى

تواند به همه آرزوهاى خود دست هاى انسان بسيار متنوع و متفاوت است و او در اين دنيا نمىيشك خواستهب

دست به»و همچنين « خوردن و خوابيدن و خوش بودن»ها اغلب با هم در تضادند. يابد؛ چراكه اين گرايش

دينبيانكه پيگيرى خواسته اول مانع از اند؛ بهاست، اما اين دو با هم در تقابل، خواسته همه انسان«آوردن علم

آسايى و خواهش دوم و پيگيرى خواسته دوم مانع از رسيدن به آرزوى اول است. روشن است كه با تن

توان به موفقيت بالاى علمى رسيد و نه به هيچ موفقيت ديگرى. از اين جويى نه مىگذرانى و لذتخوش

 جهت، ناگزير بايد
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 ها چشم پوشيد.از برخى هواها و خواهش

در چنين تزاحمى حكم قاطع عقلى، محدود ساختن لذايذ مادى و تلاش براى رسيدن بهكمال و لذت معنوى 

هاى گزينند، اما كسانيكه اسير خواهشاند، از ميان اين دو دومى را برمىاست. آنان كه دورانديش و عاقل

 مانند.سان از لذايذ معنوى محروم مىتوانند از اين لذايذِ ناپايدار بگذرند بدينر خود هستند، نمىزودگذ

دارد، اهميت سرگرم مىبنابراين براى رسيدن به مقصد بايد با نيروهاى درونى مزاحم كه ما را به امور كم

 درافتاد.

است، مانع رسيدن به مقامات معنوى و  گونهكه مانع رسيدن به موفقيت مادى و اجتماعىهواى نفس همان

 اى ازترديد براى رسيدن به كمالات معنوى و اخلاقى بايد رنج كشيد و بر دستهشود. بىروحانى نيز مى

بخش دنيوى پا نهاد. در احاديث از اين اقدام به جهاد اكبر ياد شده كه هاى لذتتمايلات غريزى و خواسته

 در صحنه نبرد ظاهرى است.تر از قرار گرفتن بسيار سهمگين

نقطه مقابل پيروى از هواهاى نفسانى، قدرت كنترل خويش، مهار آرزوهاى طبيعى وتسلط بر اميال و 

كند و بدون هاى مادى است. انسان اخلاقيكسى است كه احساسات و هيجانات خود را كنترل مىگرايش

گيرد و هرگز نسبت به خود احساس ر نمىهاى خوشايند درونى قراتأثير درخواستبسته تحتاراده و دست

 12گمان امير بر هوى است، نه اسير آن.بى 11«عقل»كند. در وجود چنين كسى ضعف و زبونى نمى

ترين مصداق پيروى از هواى نفس، ارتكاب گناه است. نافرمانى خدا بزرگترين عامل سقوط معنوى انسان مهم

د آنچه برايكمال انسان ضرورى بوده، واجب و آنچه مانع جدى رود. خداوند از باب لطف و كرم خوشمار مىبه

اين حركت بوده، حرام شمرده است. بر همين بنياد، همه مربيان بزرگ، آغاز حركت معنوى آدمى را طاعت 

 خدا در انجام واجبات و ترك امور حرام
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 . جهل1

داند، هرگز به مقصد نخواهد رسيد. كسيكه از هدف يا قاعده رفتن آگاهى ندارد، يا ضرورت رفتن را نمى

كسيكه راه حق را تشخيص نداده و تلاشى براى راهيابى نكرده است، هرچه پايدارتر و استوارتر باشد و بيشتر 

 د، در مسير باطل پيش رفته و دورتر شده است.بكوش

كند. سرعت حركت، وى را دورتر كسيكه بدون بصيرت عمل كند مانند كسى است كه در بيراهه حركت مى

 11كند.مى

 رسيد اين گروه تحتاند كه در مسير باطل خود بس پايدار بودند. به نظر مىنمونه تاريخى اين گروه خوارج

اند تا برپايه عقل خود عمل كنند، اما چون هاى غريزى نبوده و بر آن بودهخواسته هاى مادى وتأثير كشش

 اى جز ضلالت نيافتند.راه درست را تشخيص نداده بودند، از اين مجاهدت بهره

جهل و هوى دو مانع عمده درونى براى حركت معنوى است كه در مقابل علم و عمل )بيدارى و پايدارى( 

تأمين اين دو نياز و از سويى براى رهايى از آن دو مانع بزرگ، آدمى همواره نيازمند  گيرد. براىقرار مى

 توصيه است:

 11اند.[ همديگر را به حقسفارش و به شكيبايى توصيه كردهو ]كسانيكه

 . عجز1

 مانع ديگر براى حركت به سوى سعادت، ناتوانى است. كسيكه براى سير و سلوك ظرفيت

 

 12ى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبان

هاى عبادات و گردد. بنابراين بهرهروحى و صلابت شخصيتى كافى ندارد، از برخى بركات محروم مى

گردد كه قدرت جسمى يا فكرى و يا روحى هاى ناتوانى نمىرو نصيب انسانهاى خاص به هيچمجاهدت

 ندارند.

 هاى ناپسند. عادت1

                                                           



ه آلايند؛ مانند پزشكانى كاند اما باز هم بدان دست مىدى و نادرستى عملى كاملاا آگاهبسيارند كسانيكه از ب

كنند، خوبى تبيين مىبهلحاظ علمى با تمام مضرات استعمال دخانيات آشنايند و حتى آن را براى ديگران به

اى مشكل آنها پديده ولى خود بدان مبتلايند. اين افراد نه مانع شناختى دارند و نه مانع انگيزشى، بلكه

رو، مربيان بزرگ و معلمان اخلاق كند. از ايناست كه پاى حركت ايشان را سست مى« عادت»رفتارى بهنام 

اند كه مبادا بر اثر غفلت و كوتاهى در كنترل اعمال نادرست، اين اعمال به عادت رفتارى هماره تأكيد كرده

 بود.بدل گردد كه آنگاه زدودن آن بس دشوار خواهد 

 ب( موانع بيرونى )محيطى(

گذارد؛ ها يا اراده و رفتار او اثرى منفى مىمانع بيرونى آن است كه از خارج وجود آدمى بر شناخت، انگيزه

برد، يا مسير را بر او كاهد، يا انگيزه و توجه او را از بين مىگونهكه از احتمال رسيدن وى به سعادت مىآن

ترين موانع خارجى كند. حال به مهمت خارجى براى حركت او ايجاد مىسازد و يا محدوديمشتبه مى

 پردازيم.مى

 . دنيا2

خواند، اطلاق دنيا به همه مظاهر دلربا و فريباى ماديكه براى آدمى جذابيت دارد و او را به سوى خود فرامى

 شود. پيامبراكرم )ص( فرموده است:مى

 11دنيادوستى جانمايه هر اشتباهى است.

 

 12لاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخ

 قرآن كريم نيزميفرمايد:

بدانيد كه زندگى دنيا، در حقيقت، بازى و سرگرمى و  11...؛ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ

 آرايش و فخرفروشى شما به يكديگر است ....

ر انسان از طريق تحريك موانع درونى است. اگر انسان در درون قدرتمند باشد و از عوامل درونى تأثير دنيا ب

ا فريبد كه بگونه آدمى را مىگاه عناصر بيرونى مانع حركت او نخواهد شد. مظاهر دنيا اينمتأثر نگردد، هيچ

                                                           



دارد و به به سمت كمال باز مى شكند و فكرش را از حركتتحريك پياپى اميال انسان، مقاومت او را درهم مى

 كند.دنياجويى مشغول مى

 فرمايد:امامسجاد )ع( در صحيفه سجاديه چنين مى

خدايا! مرا با نعمت فراوان دنيوى از ياد خود مشغول مدار كه شگفتى و سرورش مرا سرگرم كند و زيبايى آن 

 11اش قلبم را پر كند.اند و غصهمرا بفريبد و نيز با فقر و تنگدستيكه زحمت آن به عمل من آسيب رس

مشغولى و فراموشكردن هدف اند كه موجب دلآيد كه ثروت و فقر از موانع بيرونىاز بيان امام )ع( برمى

اى است كه حتى اماممعصوم از آنها به خدا گونهگردند. تأثير تدريجى اين عوامل مخرب به)قرب حق( مى

 ن وصف دنيا اين تعبير زيباى اميرمؤمنان )ع( باشد:تريبرد. شايد نغزترين و كوتاهپناه مى

 17گذرد.رساند و مىدهد، آسيب مى؛ فريب مىتغرّ و تضرّ و تمرّ

 . شيطان1

شيطان دشمن اوج گرفتن آدمى و مانع راه كمال اوست. چگونگى تأثير او بر انسان مانند ساير عوامل 

گناه مجبور كند. كار شيطان تزيين و وسوسه است.  صورت تحريك و اقتضاست، نه آنكه آدمى را بهمحيطى به

 برانگيز جلوهبدينمعنا كه دنيا را در نظر انسان زيبا و حسرت

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 گويد:زدايد؛ چنانكه خود مىسان انديشه حركت به سوى خدا را از ذهن و دل او مىدهد و بدينمى

ا به شما وعده داد؛ وعده راست، و من به شما وعده دادم و با شما خلاف كردم و مرا بر شما در حقيقت خد

هيچ تسلطى نبود، جز اينكه شما را دعوت كردم و اجابتم نموديد. پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت 

 13كنيد. من فريادرس شما نيستم و شما هم فريادرس من نيستيد.

 11و خدا را از يادشان برده است.شيطان بر آنان چيره شده 

                                                           



رو آدميانى كه چنين نقشى ايفا گردد، از اينواژه شيطان در معنايى عام به همه اسباب شر نيز اطلاق مى

 گرند:كنند نيز شيطان وسوسهمى

 72كند، چه از جن و ]چه از[ انس.هاى مردم وسوسه مىآنكس كه در سينه

گو. دار گفته نفس مسئول مطالبات است و شيطان نيز عهدهنسبت نفس و شيطان با انسان چنين است ك

پوشاند. در بسيارى از موارد نيز كارد و شيطان بر آن لباسى فاخر مىنفس خواهش باطل را در دل مى

توان بدين از ترفندهاى شيطان مى 72نماياند تا موافقت انسان را جلب كند.شيطان حقيقتى را ديگرگون مى

نفس كاذب و فايده و نيز دشوار نشان دادن كارهاى خوب، ايجاد اعتمادبهد: بىموارد نيز اشاره كر

 توزى و بدخواهى نسبت به ديگران.خودپسندى، تحريك سوءظن و نيز ايجاد حسادت و كينه

 . طاغوت1

شود كه با استفاده از قدرت خود، حيطه اختيار ديگران را در رشد و طاغوت به هر عامل بيرونى گفته مى

 دارد. اين واژه را چنانكه ازسازد و آنان را از مسير هدايت بازمىالى محدود مىتع

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

گويند كه بر خداوند طغيان كرده و از تحت ولايت و سرپرستى او خارج شده و نامش پيداست، به كسى مى

ها در برابر طاغوت كفر ورزيدن بدان است؛ بدينبيان كه از حوزه نخواند. وظيفه انساديگران را به خود مى

 71هاى او تن ندهند.نفوذ و سرپرستى او خارج شوند و به خواسته

ناميده شده « عبوديت طاغوت»چون و چرا در برابر او در بيان قرآن كريم اطاعت از طاغوت و تسليم بى

ق در برابر قدرت واقعييا پندارى است، خواه از روى عبادت در مفهوم قرآنى، تسليم و اطاعت مطل 71است.

 رغبت باشد يا از سر اجبار و خواه همراه با حس تقديس معنوى باشد، يا بدون آن.

اى متفاوت يافته است. به بيانى طاغوت در اعصار پيشين در فردى نكته آخر اينكه طاغوت در روزگار ما چهره

يافت، اما امروزه به يك نظام پيچيده و گسترده بدل شده ى مىسركش و مقتدر مانند فرعون و نمرود تجل

                                                           



ريزى دقيق براى سلطهبر است؛ نظاميكه در ابعاد آموزشى و اقتصادى و نظامى، از امكانات بسيار و برنامه

 برد.ها بهره مىملت

 پرسش

 ترين مانع رشد اخلاقى انسان چيست؟ چرا؟. عمده2

 نام بريد؟. موانع درونى و بيرونى رشد را 1

 ترين پيامد عجز چيست؟. مهم1

 . تأثير محيط فاسد بر انسان چگونه است؟1

 . طاغوت را تعريف كنيد.1

 براى تأمل و پژوهش

 . در منابع روايى و ادعيه شيعه، هواى نفس در برابر عقل معرفى شده است. درباره مفهوم2

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 ل و انواع كاربردهاى آن تحقيق كنيد.عق

 . مبحث هوش هيجانى )1

EQ ) 

شناسى را بكاويد و نسبت قدرت مديريت هيجانات را با مفهوم تقوا و مبارزه با نفس هاى رواندر كتاب

 سازى مباحث اخلاقى بهره گرفت؟هاى اين بحث در غنىتوان از ظرفيتبررسيكنيد. چگونه مى

شود؟ درباره حدود دنيا با اهداف اخلاقى منافات دارد و مانع از حركت به سوى خدا مىگيرى از . آيا بهره1

 مندى از دنيا تحقيق كنيد.بهره

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 



 فصل چهارم: امكانات رشد

 

 17اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:ر مىاز دانشجو انتظا

 . با عوامل اصلى رشد انسان آشنا گردد و بتواند نقش آن را در عمل به وظايف اخلاقى تبيين كند.2

 هاى لازم براى حركت به سوى اخلاقى شدن آشنا شود.. با حداقل1

 . بتواند تأثيرات علم و عمل را بر يكديگر تحليل كند.1

 جه و اراده بتواند عوامل توجه را برشمرده، نقش آنها را تحليل كند.. با عنايت به رابطه تو1

 و نقش آنها در عمل به وظايف آشنا گردد.« تقوا»و « ايمان». با 1

رود. محيط هرگز شمار مىشرايط محيطى خوب يا بد درواقع عامل و يا مانع كمال اخلاقى و معنوى انسان به

كند. انسان چنان بزرگ انسان را براى رشد معنوى و روحانى سلب نمى آفريند و قدرت ارادهالزام و جبر نمى

دهد و هماره از توان ترين بندها نيز آزادى اصيل و گوهرين خود را از دست نمىآفريده شده كه در سخت

لازم براى ادامه حركت معنوى خود برخوردار است. بنابراين هيچ مانعى نيست كه براى رشد معنوى نتوان از 

هاى فراوان عبور كرد. از سويى ديگر به حكم همان اختيار، آدمى همواره مكلف است، هرچند محدوديتآن 

 او را احاطه كند.

 سه شرط عمده تكليف و سه عامل مهم رشد است. درواقع« توجه»و « توان»، «علم»

 13اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اما خدا ساختار وجوديانسان را چنان  71د و يا توجه ندارد، او را تكليفى نيست.توانداند، يا نمىكسيكه نمى

 اى داشته باشد.آنكه براى فرار از تكليف بهانهقرار داده كه پيوسته امكانات رشد براى او فراهم باشد، بى

                                                           



 الف( علم

پنداريم كه مشكل ط مىغلهاى لازم تهى نيست. ما گاه بهگاهاز حداقل آگاهىانسان در مسير زندگى هيچ

ها ها و سرگردانىرو معتقديم بايد اين ناآگاهىاست و به همين« جهل»عمده ما در پيمودن مسير كمال، 

رو هاى يقينى ما براى آغاز راه كافى است، از اينبرطرف شود تا مسير حركت ما هموار گردد. گزاره

شرايطى به وظايف نخستين خود آگاه است؛ چه آنكه شود. انسان در هر بهانهكمبود علم از ما پذيرفته نمى

و از سويى تعهد  71و راه هدايت و گمراهى را روشن نموده 71خداوند به جان انسان شر و خير او را الهام كرده

ترتيب چه دستاويزى تر سازد. بديناش را گستردهكرده است كه هركس به علم خود عمل كند، دايره آگاهى

 فرمايد:ماند؟ امام على )ع( مىمى براى ترك عمل باقى

 77[ براى شما هست. پس با علم خود هدايت جوييد.علم ]همواره

 علم و عمل

خوبى بنگرد، مشتاقانه خواهان دستورالعمل هركس كه مقام ارجمند انسانى را دريابد و افق حركت خود را به

 وحركت به سوى مقصد است. بنابراين دانستنمقدمه انجام دادن است 

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 عمل نيز نتيجه علم. امام على )ع( فرمود:

 73كاربستن آن است.ميوه دانش، به

سير، دست آوردن علم و شناختِ نقشه متنهاييكافى است. به بيانى ديگر، بهبه« علم»البته نبايد پنداشت كه 

گيرد، انجام دهد و بر اين ن هركس بايد تصميم بگيرد كه آنچه فرامىآغاز راه است نه پايان راه. بنابراي

 تصميم، صادق و استوار باشد.

 فرمايد:امام على )ع( مى

                                                           



 71داند.دنبال دانشى رود كه نمىكار بندد، سپس بهداند بهبر عالم است كه آنچه مى

شته بازگردد كه تاكنون چه ياد گيرد انجام دهد، به گذهركس براى آينده تصميم گرفته كه آنچه ياد مى

رو، هركس اعتراف دارد كه علم مقدمه عمل است و عمل نيز نتيجه گرفته، اكنون به همان عمل كند. از اين

 نتيجه برساند.اى را كه فراهم آورده است، بهنتيجهعلم، بايد انبوه مقدمات بى

بايد مسيرى مطمئن را ت خود مىاند كه آدميان براى حركهمچنين بزرگان علم و عمل توصيه كرده

ه يا فايد»و « صحت»تنظيم كنند؛ يعنى تا هنگاميكه از « علم و يقين»برگزينند و همه عمل خود را بر مدار 

 اند، بدان اقدام نكنندتا به ورطه تزلزل و ترديد درنغلتند.كارياطمينان نيافته« ضرورت

 فرمايد:رسولاكرم )ص( نيز مى

 32كند.كند، بيش از آن است كه درست مىكند، آنچه خراب مىكسيكه بدون علم، عمل 

 امام صادق )ع( در بيانى فرمود:

 كسيكه بدون بينش عمل كند، همچون كسى است كه در بيراهه رود. چنين كسى

 

 72اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 32افتد.هرچه تند رود، از راه دورتر مى

گردد كه مجهولات و مشتبهات ما آشكار شود. در آيات و روايات ، سبب مى«انيمدعمل به آنچه مى»

تاباند و مسير حركت او را بهصراحت بر اين مهم تأكيد رفته است كه عمل، نور دانشى جديد فرا راه انسان مى

 كند. در قرآن كريم آمده است:روشن مى

[ قرار [ تشخيص ]حقاز باطل]او[ براى شما ]نيروىايد! اگر از خدا پروا داريد، ايكسانيكه ايمان آورده

 31دهد.مى

                                                           



 31نمايانيم.هاى خود را بر آنان مىاند، بهيقين راهو كسانيكه در راه ما كوشيده

 31اگر اطاعتش كنيد، راه خواهيد يافت.

 خوانيم:در برخى روايات نيز مى

 31لكند، بداند.اند: هركه بداند، عمل كند و هركه عمعلم و عمل به هم بسته شده

 31آموزد.داند عمل كند، خدا آنچه را ندانسته، به او مىهركس به آنچه مى

اى را در نظر بگيريم كه قصد دارد در تاريكى شب به مسافرت رود. براى درك بهتر اين واقعيتِ شگرف، راننده

راتر از اين مسافت را كنند و راننده فروى او را روشن مىهاى اتومبيل تنها مسافت بيست متريپيشِ لامپ

بيند اگر اين شخص به بهانه اينكه تمام مسير جاده در معرض ديد او نيست، از حركت بازايستد، آيا در نمى

گردد؟ بنابراين روش عاقلانه اين است كه با استفاده از همين روشنايى پيش رود نظر خردمندان محكوم نمى

 تا بيست مترِ بعدى

 

 72فاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و م

 براى او معلوم شود.

 37«ساز[ فهم است.عمل، ظرف ]و زمينه»فرمايد: امام صادق )ع( مى

رود. هاى او نيز از دست مىشود، يافتهدست آوردن علم محروم مىكند، افزون بر آنكه از بهكسيكه عمل نمى

شود، با عمل به مشتبهات نيز امور يقينى ينيمىگونهكه با عمل به يقينيات امور مشتبه يقدرواقع همان

آفريند؛ بدينمعنا كه او پس از كند، در وجود خود ابهام و ظلمت مىگردد. آن كس كه عمل نمىمشتبه مى

 فرمايد:كند. امام على )ع( چنين مىيقين به صحت و حقانيت كار خود، دوباره در آن ترديد مى

 33كند.اين متابعت او را كور و كر و خوار و گمراه مى هركس از دلخواه خود متابعت نمايد،

                                                           



 31آفت عقل، خواهش است.

. اگر نهدگونهكه معرفت اخلاقى همواره بر رفتار انسان اثرگذار است، رفتار نيز بر معتقدات او تأثير مىهمان

 12،پايه روايات انديشد. بركند كه مىانديشد زندگى نكند، خيلى زود آنچنان زندگى مىانسان آنچنانكه مى

كند. در هاى نفس و عمل نكردن به حق، ابزار ادراكى و قدرت تشخيص آدمى را زايل مىپيروى از خواهش

 البلاغه چنين آمده است:نهج

علمِ خود را به جهل، و يقين خود را به شك تبديل نكنيد. هرگاه دانستيد، عمل كنيد و هرگاه يقين كرديد، 

 12اقدام نماييد.

 نويسد:كتر بهشتى مىالله دآيت

 در ما ضعيف -هرقدر هم روشن ومستدل باشد -بندوبار زيستن زمينه قبول هر مطلب جدى راتمايل به بى

كرده، يا از بين برده است. گويى دوست داريم همواره در حال شك باقى بمانيم. مبادا گرفتار وظيفه شويم! ... 

 اين بيمارى واگير، يعنى رواج سفسطه و

 

 71سلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق ا

جامعه را با خطر  -هدف و غيرتحقيقى استهاى بىكه نتيجه مستقيم آن رواج شك -وسواس در يك جامعه

 11فكر پيدا كرد.توان چهار تا آدم هماى بهزحمت مىمسلكى. درچنين جامعهكند؛ خطر بىرو مىبزرگى روبه

 ب( توان

شود. است. كه با از ميان رفتن آن، تكليف نيز ساقط مى« توان»ات رشد و شرايط تكليف، يكى ديگر از امكان

اوست. مراد از توان، تنها نيروى بازو و قدرت « توانايى»بنابراين، مسئوليت آدمى همواره محصور در دايره 

همراه )نيروى هاى روحى، ابزار و وسايل، همكار و بدنى نيست، بلكه نيروى فكرى، عادات و توانمندى

 گيرد.طور كلى مجموعه امكانات مادى و معنوى را دربرمىانسانى(، قوانين و فرهنگ عمومى و به

جهت نداشتن سرمايه مالى روييم. براى مثال، بسيارى از كارها را بهالبته ما همواره با محدوديت روبه

اى توان عملى گونهفرصت كافى، هريك بهتوان انجام داد. همچنين گاه عادات، فرهنگ عمومى و يا نبودِ نمى

                                                           



رو، ما به همان اندازه كه شود. از اينكنند، اما با اين همه، آدمى از اختيار و توان تهى نمىما را سلب مى

 توانيم، مسئوليم.مى

 نظر دو پيامبرخدا بالاترينشناسد؛ زيرا آنها تحتقرآن كريم همسر نوح و همسر لوط را نمونه اعلايكفر مى

اى نبردند. از اينسو نيز از منظر قرآن، داراييو امكانات براى رشد معنوى را در اختيار داشتند، اما از آن بهره

المثل ايمان است؛ چه او در بدترين شرايطِ رشد معنوى و در فقر آسيه همسر فرعون مؤمنِ نمونه و ضرب

قرآن كريم  11انسانى را براى خود فراهمآورد. شديدِ امكانات، ارتباط خود را با خدا حفظكرد و بيشترين بهره

 گويد:در وصف فرعون مى

 

 71اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 11او قومش را ذليل و زبون داشت و تحقير كرد، تا همه، مطيع او شدند.

 كند:جاى آنكه قرآن به عتاب فرعون بپردازد، قوم او را محكوم مىپس از آن نيز به

 11آنها مردمى منحرف بودند.

گاهاختيار مردم و مسئوليت آنان ترتيب در شرايط سختيكه فرعون براى مردم پديد آورده بود، هيچبدين

 خاليكردن از بار تكليف، شرايط اجتماعى را بهانه كند.كس نبايد براى شانهساقط نگشت. بنابراين هيچ

 ج( توجه

است. انسان بههنگام غفلت تكليف ندارد و در برابر « توجه»تكليف،  ترين امكانات رشد و شرايطيكى از مهم

توجه و غافل باشد. بنابراين هرگاه شود، اما چنين نيست كه همواره بىعمل اشتباه خود بازخواست نمى

 غفلتِ انسان به توجه بدل گردد، در همان لحظه مسئول خواهد بود:

 11ز توجه، ]ديگر[ با قوم ستمكار منشين.و اگر شيطان تو را به فراموشى انداخت، پس ا

                                                           



 فرمايد:باره مىالله بهجت نيز درهمينحضرت آيت

 17اگر خود را در ياد خدا ديديد، اختياراا خود را منصرف ننماييد.

راستى چرا برخى با را برايگام اول در اختيار دارد، اما به« توجه»و « توانايى»، «آگاهى»ترتيب انسان بدين

 كنند؟مكانات به عملياقدام نمىداشتن اين ا

 توان دريافت كه هر عمل اختيارى از نوعى گرايش درونى واز بررسى رفتارهاى ارادى مى

 

 71اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

كنيم كه دلخواه ماست و وقتى نسبت به چيزى گيرد. ما همواره چيزى را انتخاب مىميل نشئت مى

 كنيم. بنابراين منشأ اراده در وجود ما علاقه شديد است.داريم، آن را اراده مى علاقهبسيار

 ميل ظ ميل شديد ظ اراده و حركت

توانيم ميل و علاقه خود را تقويت نماييم؟ چنان باقى است كه چگونه مىاما به هر روى، اين پرسش هم

پردازيم، در زندگى خود جاى عمل بدانها نمىچگونه امورى را كه به شايستگييا ضرورت آنها واقفيم، ولى در

 دهيم؟

 ما به خوبى آن است.« آگاهى»ميل و علاقه ما به اشيا اغلب برخاسته از 

 آگاهى به خوبييك چيز ظميل به آن چيز

پذيرد. برخى از شدت و ضعف مى -مانبهمانند اميال -هاى مانكته مهم اين است كه بدانيم آگاهى

اى نيز در حوادث روزگار از اثر و پارهروح و بىكلى بىفعال و مؤثرند و برخى ديگر به شدتهاى ما بهدانسته

و به مرگ آگاهى نيز « نسيان»، به محو آگاهى «جهل»شوند. به عدمآگاهى صفحه ذهن ما محو و ناپديد مى

 شود.گفته مى« غفلت»

درمان شود و گاه نيز « تحصيل»بايد با  است كه« ندانستن و ناآگاهى»گاه بهدليل « عمل نكردن»رو، از اين

 مرتفع گردد.« يادآورى»كه بايد با « توجهىغفلت و بى»جهت به

 عوامل توجه و يادآورى

                                                           



 . تفكر2

 ،«تذكر»گرداند. اين فرايند با هاى خود را زنده و فعال مىكند و آگاهىگاه انسان خود، به يادآورى اقدام مى

 پذيرد. امام على )ع( فرمود:مى صورت« تلقين به نفس»و « تدبر»

 13خواند.انديشيدن موجب انگيزش به خوبى است و پشيمانى بر بدى، ما را به ترك آن فرامى

 آيد، دركار مىگونهكه براى حل مسئله و زدودن جهل بهبنابراين انديشيدن همان

 

 71اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 سازى نيز مؤثر است.زهبيداركردن دل و انگي

 11با فكر، قلب خود را بيدار كن.

 . موعظه1

ا ي« ارشاد»گيرد. سخن ديگران اگر آگاهيجديدى در ما ايجاد كند، گاه آدمى در معرض تذكر ديگران قرار مى

 هگيرد. انسان بيش و پيش از آنكه بنام مى« موعظه»هاى پيشين ما بينجامد، و اگر به احياى آگاهى« تعليم»

 ارشاد و تعليم نيازمند باشد، محتاج موعظه و تذكر است.

 222شنونده ذكر خدا، ذكركننده است.

 در قرآن كريم نيز آمده است:

 222بخشد.و پيوستهتذكر ده؛ زيرا تذكر مؤمنان را سود مى

 221دهد؛ باشد كه پند گيريد.]خدا[ به شما اندرز مى

 امام سجاد )ع( چنين فرمود:

                                                           



 221روى تا هنگاميكه واعظى درونى داشته باشى و بر محاسبه همت كنى.ير مىاى انسان! تو رو به خ

 . مشاهده1

مراتب ها مؤثر بوده و بلكه تأثير آن بهمشاهده عمل ديگران در برانگيختن خاطرات ذهنى و احياى آگاهى

 شماربه« ذكر غيرمستقيم»تر و پايدارتر از گفتار است و درواقعنوعى افزون

 

 71مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص:  اخلاق اسلامى

 رود. امام صادق )ع( فرمود:مى

اى كه از شما تقوا و كوشش و نماز و خير ببينند كه گونهمردم را با غير زبان خود به راه خدا دعوت كنيد؛ به

 221كنندهاست.اين خود، دعوت

 221؟دهيدگوييد كه انجام نمىايد! چرا چيزى مىايكسانيكه ايمان آورده

 . تجربه1

ز تر اشود، بسيار برجستهخوريم، آگاهى و تصويريكه پس از آن در ذهن ما ايجاد مىوقتى غذاى لذيذى مى

شنويم. پس از پيدايش اين آگاهى، در ما بوى مطبوع يا طعم گواراى غذايى را مى« توصيف»وقتى است كه 

 221شود.ر جهت تحصيل آن متمركز و فعال مىمان دسان ارادهآيد بدينميل فراوانى نسبت به آن پديد مى

 . تداعى معانى1

كند و اغلب از يكى به ديگرى منتقل ذهن انسان ميان اشيا و مفاهيم گوناگون، پيوند و ملازمه برقرار مى

دهد كه با شنيدن يككلمه، لطيفه يا داستان و يا با ديدن يك علامت، نوشته، تصوير يا شود. بسيار روى مىمى

بندد. اين ويژگيموجب هاى خوب يا بدى در آن نقش مىشود و صورتشدت مشغول مىذهن ما بهء، شي

                                                           



اى غيرمنتظره، فعال و مؤثر شود و عزم و اراده هاى غيرفعال ما از برخورد با پديدهشود بسيارى از آگاهىمى

 ما را جهتى خاص بخشد.

 

 77اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 توان گفت:نابراين مىب

 ظ توجه ظ آگاهى شديد ظ ميلِ شديد ظ اراده« تفكر، موعظه، تجربه، مشاهده و تداعى»

گيرى از همين اصول و قواعد، اراده انسان را در مسير هدايت تقويت هاى تربيتى دين با بهرهبرنامه

كار ير همين اصول و قواعد را بهمنحرفان نيز برايرسيدن به اهداف خود و گمراهكردن انسانناگز 227كند.مى

ا فايده يهاى پست(، ذهن و دل و اراده ما را به امور بىگيرند؛ بدينمعنا كه با وسوسه )دامنزدن به آگاهىمى

كنند. براى مثال، توزيع مواد مخدر يا تصاوير مستهجن در جامعه ابتدا سبب تحريكلذت و مضر متمايل مى

گيرد كه درنتيجه ميل و علاقه و درپى آن حركت گاهى برجسته شكل مىشود و سپس آخوشايندى افراد مى

 گردد.و اراده ايجاد مى

 پرسش

 توان حركت كرد؟. با وجود توصيه بزرگان به عمل بر مدار يقين، با ابهاماتيكه ما را احاطه كرده، چگونه مى2

 هايمان چيست؟. براساس آيات و روايات نتيجه عمل به دانسته1

 شود؟ها موجب ترديد و از دست دادن معلومات مىل كنيد چگونه عمل برخلاف دانسته. تحلي1

 شود؟هاى فراوان، محدوده مسئوليت ما چگونه مشخص مى. با وجود محدوديت1

 شود؟. شناخت چگونه و با طى چه مراحلى به اراده تبديل مى1

 223. راه تقويت ميل براى منتهى شدن به عمل چيست؟1

                                                           



 

 77مى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى( ؛ صاخلاق اسلا

 گردد؟شود؟ موعظه چگونه موجب افزايش اراده مىبه چه سخنى موعظه گفته مى

 كند؟. چرا افراط در لذات دنيوى، اراده را ضعيف مى3

 توان درجه ايمان خود را سنجيد؟. ايمان چيست و چگونه مى1

 

 73، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(

 توان دايره اختيارات خود را افزايش داد؟. چگونه مى22

 براى تأمل و پژوهش

شود و ميزان قدرت و محدوديت . بررسى نماييد آيا بين مقدرات يكساله ما كه در شب قدر مشخص مى2

ف خير اى وجود دارد؟ چه كارهايى موجب تغيير شرايط محيطى به نفع ما و در راستاى اهداهاى مان رابطه

 شود؟مى

شود هنگام بار يك معصيت، چه چيزى موجب مى. با وجود باور به درستى يك عمل يا بدى و عواقب زيان1

شود؟ براى مثال، هنگام استفاده از عمل سستى بورزيم؟ هواى نفس ما چگونه بر باورهاى ما چيره مى

 كنيم؟هاى خود عمل مىشود كه گاه برخلاف دانستهاينترنت چه مى

 هاى مختلف انسان بررسى نماييد.. اثر تجربهكار حرام را در تقويت يا تضعيف گرايش1

 71اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 هاى شخصيت كامل اخلاقىفصل پنجم: برخوردارى

 

 32اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 



 اهداف

 از فراگيرى اين فصل: رود پساز دانشجو انتظار مى

 . بتواند نتايج كلى جارى شدن كامل اخلاق در زندگى افراد را برشمرد.2

 دستآوردن نتايج مورد نظر در زندگى آشنا شود.. با كاركردهاى اخلاق اجتماعى در به1

 يابى به سعادت را دريابد.. رابطه قرب با دست1

 سب لذت تبيين كند.. بتواند نقش اخلاق را در رسيدن به موفقيت و ك1

 . با راه رسيدن به آرامش و شادمانى در پرتو اخلاق آشنا شود.1

اخلاق اسلامى اصالتاا درپى تحول معنوى انسان و تبديل او به انسان كامل است. دغدغه انسان اخلاقى، قرب 

 فروشد.از آن نمى رو هرگز وجود خود را به كمتربه خدا و رسيدن به مقام نمايندگى او در زمين است، از اين

 221بدانيد كه براى جان شما بهايى جز بهشت نيست؛ پس آن را به كمتر از بهشت مفروشيد.

هاى دنيوى نيز در مسير گذرد و توجه به دنيا و برخوردارىشك راه رسيدن به اين منزلت از دنيا مىاما بى

 آخرت قرار دارد.

 222خود را از دنيا فراموش مكن.و با آنچه خدايت داده، سراى آخرت را بجوى و سهم 

 

 31اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

سازى هاست، در سعادت دنيوى آنان و بهْ كننده سعادت اخروى انسانگونهكه تأميناخلاق اسلامى همان

م خواهي هاى دنيوى اخلاق اسلامىبديلى دارد. در اين فصل و فصول ديگر به بهرهجامعه انسانى نقش بى

 پرداخت.

ها را دهد كه با آنها، انسان اخلاقى فرصتدست مىهاى رفتارى و روحى خاصى بهاخلاق اسلامى ارزش

يابد كه زندگى او را نهد، اما در مقابل برخوردارى هايى مىجويى، خودمحورى و لذت طلبى فرو مىبرايكام

در هر سه حوزه رابطه با خود )اخلاق فردى(، رابطه ها كه سازد. دانستن اين برخوردارىگوارا و ارزشمند مى

                                                           



آيد، آدمى را براى درك عميق و دقيق دست مىبا خدا )اخلاق بندگى( و رابطه با ديگران )اخلاق اجتماعى( به

ويژه آنكه در حوزه ارتباط با خدا بهره دنيوى اخلاق رساند؛ بهاخلاق و گرايش به اخلاقى زيستن يارى مى

 ست.بسيار مغتنم ا

ده( كننيك گروه پژوهشى رابطه بين استفاده از دين )بهعنوان رفتار مقابله 2131و  2137هاى در اثناى سال

نفرى از بيمارانِ بستريشده، مورد بررسى قرار داد. اين بيماران پس  2222و افسردگى را در يك نمونه تقريباا 

ر شمال كارولينا( پذيرش شدند. درجه افسردگى از آن براى خدمات پزشكى در بيمارستانى در دارام )واقع د

 گيرى شد.به طرق مختلف اندازه

ه هاى ديگر بگفتند از راهاى استفاده كردند، با آنها كه مىعنوان يك رفتار مقابلهآنگاه مردميكه از دين به

كه دند. بيمارانيمقابله برخاستند )مانند خود را مشغول داشتن، ملاقات دوستان و بستگان و ...(، مقايسه ش

ند، اى كمتر از آنهاييكه چنين نبودطور قابلملاحظهوابستگى عميقى نسبت به عقيده دينيشان داشتند، به

گيرى ماه بعد از ترخيص از بيمارستان، پىبيمار در مدت ميانگين شش 121افسرده بودند. سپس وضعيت 

طور چشمگيرى سلامت روان بهترى را بود كه به شد .... ميزان وابستگى بيماران به ايمان دينى تنها عاملى

 كرد.بينى مىماه آينده پيشبراى شش

نفر در مركز كاروليناى شمالى  1222اى را روى يك گروه پژوهشى مطالعه 2132همچنين در اواخر دهه 

اند، فعالكرد تا مشخص شود آيا آنها كه از لحاظ دينى انجام داد كه مؤسسه ملى سالمندان آن را حمايت مى

ا بار به كليساى يكچنان احتمال افسردگى آنان كه لااقل هفتهترند يا نه. هماز اشخاص غيرمذهبى افسرده

كردند. اين پژوهش نتايج حاصل از مطالعه گذشته رفتند، نصف آنهايى بود كه كمتر به كليسا مراجعه مىمى

اى كه درجهكمترى از افسردگى را در مطالعهكرد؛ نفر را تكرار مى 1111روان روى مؤسسه ملى بهداشت

 داد.كنندگان دائمى در كليسا نشان مىشركت

 31اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

پژوهشگران در نواحى مختلف آمريكا و كانادا نيز نتايج مشابهى را در رابطه بين دين و سلامت روان گزارش 

 اند.داده

تر است و كمتر در معرض طلاق قرار بخشهاى بين افراد متدين، رضايتكه ازدواجمطالعات نشان داده 

شوند، اعضاى ديگر خانواده از آنان حمايت عاطفى و زده مىگيرد. وقتيكه اعضاى خانواده، بيمار يا مصيبتمى

ات و رشد كنند و بر تعهدهاى دينى را به فرزندان تلقين مىهاى متدين ارزشمراقبت دارند. خانواده

ها علاقه فرزندان را بهكمككردن به والدين نمايند. اين ارزشتأكيد مى -از جمله احترام به والدين -شخصيت



دهد. معنويت و عقايد دينى مشوق يك عشق سالم و متوازن به خدا، سالمند يا خواهر و برادر خود افزايش مى

 222خود و ديگران است.

 الف( آرامش

راب و پريشانى و به معناى رهايى از هراس و نگرانى و برخوردارى از احساس امنيت آرامش نقطه مقابل اضط

است. آرامش دو صورت دارد: يكى مذموم و ديگرى ممدوح. آرامش مذموم حاصل اطمينان به امورى ناپايدار 

اميدگى دهد. اما آرامش ممدوح آريابد و جاى خود را به پريشانى و ناامنى مىاست كه خيلى زود زوال مى

د رو بايآيد. از ايندست مىها بهكرانى است كه با آراستگى به اخلاق نيكو و پيوند با سرچشمه خوبىبى

 بدانيم چگونه اخلاق درپى آورنده آرامش است.

گردد، بلكه همه كسيكه در مكتب ايمان پرورش يافته، از ناملايمات زندگى، آشفته احوال و پريشان نمى

شناسد و چون حكيم ها را بسته به تدبير و اراده او مىبيند و همه ناگوارىيار خدا مىآفرينش را تحت اخت

ى گيرريزى و تصميمگونه خواسته، او نيز راضى است. كودكيكه پدر و مادر خود را در برنامهداناى توانا اين

دان ن، كسيكه خدا را كارگرمند نيست. به همينساگاه از آنان ناخرسند و گلايهآگاه و بصير يافته باشد، هيچ

انسان مؤمن همه آفرينش را از آن جهت كه فعل  221كند.گاه بدو اعتراض نمىشناسد، هيچهستى مى

بيند و در همه احوال آسوده و آرام است. زينب كبرى )س( پس از حادثه خونبار كربلا خداست، زيبا مى

 ما رأيت»فرمود: 

 

 31، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده

 «الا جميلا؛ من جز زيبايى چيزى نديدم.

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از 

 اوست
 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 

 به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست  به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقى است

   

 

                                                           



طلبى است. از آنجا كه خواهى و زيادتكى از آنها فزوندلنگرانى، اضطراب و هراس عواملى دارد كه ي

كند، او همواره احساس ناكامى و محروميت دارد. چكان دنيا هرگز ظرف بزرگ جان انسان را پر نمىقطره

ها غافلگير گاه در ناكامىرو هيچدهيكامل ندارد، از اينانسان مؤمن با درك اين موضوع، از دنيا انتظار بهره

ا كشاند. انسان اخلاقى بهاى ناهمسوى انسان نيز او را به پراكندگى و آشفتگى مىتعارض خواستهشود. نمى

جهت هايش را همها و تدبير قواى مختلف خود تحت اراده عقل، اعمال و خواستهخواهىمهار افزون

و سكون بر  وقتى نيروى عقل، ميان قواى شهوت و غضب و وهم اعتدال را برقرار سازد، آرامش 221كند.مى

 گردد.گسترد و درون انسان از غوغا و تنازع آسوده مىمملكت جان سايه مى

ا هاى مبخشد. بسيارياز نگرانىشويد و جان را جلا مىعمل به موازين اخلاقى غبارهاى نفسانى دل را فرومى

دست پروريم، بهروست كه مبادا آنچه دوست داريم، از دست بدهيم و يا آنچه تمنايش را در دل مىاز اين

ها ها و نگرانىشود، اضطرابهاى دنيايى مىبستگىنياوريم. اخلاق اسلامى از آن جهت كه موجب كاهش دل

 نشاند.برد و آرامش را به جاى آن مىرا از ميان مى

ها سودمندتر و افزون بر اين، يكى از منابع آرامش نيز حمايت و همراهى خداست كه از همه حمايت

 فرمايد:تر است؛ چنانكه قرآن كريم مىشبخآرامش

 هاى مؤمنان آرامش را فروفرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند، واوست آنكس كه در دل

 

 31اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 221كار است.ها و زمين از آنِ خداست و خدا همواره داناى سنجيدهسپاهيان آسمان

 اره سفر هجرت پيامبر )ص( نيز فرمود:خداوند درب

 221ديديد، تأييدكرد.پس خدا آرامش خود را بر او فروفرستاد و او را با سپاهيانيكه آنها را نمى

گيرد. اين حمايت و همراهى وقتى خداوند حامى و همراه است، قرار و آرامشى پايدار جان آدمى را فرامى

 شود:گمان با اخلاق و ايمان تأمين مىالاهى بى

                                                           



 223؛«در حقيقت خدا با نيكوكاران است» 227؛«خدا با شكيبايان است» 221؛«خدا با پرهيزگاران است»

 221«خداست كه با مؤمنان است.»

كسيكه اخلاقيات را مطمح نظر دارد، در روابط اجتماعى با تنش كمترى روبه روست و ارتباط هاى او نيز از 

ا ديگران نگران و پريشان نيست و بلكه در مواقع لازم از رو در برخورد بدشمنى و كينه تهى است، از اين

 شود.حمايت و همراهى آنان نيز برخوردار مى

 ب( موفقيت

يابى او به اهدافش نسبت به ديگران بيشتر باشد. آراستگى گويند كه احتمال دستانسان موفق به كسى مى

ن گمابخشد. بىهداف را افزايشى نسبى مىآورد كه احتمال رسيدن به اهايى درپى مىبه اخلاق، توانمندى

تواند شود. كسيكه نمىاصول اخلاقى موجب تسلط شخص بر نفس و سبب مهار تمايلات پراكنده مى

 هاى درونى خود را مديريتها و كششگرايش

 

 31اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ه گردد و حتى گاه بماند و در ميانه راه متوقف مىار نمىكند، در مسيريكه به سوى هدفش كشيده شده، پايد

رود. نظم و انضباط كارى، استقامت، صبر، همت بلند، شجاعت و مانند آن عوامل شناختهشده بيراهه مى

 اند.موفقيت

خوبى رابطهميان اخلاق و موفقيت را نشان اند كه بهمحققان در زمينه هوش هيجانى آزمونى اجرا كرده

آنها تعداديكودك چهارساله را در برابر دو گزينه قرار دادند: برداشتن يك شيرينى همين الآن يا  دهد.مى

برداشتن دو شيرينى بيست دقيقه بعد. تعدادى از كودكان كه براى رسيدن به دو شيرينى حاضر شدند 

د وجود بالاتر بودن هاى بعد نسبت به ديگران كارآمدتر و داراى قدرت ابرازبيست دقيقه صبر كنند، در سال

[ در اثر فشار روحى از هم هاى زندگى دست و پنجه نرم كنند. احتمال اينكه ]اينانتوانستند با ناكامى]و[ مى

خاطر فشار محيطى غرولند كنند، يا بپاشند، قدرت عمل خود را از دست بدهند يا به قهقرا بازگردند، يا به

جايكنار كشيدن خود، به بود. آنان در رويارويى با مشكلات به رشتهكار از دستشان خارج شود، بسيار كمتر

كشيدند. آنان متكى به خود، رفتند و با وجود احتمال خطر، از مقابله دست نمىها مىاستقبال چالش

                                                           



توانستند كامرواسازى خود را به اعتماد بودند و پس از گذشت بيش از ده سال باز هم مىمستحكم و قابل

 212به اهداف به تأخير اندازند.قيمت دستيابى 

يابى به اهداف در موارد بسيارى به سرمايه اجتماعى و ميزان رابطه با مردم بستگى دارد. احتمال دست

تواند گزيند، بيشتر مىخويى، احترام، دلسوزى، امانت و صداقت را برمىهاى اخلاقى مانند نرمكسيكه شيوه

 در تحقق اهدافش از ديگران يارى بجويد.

گردد؛ چراكه از سويى ديگر، انسان مؤمن هماره درصدد انجام وظيفه است و در اين مسير هرگز ناكام نمى

براى او كسب رضاى خدا و اجراى فرمان او مهم است و حتى اگر به نتيجه نرسد، چون درپى رضاى الاهى 

 يابد.نصيب نمىگاه خود را بىبوده، هيچ

 ىج( اميدوارى و ايمنى از احساس پوچ

 هاىيكى از نكات مهم درمورد نقش بنيادين اخلاق در بهبود حيات اين است كه بدانيم زندگى بدون ارزش

 معناست.فطرى و اصول وجدان بى

 هنگاميكه انسان در عمل )نه در حوزه باورها و شناخت( براى زندگى هدفى متعالى و

 

 37اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 هاىگونه سوگيرى فرامادى نداشته باشد و تنها به لذتمعنوى نشناسد و رفتار و منش وى هيچ غايتى

 باورىحيوانى و هواهاى نفسانى بينديشد، دچار ماترياليسم اخلاقى شده است. يكى از پيامدهاى مهم ماده

معيارهاى اخلاقى درپى هاى برخورداريكه در جوامع آزاد، بدون پايبندى به گرايى است. انساناخلاقى، پوچ

شوند. اينان در سطح رويين زندگييا به زده مىهاى مكرر از اين لذايذ دلجويىاند، پس از كامطلبىلذت

آورند و از اينسو در سطح شوند و يا به خودكشى روى مىهاى مزمن مىبرند، يا دچار افسردگىاعتياد پناه مى

رو شدن با ويژه با توجه به روبهبه -كنند و حيات راى مىهاى زيرين روانى احساس پوچدرونى و لايه

 دانند.شمرند و گذران عمر و زاد و ولد را بيهوده مىمعنا مىبى -هاى لاعلاجهايى نظير مرگ و بيمارىپديده

هاى روانى و اختلالات شخصيتى است. روانكاو برجسته پوچانگارى زندگى به احتمال بسيار برآمده از بيمارى

راد اند، افنويسد: دو سوم بيمارانيكه از سراسر جهان به من مراجعه كردهن بيستم، كارل گوستاويونگ مىقر

 معنا بودن زندگى مبتلايند.اى هستند كه به درد بزرگ پوچى و بىكردهتحصيل

                                                           



 بلكه آورد،انگارى را درپى مىاعتنايى فرد به موازين اخلاقى بدبينى و پوچبندوبارى و بىنهتنها بى

ناپذيرى به فرد وارد آورد. درمورد شوپنهاور، فيلسوف آلمانى تواند ضربات جبرانبندوبارى اطرافيان نيز مىبى

گفته شده كه دلدادگى مادرش به مردى  -رودشمار مىترين فلاسفه بدبين بهكه از معروف -سده نوزدهم

 اج نكند.بيگانه سبب شد تا پايان عمر به زن بدبين باشد و هرگز ازدو

 د( شادمانى

آيد. كسيكه براى ها و يا نزديك شدن به آنها پديد مىشادمانى احساسى است كه درپى رسيدن به خواسته

هاى گيرد، اما كسيكه خواستههاى خود اميدى ندارد، غم و اندوه جانش را فرامىرسيدن به خواسته

 شادمانى است. يابد، سرشار از سرور ونايافتنى ندارد و ناكامى نمىدست

 ها و نيزها و آرزوهاست. ناكامى در اهداف و اجراى برنامهنيافتن به طمعناخرسندى و غمگينى، ناشى از دست

زدايد. نيز احساس پشتوانگى و انزوا، شادمانى و سرور را مىفايدگى و يا احساس بىاحساس ناامنى و بى

 هويت و كرامت و پيشرفت و يا احساس مقبوليت و تشخص

 33اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 و احترام موجب شادكامى است.

بستگى و نگرانى سازد و او را از دلنخورده درونى انسان را شكوفا و فعال مىاخلاق نيروهاى نهفته و دست

 هاسيارى از غصهگردد كه ريشه برهاند. انسان اخلاقى هرگز آزمند و متوقع نيست و اين خود موجب مىمى

ابد ياى مىهاياخلاقى بيگانه است، هر روز و هر ساعت خواسته تازهها از ميان برود. كسيكه با ارزشو نگرانى

 آفرين است.كه نرسيدن به آن، خود اندوه

زلى اى اگذشته از اين، معرفت به خدا و عشق به او در سرشت انسان نهفته است و او بداند يا نداند، گمشده

هاى وجود به دنبال اوست. همين توجه به حضور اوست كه شعله سرور بر جان ترين لايهرد كه در ژرفدا

توان ناديده انگاشت كه پيروزى در اين جهاد در اين ميان عرصه جهاد با نفس را نيز نمى 212افكند.آدمى مى

 خود درپى آورنده بهجتى عميق و نيروبخش است.

رو كه جتماعى است كه تمايل شديدى به رابطه با ديگران دارد. اخلاق از آناز سوى ديگر، انسان موجودى ا

سازد. وقتيكسى با احترام و محبت كند، اين خواسته را برآورده مىروابط شخص را با ديگران اصلاح مى

از  ها و تمناهاى مادى انسانكند. بسيارى از خواستهها را احساس مىترين شادىرو شود، نابديگران روبه

                                                           



نكه آتوان با اخلاق نيكو به جملگى اينها رسيد، بىآنروست كه مورد توجه و احترام قرارگيرد؛ درحاليكه مى

 نظران را برانگيخت.حسرت و حسادت تنگ

 ( زيبايى

زيباييكه بازتاب تناسب و هماهنگى در جان آدمى است، به مادى و معنوييا محسوس و معقول تقسيم 

 اى پيش رونده نيز برخوردار است.ر زيبايى طبيعى و ظاهرى، از زيبايى انديشه و ارادهشود. انسان افزونبمى

كند هاى اخلاق اجتماعى نيز زيبايى روح و آراستگى درون فرد را آشكار مىاز سويى ديگر، پايبندى به ارزش

 براساس طرح الاهى و در -عنوان اعضاى پيكر انسانيتبه -و افراد بشر را

 

 31مى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلا

سان صورت جمال و لطف و آفريند و بدينآورد و زيبايى بزرگ و باشكوهى مىتناسبى فراگير گردهم مى

ها )چه مادى و چه معنوى( حسن و گمان جملگى زيبايىافكند. بىحسن حقتعالى بر جامعه انسانى پرتو مى

 نماياند.نهد و جلوه بديع او را مىيش مىانتهاى خداوند را به نماجمال بى

 و( لذت

دهد. اين حالت، تأثير برآورده شدن نيازها و لذت حالتى ادراكى است كه هنگام يافتن مطلوب به ما دست مى

كند، اما توجه به آن است. روشن است كه باقى ماندن نيازهاى ارضانشده رنج دائمى و فشار روانى ايجاد مى

 سازد.كند و راه ارضاى صحيح نيازهاى واقعى را هموار مىبندى مىا طبقهاخلاق نيازها ر

ه يابى بافكنند، براى رهايى از رنج و دستها براى ارضاشدن ابتدا با ايجاد احساس نياز، ما را به رنج مىهوس

تا  يدن.طلبى نيز نوعى رنج كشآيد. بنابراين رنج مقدمه لذت است و لذتلذت، انگيزه و حركت پديد مى

شود. هرچه رنج بيشترى احساس كنيم و فشار روانى نيازى ارضانشده وجود نداشته باشد، لذتى طلبيده نمى

 211آييم.ترى داشته باشيم، بيشتر درصدد دفع آن و جلب لذت جايگزين برمىسنگين

 دگر لذت نفس لذت نخوانى  اگر لذت ترك لذت بدانى

   

                                                           



 

هاى روحى را بايد در رذايل اخلاقى جست. براى مثال، فرد حسود طبق رنج از سويى ديگر، ريشه بسيارى از

شمارى محروم هاى بىفرموده امامعلى )ع( روح خود را به بند كشيده و بديهى است كه فرد اسير از لذت

اى از فضايل اخلاقى است؛ چنانكه لذت عميق عفوكردن ها نيز پارهاست. منشأ انحصارى بسيارى از خوشى

صبر  حق گفته شده كهتوز را از آن نصيبى نيست. نيز بهقلب و كريم است و فرد كينها از آنِ انسان خوشتنه

حروم ها مها و دروازه پيروزى است و طبيعى است كه انسان ناشكيبا از لذت بسيارى از پيروزىكليد گشايش

 بماند.

ابراين اگر كامل و درست اقدام كنيم و به آموزاند كه لذت، پاداش طبيعى درست عملكردن است. بناخلاق مى

 پسندآيد، پاداشى دللذت عمل توجه نداشته باشيم، لذتيكه درپى مى

 

 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

خورد و دست مىآيد تعادل روانى برهمخواهد بود. اما اگر عمل به قصد لذت باشد، افراط و تفريط پيش مى

 شود.چون عمل درست نيست، از پاداش لذت كاسته مىآخر نيز 

ما در همه چيز حتى در اصل وجود به پروردگار توانا نيازمنديم. همهآفريدگان نيازمند آفريننده خود هستند، 

تر باشد، لذت بيشترى درپى خواهد داشت. نياز به خداى بخشندهمهربان، رو هرچه ارتباط با او نزديكاز اين

جوشد. اى عاشقانه و عارفانه با او مىپايان و مدهوش كننده لذت در رابطههاى بىو چشمهنهايت است بى

هاى كاميابى را در اختيار آدمى بخشد، گنجينهاخلاق از آنروى كه رابطهانسان با پروردگار را تعالى مى

 نهد.مى

 ز( خلاقيت

خواهد كه اخلاق در ايجاد و بالابردن آن سابقه، ظرفيت و پذيرشى مىكشف حقايق تازه و انجام كارهاى بى

 مؤثر است.

هاى سازنده روانى نيازمند برخوردارى از سلامت روحى است. فرديكه بر نفس خود چيره آزاد شدن انرژى

رذايل نفسانى هريك  211خوبى شناسايى و مديريت كند.هاى عظيم وجودى خود را بهتواند ظرفيتاست، مى

شدت بدينعناصر نيازمند كند؛ درحاليكه رشد خلاقيت در آدمى، بهر را سلب مىنظاى آرامش و دقتگونهبه

 است.

                                                           



تر باشد، از اين صفت الاهى بيشتر بهره تر و شبيهالاطلاق است و هركه بدو نزديكخداوند، خلاق و مبدع على

 يت الاهى را در اوبخشد و خلاقهاى اخلاقى به انسان ظرفيت بالايى براى خلاقيت مىگمان ارزشبرد. بىمى

 نماياند.مى

شود. در ، مى«باش»فرزند آدم! من به هرچه بگويم  211بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مانند خود قرار دهم.

 211گونهكنم.ام، مرا اطاعت كن تا تو را نيز اينآنچه به تو فرمان داده

 

 12اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ها گردد افراد مختلف را با انديشهآموزاند و سبب مىزه اجتماع انعطاف و عطوفت و مهربانى مىاخلاق در حو

و رفتارهاى گوناگون درككنيم و با آنها سازگار شويم و از منظر آنها به امور بنگريم و به تحليل پردازيم. اين 

ها( نگاه متفاوت به پديدهنظر و ورزيدگى انديشه )در پيامدهاى اخلاق در ساحت اجتماع موجب وسعت

تواند از مسير عادى و هميشگى انجامد؛ تفكريكه مىمى« تفكر واگرا»مندى از گردد سرانجام به بهرهمى

 هاى ديگر را براى رسيدن به مقصد بيازمايد.بيرون آمده و راه

 ح( محبوبيت

مادى او نيست، بلكه سطوح انسان موجودى اجتماعى است، اما روابط اجتماعى تنها براى رفع نيازهاى 

انجامد. هركس در رود و به محبت و احترام مىمراتب فراتر مىهاى دنيايى بهتر اين روابط از خواستهانسانى

زندگى خود خواهان آن است كه مقبول ديگران باشد؛ اين نياز در دين اسلام مورد توجه قرار گرفته و به 

 211رسميت شناخته شده است.

تر شود، صفات الاهى وبيت، برآمده از ارتباط با خداست. هركه به آفرينندهعشق نزديككانون اصلى محب

شود كه رنگ و بوى الاهى گرفته، ها به سويكسى جذب مىگردد و بديهى است قلبگر مىبيشتر در او جلوه

رسولش را  نماياند. بارى، خداوند پيروى از دستورهاى خود وپراكند و منظره بهشت را مىعطر بهشتى مى

 فرمايد:كند و خطاب به پيامبرش مىكليد محبوبيت نزد مردم معرفى مى

 217اى پيامبر! بگو اگر خداوند را دوست داريد، مرا پيرويكنيد تا خداوند شما را محبوب مردمان سازد.

                                                           



 گردند:افزون بر اين، ايمان آورندگان و درست كاران نيز محبوب آدميان مى

 [ رحمان براى آنانزودى ]خداىاند، بهكارهاى شايسته كرده كسانيكه ايمان آورده و

 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 213دهد.ها[ قرار مىمحبتى ]در دل

اند. ها بندهاحسان و نيكىدارند؛ چراكه اصولاا انسانپرستان را دوست نمىگاه خودخواهان و هوسمردم هيچ

 آورد.ها را به ارمغان مىگشايد و حكومت بر دلها را مىخلقى و دلسوزى قلبشگمان نرمى و خوبى

 ط( نيرومندى

افكند، پردازد و با مجاهده نفس رذايل اخلاقى را از خانه جان برون مىانسانيكه به خودسازى اخلاقى مى

بت شخصيتى دست سان به انضباط روحى و صلاكند و بديندرواقع يكايك نقاط ضعف خود را اصلاح مى

يى پردازد، فرد را به نيرورو كه به اصلاح رابطهانسان با آفريدگار توانا مىيابد. از سويى اخلاق اسلامى از آنمى

آيد و دست مىبر اثر اين نزديكى، قدرت لازم براى رسيدن به اهداف به 211سازد.ناپذير نزديك مىشكست

گيرد. به بيانى ديگر، وقتى رفتار فرد با اراده ت آدمى قرار مىدر خدم -212عنوان جنود الاهىبه -سراسر عالم

كران شود و از اين طريق به منبعى بىتدريج اراده الاهى در او متجلى مىگردد، بهخداوند همسو مى

 پيوندد.مى

 پايان او بهره فراوان دارد:انسان مؤمن مشمول امداد الاهى است و از قدرت بى

ياريكرد. پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه  -با آنكه ناتوان بوديد -[ بدردر ]جنگو يقيناا خدا شما را 

آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان شما را با سه هزار »گفتى: گزارى نماييد. آنگاه كه به مؤمنان مىسپاس

 212«فرشته فرودآمده ياريكند؟

                                                           



 

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

د داررساند. قرآن كريم ماجراى جوان مؤمنى را بيان مىارى از حكايات قرآنى نيز همين پيام بلند را مىبسي

اى كه هراسناكو ترسان و گونهكه پايبندى به وظايف شرعى، شرايط دشوارى براى او فراهم آورده است، به

رود و زير سايه شهر خود بيرون مىدستى و غربت، اما سرشار از ايمان به خدا و رحمت او، از درنهايت تنگ

 گويد:آورد و بهپروردگار خويشمىدرختى پناه مى

 211پروردگارا! من به هر خيريكه سويم بفرستى، سخت نيازمندم.

دست سازدكه پس از ساعتى جوان تنگها را هموار مىدرپى اين سخن، اسباب پنهان الاهى چنان دشوارى

غذايى براى خوردن، سرپناهى براى سكونت، همسرى شايسته، آرامشى يابد: خود را صاحب همه امكانات مى

پايدار، شغلى مناسب و درآمدى مستمر و از همه بالاتر پروردگار خويش. آن جوان مؤمن، موسى نام داشت و 

شكهر جوان مؤمن ديگريچون او را آن سنت و قانونيكه او را از دشوارى هارهانيد، امروز هم برقرار است و بى

 گيرد.دربرمى نيز

 پرسش

 شود؟. آرامش مذموم و ممدوح را تعريف كنيد و بيان داريد چگونه رابطه با خدا موجب آرامش مى2

 همراه دارد؟. اخلاق اجتماعى چگونه شادمانى و موفقيت را به1

 گرايى را بيان كنيد.. نظريه ماترياليسم اخلاقى را تبيين كرده، علت منتهى شدن آن به پوچ1

 شود؟گيرترين زيبايى چگونه حاصل مىيبايى درمورد انسان چيست؟ چشم. ز1

 . رابطه خودشناسى و خلاقيت را بيان داريد.1

 شود؟. چگونه اخلاق اسلامى موجب محبوبيت شخص مى1

 شود؟گرايى سبب فزونى لذت مىطلبى موجب افزايش رنج، و اخلاق. چرا لذت7

 

                                                           



 11ه، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاد

 هاى اخلاقى از عوامل مادى را در ايجاد شادمانى و سرور بيان كنيد.. دلايل برترى ارزش3

 گذارد؟. چگونه گرايش به اخلاق در محبوبيت تأثير مى1

 عمران(سورهآل 211. چه عوامل اخلاقى سبب امداد الاهى و افزايش نيرومندى است؟ )با توجه به آيه 22

 ژوهشبراى تأمل و پ

عمران نقش اخلاق را در برخوردارى مسلمانان از امدادهاى غيبى بررسى سوره آل 211. با توجه به آيه 2

 تواند شامل حال ما نيز بشود؟نماييد. آيا امداد غيبى مى

هاى ملى و جهانى نام ده نفر را بنويسيد كه به نظر شما . از بين دوستان، بستگان، استادان و شخصيت1

بيشترى دارند و سپس عوامل محبوبيت آنها را برشمريد. نقش عوامل اخلاقى را در ميزان محبوبيت 

 محبوبيت آنها بررسيكنيد.

بخش است؟ اگر اخلاق فرد، الاهى و دينى شود، . اخلاق منهاى دين به چه ميزان براى انسان آرامش1

 آرامش او با حالت پيشين چه تفاوت كمّى و كيفى دارد؟

در انتخاب همسر، هريك از معيارهاى اخلاق و زيبايى ظاهرى چه سهمى را به خود اختصاص  . بررسى كنيد1

 دهند؟مى

ايد كه هوسى زودگذر شما را به آن وادار . هفته گذشته خود را مرور كنيد و ببينيد چه كارى انجام داده1

 كرده، درحاليكه با اهداف بلندتان تعارض داشته است.

 11مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و 

 

 گيرى جامعه مطلوبفصل ششم: نقش اخلاق در شكل

 

 17اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف



 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 هاى جامعه مطلوب انسانى آشنا گردد.. با شاخص2

 دست آورد.اى بهگيرى چنين جامعهخلاقى و نقش اخلاق در شكل. تصويرى شفاف از جامعه و تمدن ا1

 . با ابعاد اخلاقى امنيت اجتماعى، فقرزدايى، رفاه عادلانه و شكوفايى علمى آشنا گردد.1

 اجتماعى را كه مانع توسعه دانايى و شكوفايى علمى است، بشناسد. -هاى اخلاقى فردى. آسيب1

قوت جامعه مطلوب اخلاقيخواهيم پرداخت و از سويى برآنيم تا دريابيم  ها يا نقاطدر اين درس به سرمايه

بايد به ترسيم جامعه هايى دارد. در آغازمىمند در مقايسه با جامعه غيراخلاقى چه مزيتجامعه فضيلت

 هايى برخوردار است.مطلوب بپردازيم تا بدانيم اين جامعه از چه ويژگى

مندشدن از منافع حيات اجتماعى است. جمعى و تشكيل اجتماعات، بهره ها از زندگىاساساا انگيزه انسان

اى گونهانسانتنها و دور از جامعه، زندگى پرمشقتيدارد. هزاران سال پيش انسان دريافت كه خداوند وى را به

آفريده كه هم برخلاف ساير موجودات از احتياجات و نيازهاى بسيارى برخوردار است كه هرگز قادر نيست 

 فرهنگياست. -هاى فكرىتمامى آنها را مرتفع كند و هم داراى استعدادهاى خاص فراحيوانى و ظرفيت

 تجربهاست. پدران ما به« تقسيم كار اجتماعى»شككشف بزرگ نياكان ما، درك اصل بى

 13اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ى كار بياموزند و آن را عملى كنند، توليد و پيشرفت جامعه كمتر دريافتند كه اگر قرار باشد همه افراد جملگ

سان آرام از صورتى است كه هريك از آنها به شكل تخصصى در فنيخاص به مهارت لازم دست يابند. بدين

آرام در اجتماعات بزرگتر اصناف و صاحبان حرفه شكل گرفتند و با هميارى و استفاده از مهارت و تجربه و 

ها اى يكديگر، با آسانى بيشتر و صرف زمان كمتر به خدمات و كالاهاى بهترى دست يافتند. انسانهفرآورده

 در پناه جامعه درپى چند گمشده مطلوب بودند:

 . مخاطرات و تهديدات كمتر؛2

 . اختيار، آسودگى و برخوردارى بيشتر؛1

 تر.. رسيدن به تعالى و خودشكوفايى افزون1



آيد: از محور يكم دو دست مىهايى براى جامعه مطلوب انسانى بهگانه، شاخصى سهاز هريك از اين محورها

شاخصامنيت اجتماعى و صلح و همبستگى پايدار، از محور دوم سه شاخصتسلط بر سرنوشت خويش، رفاه 

 نسبى و عادلانه و نيز سلامت انسان و محيط و از محور سوم نيز دو شاخصتوسعه دانايى و شكوفايى علمى و

 طلبى.جويى وتعالىهمچنين معنويت

جهتگستردگى مباحث و مجال رسيم، ولى بهها برمىاكنون نقش كليدينهاد اخلاق را در تأمين اين شاخص

انديشى گروهييا تحقيق گزينيم و تحليل چهار شاخصديگر را براى هماندك، از هر محور يك شاخص را برمى

ته، گفهاى پيشوش ما براى تبيين نقش اخلاق در تأمين شاخصنهيم. ركلاسى، به دانشجويان عزيز وامى

ترتيب كه به مجموعه عوامليكه موجب از بين رفتن هر شاخص و شناسانه است؛ بدينرهيافتى آسيب

هاى اخلاقى را در ظهور و تداوم اين علل آشكار مبالاتىپردازيم و نقش بىشود، مىجايگزينى ضد آن مى

 كنيم.مى

 اجتماعىالف( امنيت 

 كنيم.امنيت اجتماعيخود بر سه بخش است كه بدانها روى مى

 11اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 . امنيت جانى2

اى است كه هر جامعه در برابر شهروندان، متعهد به تأمين آن است. هاى اوليهامنيت جانييكى از حمايت

جويى و تشفّى خاطر، جويى و منازعه تند، انتقامز: ستيزهعوامل تهديدگر اين شاخص عبارت است ا

 هاى اخلاقىها به ناهنجارىيابياين دست پديدههاى شديد و ناسالم، كارشكنى و ماجراجويى. در ريشهرقابت

توزى، تنفر و تعصب، سنگدلى، حسادت و خوريم؛ مانند خشم و تندخويى، كينهمتعدد و اثرگذارى برمى

سيارى از شود و بحرمتى و بدزبانى آغاز مىهاى ناگهانى با يك بىحرمتى. بسيارى از قتلو بى سعايت، بدزبانى

هاى سنجيده و با برنامه نيز دهد و جنايتتوزى و لجاجت و تعصب روى مىها بهدليل كينهجويىانتقام

 پيوندد.معمولاا از سر سنگدلى و تنفر عميق به وقوع مى

دارى، صبر و بردبارى، دورى از تعصب و نفرت، رعايت حرمت افراد و شتنرحم و دلسوزى، بخشش، خوي

اند كه امنيت جانيافراد جامعه را به بهترين هايىرعايت ادب كلام و فضايلى از اين دست بزرگترين تضمين

 شكل تأمين خواهد كرد.

 . امنيت مالى1



هاى پويايى جامعه است. از آسيب امنيت اقتصادى از شرايط اصلى استمرار حيات اجتماعى و سلامت و

بردارى و تقلب، رباخوارى، توان بدين موارد اشاره كرد: دزدى، ارتشا، كلاهتهديدكننده اين شاخص مى

 فروشى.فروشى و گرانشويى، احتكار، كمپول

، ستى، حرصپرشويم؛ ازقبيل مالرو مىهايى اخلاقيروبهها با ناهنجارىهاى اخلاقياين پديدهدر واكاوى ريشه

تقوايى، ضعف توكل، ناشكرى، خودخواهى، نبودِ احساس مسئوليت در برابر ديگران و آرزوهاى دنيادوستى، بى

 دراز.

شود. كاسبانيكه ايمان محكميدارند و از پرستى نمىگاه انسان مؤمن و خودساخته اسير حب مال و پولهيچ

دانندكه خداى مهربان نيازهاى ايشان را ناديده توكليسترگ برخوردارند، همواره در آرامش خاطرند و مى

فروشى و فروشى، گرانهرگز كم -كه عاملى معنوى است -گيرد. اينان با اعتقاد به بركت كسب و كارنمى

 كنند و از سويى نيز معتقدند چهرهاحتكار نمى

 222اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

و رباخوارى اعلام جنگ به خدا و  211يتيم، چيزى جز آتش فروبردن نيست. باطنى و حقيقت خوردن مال

فرديكه از بُن جان هشدار قرآن را  211اند.دهندهنيز هر دو ملعونگيرنده و رشوهو رشوه 211رسول است

و اصولاا مال و دارايييكى از اسباب  211بخشدپذيرفته كه جمعكردن اموال و تكاثر، عمر جاودان به وى نمى

شود در حاضر نمى -حتى از راه حلال -افزايىاندوزى و ثروتهرگز با مال 217تحان و سنت ابتلاست،مهم ام

ميان همسايگان يا خويشاوندانش فقيرى يافت شود كه اگر به چنين چيزى رضا دهد، از مسلمانى خارج شده 

 213است.

 . امنيت حيثيتى1

اش و براى پزشك، و براييك هنرمند، هنرورزىهاى ورزشى او اعتبار اجتماعى است براى ورزشكار، مهارت

اى عمومى و كند. اما پشتوانهاش پشتوانه و اعتبار را تأمين مىحذاقتش و براى همسر نيز عفاف و وفادارى

ماست كه « اعتمادپذيرى»يا « مقبوليت عمومى»فراگير نيز وجود دارد كه همه بدان نيازمندند و آن ميزان 

                                                           



شود. با اين وصف بديهى است كه صيانت از آبروى اعضاى جامعه براى ت گفته مىعرفاا بدان آبرويا حيثي

 فرمايد:ادامه زندگياجتماعى اهميت بسزايى دارد؛ تا بدان پايه كه امام على )ع( مى

 211ترين اعمال، صيانت از عِرض است.بافضيلت

 

 222اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 ز فرمود:رسول خدا )ص( ني

 212شود.هر كس از آبروى برادر مسلمانش دفاع كند، حتماا از اهل بهشت نوشته مى

آورد و آبروى اشخاص، اصناف و قشرهاى اجتماع را در اى در جامعه پديد مىاعتمادى گستردهعوامليكه بى

هتك حريم چينى، سعايت، بهتان و افترا، تجسس و دهد، از اين قرار است: سخنمعرض تهديد قرار مى

مدرك و سازى، شهادت دروغ، قضاوت بىنمايى و غلو، صحنهخصوصى، افشاى سرّ، خبرسازى، بزرگ

 شايعهپراكنى.

هريك از اين موارد در خوش بينانه ترين فرض، برآمده از شخصيتيبيمار است. در اين حال فرد به 

راهكارهاى جبرانى به كوشد با خودشيفتگى تهاجمى، سوءظن شديد و توهم توطئه مبتلاست و مى

رنگ است و يا در بينيخود فايق آيد. در رفتارهايى از اين دست، نقش اختيار و اراده آگاهانه فرد كمخودكم

ترى دارد؛ مانند تر، منش نكوهيده اختيارى و يا عادت اكتسابى است كه قبح افزونكنندهحالتى نگران

 پرستى.واهى و حرص و پولطلبى، خودختوزى، خشم و نفرت، جاهحسادت، كينه

بخشى به آبروى خود از گزند زبان مردم از رسول خدا )ص( نقل است كه از مصارف مهم دارايى، مصونيت

 خوانيم:در روايتى مى 212است.

 211حرمت مؤمن همچون خون اوست.

 فرمايد:شمرد. قرآنكريم مىاين روايت، ريختن آبروى مؤمن را با ريختن خون او برابر مى

                                                           



بكشد، چنان است كه گويى همه مردم  -جز به قصاص قتل يا ]به كيفر[ فسادى در زمين -فردى را هر كس

 211را كشته باشد.

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 ب( فقرزدايى و گسترش رفاه عادلانه

ر هاى بيشتى به برخوردارىها از تشكيل اجتماعات و مشاركت در زندگى گروهى دستيابيكى از اهداف انسان

مندى بيشتر از هاى برترى اجتماع انسانى، در اختيار گذاردن امكان بهرهبوده است. از سويى ديگر، از ملاك

رفاه و آسايش و امكانات مادى براى اعضاى خود است. بنابراين هرچه اين تنعم كاستى يابد و سهم 

وجودى  رفته فلسفهرفته« اجتماع انسانى»دامن بگسترد،  شهروندان از رفاه و آسايش كمتر شودو فقر بيشتر

 گردد.دهد و تصوير جامعه مطلوب در نااميدى محوتر مىخود را از دست مى

اصل رفاه و برخوردارى معقول همراه با گشايش و فزونى، مادام كه در سير حيات طيبه باشد، در اسلام 

ا گونه مواهب رمندى از اينقرآن كريم بر كسانيكه بهره كهعنوان ارزش به رسميت شناخته شده؛ تا جايىبه

 فرمايد:امامسجاد )ع( مى 211گيرد.كنند، سخت خرده مىتحريم مى

 211توسعه دادن زندگى و امكانات آن از اخلاق مؤمنان است.

 خوانيم:در روايتى ديگر از ايشان مى

 211دهد.ر رفاه و آسايش قرار مىبيشترين خشنودى خدا از آنِكسى است كه خانواده خود را بيشتر د

در عرصه كشورى نيز تلاش براى پيشرفت و ارتقاى اقتصادييكى از وظايف اجتناب ناپذير حكومت اسلامى 

 كننده اقتدار سياسىترين عوامل تأمينالمللى، قدرت اقتصادييكى از مهماست؛ چراكه امروزه در شرايط بين

 مه عمل بهگمان لازرو، بىرود. از اينشمار مىبه

 

                                                           



 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 حركت به سويكسب قدرت اقتصادى است. 217«نفى سبيل»قاعده 

هاى اخلاقى محروميت جوامع از رفاه عادلانه را پردازيم و ريشهشناسى اخلاقى جوامع مىاينك به آسيب

 آيد:ى در سه صورت پديد مىنيافتگى عادلانه رفاه مادرسيم. اصولاا توسعهبرمى

 . توليد نشدن ثروت در جامعه؛2

 رود؛رو ناپايدار است و از بين مىهاى توليدشده كه به همين. تثبيت نشدن دارايى1

 ها.ها و فرصت. توزيع نشدن عادلانه دارايى1

 است: تربيتى صورت اول، يعنى توليد نشدن ثروت در جامعه بدين شرح -هاى اخلاقىبرخى از ريشه

هاى اخلاقى در طول تاريخ يكى از عوامل ركود درك نادرست از برخى آموزه . نبودِ بينش اخلاقى صحيح:2

دست از كار و « زهد»شدن نشاط اقتصادى است. گاه برخى با بدفهمياز آموزه هاى توليدى و كمفعاليت

، در خانه معتكف «توكل»دبخش فهمياز آموزه حركتآفرين و امياى نيز با كجو پاره 213شويندفعاليت مى

 افكنند.شان را بر دوش ديگران مىشوند و بار ارتزاق خود و خانوادهمى

ها و ناملايمات چندان پايدار نيستند. برخى ملل نيز ها در برابر سختىبرخى از ملت . سستى و ناشكيبايى:1

ى قرارى و ناشكيباياند. بىردن خو گرفتهها آراسته و به كار زياد ككوشى و پايدارى در برابر دشوارىبه سخت

 آسانى و تنبليدرپى خواهد داشت. امام كاظم )ع( فرمود:طبعاا تن

 211ربايد.سستى و تنبلى بهره آدمى را از دنيا و آخرت از كف او مى

 در روايتى ديگر آمده است:

 راهافتد، مانند مجاهد اش به سختى و تعب مىآن كس كه براى امرار معاش خانواده

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

                                                           



 212برد.خدا نزد حقتعالى ثواب مى

هاى امروز و آينده استكه در زندگى فردى از هاى زندگى تدبير براى رفع نيازمندىيكى از پايه تدبيرى:. بى1

ترديد در عرصه شود. بىمىياد « ريزىبرنامه»و در سطح كلان جامعه نيز از آن به « عقل معاش»آن به 

رود. هر جامعه كه براى تربيت شمار مىحيات فرديو جمعى، برخوردارى از حسن تدبير فضيلتى اخلاقى به

ريزى دقيق براى رتق و فتق امور كارگيرى آنان تلاش نكند و درنتيجه با برنامهكارشناسان و نخبگان يا به

خود را از چنگ فقر برهاند و برايآنان اسباب رفاه را فراهم  گاهنخواهد توانست ملتتمهيدى نينديشد، هيچ

 آورد. از امامعلى )ع( درمورد اهميت تدبير دو سخن پر مغز نقل شده است:

 212بخشد.حسن تدبير، مال اندك را رشد و برگ و بار مى

 211گيرد.هركه را سوءتدبير باشد، شكستش شتاب مى

اختصار به دو آسيب اخلاقى وت و دارايى توليدشده، بهاما درخصوص صورت دوم يعنى از دست رفتن ثر

 پردازيم:مى

مصرف بيش از حد و استفاده ناصحيح بزرگترين آفت براى دارايى فرد و جامعه است.  . اسراف و تبذير:2

 فرمايد:صراحت مىخداوند به

 211دارد.همانا او مسرفان را دوست نمى

 امامصادق )ع( نيز در بيانى فرمود:

 211كاهد.اسراف بركت را مى گمانبى

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 امام كاظم )ع( نيز چنين فرمود:
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 211شود.هركس تبذير كند و به اسراف روى آورد، نعمت و دارايى از او زايل مى

كهخداپروايى درپى  كند، اين استيكى از قوانينيكه نظام رازقيت برپايه آن عمل مى . رواج گناه و فساد:1

 فرمايد:تقوايينيز برابر با محروميت؛ چنانكه خداوند مىآورندهتنعّم است و بى

كند، به او دهدو از جاييكه حسابش را نمىو هركس از خدا پروا كند، ]خدا[ براى او راه بيرونشدنى قرار مى

 211رساند.روزى مى

دند، قطعاا بركاتى از آسمان و زمين برايشان و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بو

 217گشوديم.مى

 رسولخدا )ص( درهمينباره فرمود:

 213فرمايد.اگر خدا براى قومى پايدارى و توسعه و شكوفايى بخواهد، ايشان را اعتدال و پاكدامنى عطا مى

 فرمايد:امامصادق )ع( نيز مى

 211گناهيكه مرتكب شده است. جهتستاند، مگر بهخدا نعمت و ثروتى را از فردى نمى

اند كه با وجود عدالتيدر توزيع ثروت سخن بسيار است. در طول تاريخ، جوامعى بودهدرباره صورت سوم بى

اند. انبوه رنج و درد حسرت و سر بردهبرخوردارى از مواهب و ثروت هنگفت، بسيارى از مردمانشان در فقر به

 هاىاز خصلت هاى مستمند و بينوا، برآمدهحرمان توده

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

پرستى و تكاثر ثروت سر واريكه گاه از پولديوانه 212ويژه خودخواهىاخلاقى زشت و حيوانى است؛ به

رد ى( فپرستاند. در صورت نخست )پولعدالتىپرستى و هر دو نيز درپى آورنده بىآورد و ديگربار از مقامبرمى

گيرد. در صورت دوم نيز مىطماع ناگزير ارضايشهوت تكاثر خود را تا سرحد محرومكردن همگان پى

                                                           



طلب، هم براى رسيدن به قدرت و هم دهد. فرد قدرتبيدادگرى و اجحاف در حق ديگران روى مى

 د.اى را اجير كند، يا مرعوب نمايد و يا بفريببرايصيانت از آن نيازمند به پول است تا عده

 فرمايد:امامصادق )ع( مى

هم دين و  -كندكه حقوق عمومى را در آنها رعايت نمى -قرار گرفتن اموال مردم در دست انسان ظالم بدكار

 212سازد.هم ملت را فنا مى

هاى مستضعف، ظلم را عامل اصلى بينواييآنان يابى فقر و حرمان تودههمچنين امامكاظم )ع( در ريشه

 شمارد:مى

 211رسيدند.شدند و به رفاه مىترديد همگان مستغنى مىشد، بىيان مردمان به عدالت رفتار مىاگر در م

 ج( توسعه دانايى و شكوفايى علمى

 -كه در آن ضريب اميد به آينده بالاست -اى پيشرفته، قدرتمند، پرنشاط، پاكيزه و امنبراى رسيدن به جامعه

اى كه در آن دانايى نباشد، فقير بوده و م و دانايى است. جامعهبه عنصرى كاملاا بنيادى نيازمنديم و آن عل

 و برترين« دانش»ترديد بزرگترين ثروت، هرقدر عوامل زورمندى را در خود گردآورده باشد، ضعيف است. بى

است. پيشرفت مادى و تعالى معنوى جامعه، با توسعه دانايى و شكوفايى علميارتباطى « آگاهى»قدرت، 

 د؛ چنانكه در احاديثتنگاتنگ دار

 

 227اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 بيت )عليهم السلام( آمده است كه علم منشأ همه خيرات و نعمات است.اهل

رسد دارد؟ به نظر مىحال پرسيدنى است چه موانعى جامعه را از توسعه دانايى و شكوفايى علمى بازمى

وانع تاريخى، اقتصادى و سياسى، نبودِ منابع انسانيكارآمد و باكفايت عاملى اثرگذار دراينباره پيش و بيش از م

 است.

هاى علمياست. شهروندان مندى اعضاى آن جامعه از تخصصشكوفايى علمى جامعه در گرو ميزان بهره

ند، اما نكته مهم رساننهند و آن را به توسعه علمى و فنى مىاى علمْبنياد را بنا مىدانشمند و آگاه، جامعه

                                                           



ها ترين آنطلبدكه مهمنيازهايى مىاين است كه رسيدن به قله دانشورى و ورود به جرگه علما و حكما پيش

هاى توانمند و توانداز انسانگمان يكجامعه اخلاقى با شهروندان متخلق مىاست. بى« شايستگى اخلاقى»

 211ه شكوفايى علمى دستيابد.مند باشد و با همت آنان بكارآمد در عرصه علمى بهره

توان ده آسيب اخلاقى را از موانع توسعه دانايى برشمرد كه از اين ميان، پنج آسيب از در تحليلى اجمالى مى

 اند.رذايل فردى و پنج مورد ديگر از رذايل اجتماعى

 

 223اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 موانع توسعه دانايى

 ردى. رذايل ف2

است كه انگيزش لازم « استغناى مذموم»يكى از آفات پيشرفت در هر زمينه، پديده روانى  يك. عُجب علمى:

بينى و خودپسندى علمى بدين معناست كند. خودبزرگها را آدمى سلب مىبراى آموختن يا تكميل مهارت

ر ظرف وجودى خود، اش كامل بداند. بديهى است چنين فردى دكه فرد، خود را در زمينه تخصصى

كند. در كلمات قصار رو خود را از نوشيدن زلال دانش محروم مىبيند و به همينخالى را نمىنيمه

 اميرمؤمنان )ع( چنين آمده:

 211ماند.بينى مبتلا شود، از فراگيرى محروم مىفرديكه به خودبزرگ

 هرگز نخورد آب زمينيكه بلند است  افتادگى آموز اگر طالب فيضى
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ها و امورى وجود دارد كه بهدليل ظرافت، وسعت، كميابى، در زندگى عرصه حوصلگى و شتابزدگى:دو. كم

آميز بودن و يا اهميت ويژه آنها، نبايد در موردشان عجله كرد. اصولاا شتابزدگى تغييرات پرشتاب، مخاطره

 آموزىگردد. در اين ميان، علمر مىدقتى نيز سبب خرابى همه يا بخشى از كاشود و بىدقتى مىموجب بى

رو ديرياب؛ چنانكه اميرمؤمنان )ع( فراگيرى دانش را اى است ظريف، گسترده، پيچيده و بههمينمقوله

 هاى طولانى دانسته است:نيازمند ممارست

 211گيرد، مگر آن كس كه كار علمى درازمدت انجام دهد.علم را در آغوش نمى

 است. در كلام معصوم آمده است:« كوشىسخت»ورود به جرگه دانشيان  رمز آسانى:سه. تنبلى و تن

 211آيد.اندوزى با راحتِ تن به چنگ نمىدانش

 217كند.از پرخورى اجتناب كنيد كه نور علم و معرفت را در دل شما خاموش مى

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 خوانيم:نيز در حديثى قدسى مى

 213ام و علم را در گرسنگى و غربت.چند چيز را در چند جا قرار دادهمن 

ر گردد كه دكار و همت بلند شكوفا مىجويى فطرت آدمى تنها در پرتو پشتبه بيانى ديگر، بعد حقيقت

 شود.ياد مى« اجتهاد»هاى علميه از آن به سنت غنى حوزه

هى دور و پرفراز و فرود را پشت سر نهاد و اين بدون براى رسيدن به دروازه آگاهى بايد را نظمى:چهار. بى

پذير نيست. در منش آدمى تنها يك ويژگى است ريزى همهجانبه و سنجيده و اجراى دقيق آن تحققبرنامه

روست كه رساند: نظم در زندگى و انضباط كارى. از همينريزى به موفقيت مىكه آدمى را در برنامه

 دمِ حيات به اطرافيان دو سفارش فرمود:اميرمؤمنان )ع( در واپسين 

                                                           



 211خداپروايى و نظم در كارها.

 در حديثى آمده كه حضرت خضر )ع( به موسى بن عمران )ع( فرمود:

 272اندوزى متمركز و منضبط باش.اى موسى! براى علم

 آرامش» و« تمركز ذهنى»هاى روانى مهم براى فعاليت علمى يكى از نيازمندى طلبى:رانى و لذتپنج. شهوت

توان آموخت يا ابداع كرد و يا به كشفى زده و ملتهب نمىاست. هرگز با ذهن آشفته يا روح هيجان« روحى

هاى ذهن و ضميرش چيره گردد. چنين فردى به ها و خروجىتواند بر ورودىران نمىنايل شد. انسان شهوت

ترين محرك پيرامونى تمركزش و با كوچكرنيست، از اين« ضبط خيال»تعبير عرف و استادان اخلاق قادر به 

 گسلد. اميرمؤمنان )ع( فرمود:اش مىشود و رشته انديشهدهد و ذهنش آشوبناك مىرا از دست مى

 

 222اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 272شوندشهوت و دانش با يكديگر جمع نمى

 فرمايد:امامهادى )ع( نيز مى

 271شود.هاى فاسد و ناپاك وارد نمىدل حكمت و فرزانگى در

 . رذايل اجتماعى1

ويج تر»است. « اشتراك دانش»يكى از مراحل توسعه دانايى و شكوفايى علمى پس از توليد دانش،  يك. بخل:

ها و از سويى سبب نشاط فكرى و توليد در ميان جامعه علمى موجب تضارب و تبادل انديشه« مؤثر علم

د. در شريعت اسلام براى هر درآمدى به نوعى ماليات يا زكاتى در نظر گرفته شده و چون گردهاى نو مىايده

پايان زكاتى را منظور اندوزى نوعى برخوردارى از ثروت است، شارع مقدس براى اين ثروت هنگفت و بىعلم

« زكى»نى از جالب اينكه زكات از حيث واژگا 271داشته كه فرد دانشور بايد بپردازد و آن نشر دانش است.

ترديد نشرِ بذرِ علم سبب رشد و باليدن آن رو بىاست، از اين« نمو و ازدياد»مشتق شده كه به معناى 

                                                           



دار خواهند دانش را در انحصار خود بگيرند، توسعه دانايى را خدشهگردد. بر اين پايه، افراديكه مىمى

 شوند.كنند و مانع شكوفايى علمى مىمى

« حسادت»خوانيم كه آفت و بلاى دانشمندان بيت )عليهم السلام( چنين مىت اهلدر روايا دو. حسد:

علت شيوع اين پديده در ميان دانشوران اين است كه از سويى دانش متاعى است نفيس و كمياب و  271است.

رو، بديهى است عضو جامعه از ديگر سو رقابت بر سر كسب علم يا شهرت علمى، جدى و فشرده است. از اين

پيروزى ديگران را مساوى شكست خود بداند و به  -چنانچه به خودسازى اخلاقى نپرداخته باشد -علمى

 رو آنان محسود او قرار گيرند.همين

 مقولهاخلاق پژوهش و اخلاق نقد، يكى سه. رعايت نكردن اخلاق علمى در پژوهش و نگارش:

 

 222اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

خط « ادب»و « امانت»، «صداقت»ز مسائل مهم در حوزه نوآورى و تحقيقات علمى است. سه مفهوم ارزشى ا

هاى بهدليل نبودِ فضيلت« سرقت ادبى»روند. پديده زشت شمار مىهاى علمى بهقرمزهاى پژوهش و نگارش

ين دو ويژگى برخوردار برد، از ادهد. بنابراين اگر پژوهشگريكه دست به قلم مىصداقت و امانت روى مى

 دهد اكتشاف يا نظريه ديگرى را به نام خود معرفيكند.گاه وجدانش اجازه نمىباشد، هيچ

همچنين در مقام نقد آراى ديگران، چنانچه ادب علمى رعايت شود و گوهر نقد به چرك هتك، آلوده نگردد و 

 شد.گمان پيشرفت علمى حاصل خواهدرود، بىدر صراط نزاكت و ادب پيش

ويژه استاد تا بدانجاست كه رسولخدا پرور اسلام، حرمت علم و بهدر دين دانش احترامى به استاد:چهار. بى

 )ص( و نيز اميرمؤمنان )ع( فرمودند:

 271هركس به من مطلبى بياموزد، مرا در حدّ يك برده مرهون خود ساخته است.

اش رو گردد، انگيزهاحترامى شاگردان روبهبا بى در فرهنگ ما معلم، پدر معنوى معرفى شده است. اگر استاد

انجامد. شك به متوقف شدن چرخ دانش مىدهد كه اين بىرا براى انتقال فداكارانه دانش خود از دست مى

 فرمايد:حضرت سجاد )ع( در رساله حقوق خويش مى

                                                           



... اگر كسى از او بدى گفت،  حق استادت بر تو اين است كه بزرگش شمارى و ... صدايت را بر او بلند نكنى و

 271از وى دفاع كنى ....

ساز تآموزى سرنوشنقش معلم و استاد در ايجاد انگيزه آغازين براى علم پنج. نامهربانى و تندخويى با شاگرد:

شك اين جايگاه خاص، درباره رود. بىشمار مىبه« هاى مرجعگروه»شناختى، استاد از است. به تعبير جامعه

 ونگى برخورد اجتماعى استاد انتظاراتىمنش و چگ

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

آموزان يا دانشجويان با توهين، تحقير و يا تندخويى معلم انگيزاند. حال چنانچه دانشرا در دانشجويان برمى

 ترديد نسبت بدو و بلكه نسبت به آنىرو شوند و يا مورد قضاوت شتابزده او قرار گيرند، بيا استاد خود روبه

شوند. از اينسو نيز اگر استاد مهربان، دلسوز، پرحوصله، متواضع و صميمى علاقه مىدرس سرخورده و بى

علاقه را نسبت به آن درس يا رشته خاص دلبسته كند. در رساله حقوق باشد، حتى ممكن است افراد بى

 خوانيم:درباره حق شاگرد بر استاد مى

ما در مورد حقوق شاگردانت بدان كه خدا در علميكه تو را ارزانى داشته، سرپرست ايشانت قرار داده. پس ا

چنانچه به ايشان خوب تعليم دهى و به آنان اهانت نكنى و آنان را دلگير نسازى، خدا از فضل خود علم 

ا مورد اهانتشان قرار دادى، پس بيشترى تو را ارزانى خواهد داشت. اما اگر علمت را از ايشان دريغ داشتيي

 277ها برون برد.ها بيندازد و مهرت را از دلخدا راست كه علم و منزلتت را بستاند و تو را از چشم

 پرسش

 هايى بودند؟ها در پرتو تشكيل جامعه در جستجوى چه مطلوب. انسان2

 هاى جامعه مطلوب انسانى را نام بريد.. شاخص1

 نيافتگى عادلانه رفاه مادى است؟ه. چه عواملى موجب توسع1

                                                           



 پذير نيستند؟رانى و دانش و حكمت جمع. چرا شهوت1

 اند؟هاى ويژه دانشوران معرفيكرده. چرا حسد را يكى از آسيب1

 . سه ارزش محورى در مقوله اخلاقِ پژوهش و نقد را بيان كنيد.1

 براى تأمل و پژوهش

س بخواهيد موانع اخلاقى پيشرفت تحصيلى خود را بنويسند. . در يك خودكاوى غيرعلنى از دوستان كلا2

 بندى و تحليل كنيد.سپس اين موانع را دسته

 

 221اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 شان. در يك نظرسنجى غيرعلنى از دوستانتان بخواهيد مشكلات خودسازى اخلاقى را در تجربه شخصى1

 كى براى رفع اين مشكلات وجود دارد؟بنويسند. آيا راه مشتر

هاى جامعه حمله كند و فايل« روابط اجتماعى»به شبكه « اعتمادىبى». تصور كنيد ويروس 1

را تخريب نمايد. در اين صورت پيامدهاى تخريبى آن در سطح روابط اجتماعى و كارى ميان « آبرويكاربران»

توان به پزشكو ى چه خواهد بود؟ آيا در آن شرايط مىاصناف و همكاران تا سطح روابط خانوادگى و فاميل

ريد؟ گيگر در نظر مىپليس و معلم يا حتى برادر و رفيق اعتماد كرد؟ چه كيفرى براياين فرد يا تيم اخلال

 هاى حساس و مهم، نسخه پشتيبان تهيه كرد؟توان امنيت شبكه را افزايش داد و همچنين از فايلچگونه مى

 كنيد؟ديگرى براى گسترش امنيت روانى محيطِ پيرامونتان پيشنهاد مىهاى . چه راه1

 212اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 فصل هشتم: بهبود رابطه با خود )اخلاق فردى حداقلى(

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف



 گيرى اين فصل:رود پس از فرااز دانشجو انتظار مى

 . خودشناسى را راه رسيدن به كمال و زمينه خداشناسى بداند.2

 هاى خودشناسى آشنا شود و آثار و پيامدهاى آن را دريابد.. با راه1

 . موانع خودآگاهى را كه همان موانع رسيدن به كمال است، بازشناسد.1

 هاى مديريت نفس را فراگيرد.. راه1

 خواهى و موانع رسيدن به فضيلت قناعت را دريابد.مضرات زياده. آثار و فوايد قناعت، 1

 . با فضيلت تقوا و عناصر و اقسام آن آشنا شود.1

 الف( خودآگاهى

دارد، كاملاا طبيعى است كه به خود پردازد و براى موجوديكه فطرتاا داراى حب ذات است و خود را دوست مى

آنها برآيد. بنابراين درك ضرورت خودشناسى به دليل درصدد شناختن كمالات خويش و راه رسيدن به 

آميز است كه بايد علت آن جستجو پيچيده نيازى ندارد، بلكه غفلت از اين حقيقت امرى غيرطبيعى و انحراف

 شود و راه سلامت و نجات از آن شناخته گردد.

من عرف نفسه فقد »اند: بدان كه كليد معرفت خداى عزوجل معرفت نفس خويش است و براى اين گفته

تر نيست. چون خود را نشناسى، ديگرى را چون شناسى؟ و چيز به تو از تو نزديكدرجمله هيچ.« عرف ربه

شناسم، ]اما[ چنين شناختن، كليد معرفت حق را نشايد، كه ستور از همانا گويى من خويشتن را همى

 خويشتن

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اى و همين شناسد كه تو از خويشتن. پس تو را حقيقت خود بايد طلب كردتا خود چه چيزى و از كجا آمده

اند و سعادت تو چيست و در اى و تو را براى چه آفريدهكجا خواهى رفت واندر اين منزلگاه به چه كار آمده

 273چيست و شقاوت تو چيست و در چيست؟

گيرد. بنابراين شناخت خود مى براى تأمين منافع و مصالح خويش انجام مىهاى آداز سويى ديگر، همه تلاش

پايه است. تأكيد اديان آسمانى و ها بىو كمالات نفس مقدم بر هر موضوعى است كه بدون آن، همه تلاش

                                                           



پيشوايان دينى و علماى اخلاق بر خودشناسى و به خود پرداختن، بيانگر همين حقيقت فطرى و عقلى 

 271است.

شود و در راه تربيت و اصلاح خود بيشتر چه بر دانش شخص افزوده شود، اهتمامش به خود بيشتر مىهر

 232كوشد.مى

 پيامدها

اش هايش بشناسد و فطرت را با خيرخواهى و هدايتگرىنگرىها و كوتههاى خود را با فريبكسيكه هوس

و گذرا را به بهاى آرزوهاى خردمندانه  هايش كشف كند، مطامع نزديكدريابد و روح را با قداست و لياقت

هاى توجه، نفخه الاهى بودن روح خود را عميقاا باور خرد. كسيكه حجاب غفلت را دريده و از راهدنيوى نمى

 كند.كرده است، خويشتن را براى خليفه خدا شدن بر روى زمين آماده مى

آورد. درك وجود متعالى انسان و د مىنفس را پديخودآگاهى درجات عالى از احساس سرور، اميد و عزت

سازد. وقتى آدمى روح خود را يابى اسما و صفات پروردگار را ميسر مىشناخت او در مقام خليفه خدا، درون

يابد، از نور و سرور لبريز هاى نيك و مؤثر را در خود مىاى از نامداند و رشحهپرتوى از وجود مقدس الاهى مى

 هارت، همهخوشىشود و با عشق و قدمى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 پذيرد.ها را مىو ناخوشى

از اين برتر، خود را در پيوند با خدا ديدن و در محضر او يافتن است. زندگى درحاليكه او با ماست، گويى 

آيد، مگر با ياد او. با ياد چيز به جنبش درنمىآرميدن در ميان نور مطلق است. قلب چنين كسى با هيچ

لرزد و خوفى آميخته با اميد، هيبتى همراه با محبت و شكوهى دلكش وجودش را اوست كه دلش مى

گيرد. البته اين تجارب والاى خودآگاهى مراتبى دارد كه هركس به تناسب ظرفيتِ معرفتى خود آن را فرامى

 يابد.درمى

 راهكارها

اش براى رسيدن به خدا و درك معرفت و عبوديت است. اگر هاى وجودىيتانسان هويتى الاهى دارد و ظرف

اين ظرفيت اساسى ناديده گرفته شود، در حقيقت آدمى اصل خويش را از ياد برده است. وقتى انسان خود را 

                                                           



 هاشناسد و هماهنگ با ظرفيتهاى بنيادين خود را مىدر پيوند با خدا شناخت، آنگاه جايگاه اصلى و ظرفيت

 كند.ورى از آنها عمل مىگيرد و در جهت بهرهو استعدادهاى خويش تصميم مى

هاى سركش نفس موجب رسيدن به خودآگاهى و رشد و كمال آن است. بنابراين همچنين تقوا و مهار هوس

 خوانيم:اى مىشوند؛ چنانكه در آيهنا پرهيزگاران اند كه به خودفراموشى دچار مى

ايد! از خدا پروا داريد و هركسى بايد بنگرد كه براى فردا ]ى خود[ از پيش چه دهايكسانيكه ايمان آور

كنيد، آگاه است، و چون كسانى مباشيد كه فرستاده است، و ]باز[ از خدا بترسيد. در حقيقت خدا به آنچه مى

 232ند.اخدا را فراموش كردند و او ]نيز[ آنان را دچار خود فراموشى كرد. آنان همان نافرمانان

تقوايى موجب خدافراموشى و درنتيجه خودفراموشى است. به بيانى ديگر، تقوا سبب ياد برپايه اين آيه بى

خدا و رسيدن به خودآگاهى است. درواقع ذكر و ياد خدا تنها با تقوا مؤثر است و به بصيرت و آگاهى 

 انجامد:مى

 انب شيطان بديشان رسد،اى از جدر حقيقتكسانيكه ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 231ناگاه بينا شوند.]خدا را[ به ياد آورند و به

هاى ويژه در زندگىغفلت و سرگرمشدن به زندگى دنيا، از موانع اساسى خودآگاهى است. نيازهاى متعدد به

شك مهار اين گردد. بىتصور زندگى حقيقى و ابدى مىآفرين است و مانع درك خويش و امروزى، دغدغه

ورزى در حيات و آفرينش ممكن است؛ انديشيدن در مسائلى نظير اينكه جهان براى چه عامل با انديشه

 آفريده شده است؟ جايگاه انسان در آن چيست و اصولاا چگونه بايد زندگيكرد؟

واند به تگردد و آنگاه است كه او مىدمى زلال و شفاف مىنشيند و درون آبنابراين با تفكر، غبار غفلت فرومى

 خويش دسترسييابد.

 ب( انضباط روحيو مديريت نفس

                                                           



 هاى نفس بايد اين قوا ومندى بهتر از ظرفيتتر گفتيم كه نفس انسان داراى قوايى است. براى بهرهپيش

يك تيم جمع شوند، ولى آرايش ميان آنها  هاى فوتبال درخوبى مديريت كرد. اگر ستارهروابط ميان آنها را به

و برنامه همكارى جمعى آنان كامل نباشد، معلوم نيست كه آن تيم به موفقيت دست يابد. براى مديريت 

ى نيكهاى حركت را بشناسيم و هريك از قوا را بهمان و موانع و آسيببايد خود و نيروهاى درونىنفس نيز مى

كار گيريم و از دخالت بيجاى قوا در حيطه يكديگر جلوگيريكنيم. براى به موقعمهار كرده، متناسب و به

ها راه مثال، نبايد اجازه دهيم احساسات تند يا انفعالات نفسانى در قوه عاقله تأثير نهند و عواطف در قضاوت

ى ورى و كارآمدترتيب ميزان بهرهيابند، بلكه بايد هريك از تمايلات را در مجراى درست خود قرار دهيم. بدين

 يابد.هريك از قوا با چينش و شرايط خاص فزونى مى

روست؛ بدينبيان كه از درون، همه صفات پليد و هايى روبهشك با دشوارىرسيدن به مقصد عالى حيات بى

هاى آفرينند. از سويى انگيزههاى دنيايى موانعى را مىهاى ناموزون و از برون نيز همه نابسامانىخصلت

طلبى، آسايى، رياستانگارى، خودپرستى، غرور، حرص، تناطآفرين درونى مانند تنبلى، سهلانحط

 افزايى و ازهاى جنسى و مالخواهى، هوسشهرت

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

آدميان تحميل  هاى اجتماعى برها و نظامهاى جبريكه بر اثر شكلگيرىديگر سو شرايط نامساعد و جهت

دارند. عبور از اين اش )چه فردى و چه عمومى( بازمىنوعى فرد را از انجام تكاليف سازندهشود، هريك بهمى

 موانع بيرونى و درونى نيازمند سه گام است:

 ريزى دقيق؛. برنامه2

هاى وانمندىگيرى حسابشده از همه تها و بهره. اجراى صحيح كه خود هماهنگى حداكثرى تمامى ظرفيت1

 طلبد؛وجودى را مى

 . همت و پايدارى لازم براى پيگيرى مقصود.1

تر نيز گفته شد كه در فرهنگ اسلامى مفاهيم اخلاقى به نگاه توحيدى پيوند داده شده و با اين صبغه پيش

 ر آناى يافته است. در ادبيات اخلاقى اسلام امتداد مديريت نفس، فضيلت تقواست كه دالاهى، روح تازه

است كه در فارسى از آن به  231نفخه دينى دميده شده است. تقوا قدرت حفظ خود و تسلط بر خويش

                                                           



تقوا نيرويى است كه انسان را از كارهاى زشت يا پيروى از  231شود.دارى تعبير مىخودنگهدارى و خويشتن

نسبت داد. مثلاا تقواى چشم  توان به ابزارهاى فعاليت نفس نيزدارد. اين واژه را مىهاى دل بازمىخواسته

قدرت نگهدارى چشم، تقواى زبان تسلط بر فعاليت زبان، تقواى شكم توان نگهدارى و مهار آن و تقواى ذهن 

 نيز تسلط بر ذهن و بازدارى آن از خيالات نابجاست.

 ه است:خواسته شد« تقواى الاهى»ها همراه شده و از انسان« خدا»با نام « تقوا»در غالب آيات، واژه 

 

 217اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

خدا را بپرستيد و از  231از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد. 231و از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد.

 237او پروا بداريد.

ط ورد نظر قرآن تسلكند؛ بدينمعنا كه تقوايمدارى را بيان مىاين آيات هدف و غايت كنترل نفس و خويشتن

 خواند:هاى پست مىبر خويش و مديريت جان است، آنگاه كه نفس آدمى او را به خواهش

و اما كسيكه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس ]خود[ را از هوس بازداشت، پس جايگاه او همان 

 233بهشت است.

تسلط بر خود و ديگرى ملاحظه حضور خدا. بنابراين تقوا در فرهنگ قرآن دو عنصر اساسى دارد: يكى 

كسيكه بر خويش تسلط دارد، براى حركت با مانع كمترى روبه روست و اگر حركت به سوى خدا باشد، 

 تر پيش خواهد رفت.بسيار ساده

درواقع تقوا بر دو قسم است: تقواى پيش از ايمان و تقواى پس از ايمان. تقواى پيشين بهمعناى كنترل نفس 

بانى. تقواييكه مبدأ و مقصد آن اط روحى است و تقواى پسين نيز بهمعناى خداپروايى و خويشتنو انضب

گيرد. اگر كسى تقواى عام و انضباط روحى خداست، از اعتقاد به خدا برخاسته و به قصد رضاى او شكل مى

 نخواهد داشت: شود و قابليت جذب نور الاهى رامند نمىگمان از هدايت خدا بهرهنداشته باشد، بى

                                                           



 231[ آن ترديدى نيست ]و[ مايه هدايت تقواپيشگان است.اين است كتابيكه در ]حقانيت

 

 213اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 پيامدها

 ايستد. تسلطهاى وجودى و با پايدارى، انسان در فراز و فرود راه بازنمىها و ظرفيتبا اداره صحيح توانمندى

دارد و امكان رسيدن به اهداف و ها را از ميان برمىها و سستىود و توان مهار تمايلات معارض، تنشبر خ

 بخشد.ها را فزونى مىآرمان

رود و سرعت از بين مىروى آدمى است: لذتى محدود و زودياب كه بهبه هنگام وسوسه نفس دو لذت پيشِ

قدرت  خواند و. وسوسه نفس، به لذت زودياب و زودگذر فرامىنيز كاميابى بلندمدتيكه لذتى پايدار درپى دارد

آورد. امامصادق )ع( در مقايسه مندى از لذت بزرگتر و پايدارتر را فراهم مىاراده، امكان انتخاب صحيح و بهره

 طلب و شخصيت اخلاقيكه از مديريت نفس برخوردار است، چنين فرمود:شخصيت لذت

 212گذارد و چهبسا ساعتى لذت و كاميابيكه اندوه درازى پديد آورد. چهبسا صبريكه لذت درازى باقى

هاى متعالى از سوى ديگر، رفتار و انديشه فردى كه ها از يكسو و آرمانها و هوسدر نبرد ميان وسوسه

رود. در اين وضعيت نيروهاى انسان پراكنده شده و گرفتار آشفتگى و نابسامانى است، هر ساعت به سويى مى

آيد. با مديريت نفس و مهار اميال يابد و درنتيجه در فرد، سستى و افسردگى و ناتوانى پديد مىمى تحليل

تر خواهد بود. هاى گذرا، نيروهاى انسان متمركز شده و فرد در رسيدن به هدف موفقسركش و هوس

 يابد:ترتيب سطح نيرومندى و سرزندگى نيز فزونى مىبدين

 212كه بر خود تسلط بيشترى دارد. نيرومندترين مردم كسى است

ترى از ارزش و كرامت دارد، اما مشروط بر هرچه آدمى در مقابل درخواست نفس توانمندتر باشد، بهره افزون

 هاى نفسانيبراى اجراى خواستهخدا انجام گيرد:اينكه ترك خواهش

 

                                                           



 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 211خدا پرهيزگارترين شماست. ارجمندترين شما نزد

 211و از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد.

 ورز، تنهابا رعايت تقوا حاصلشدنى است:ترين دغدغه انسان دينعنوان مهمرستگارى و نجات به

 211مسلماا پرهيزگاران را رستگارى است.

 فرمايد:امامعلى )ع( مى

شود و آن كس كه بدان عمل كند، پشيمان كند، هلاك نمى تقوا غايتى است كه آن كس كه آن را دنبال

 211د.اناند، با معصيت زيان كردهاند، و آنان كه زيان كردهاند، به وسيله تقوا رستهنگردد؛ زيرا آنها كه رسته

دهد. ايمنى از عذاب پاداشى است كه خدا به اهل تقوا مى 211بهشت برين كه اوصاف آن در قرآن كريم آمده،

 روز قيامت نيز سعادتى است كه به متقين وعده داده شده است. و اندوه

 217هاى پرناز و نعمت است.براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغستان

 پس هركس به پرهيزگارى و صلاح گرايد، نه بيمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين

 

 212اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 213شوند.مى

                                                           



اند: نخست هدايتى پيش از تقوا كه بندگانِ خودنگهدار و تقواپيشه در اين دنيا مشمول دوگونه هدايت

 211محصول فطرت سليم آنها است و ديگر هدايت پسينيكه شكرانه تقواى آنان است.

 راهكارها

ى روشن ها، تمايلات و رفتارهاست. تنها براساس ضوابطمديريت نفس، مهاركردن و سامان دادن انگيزه

شود كدام توان به مديريت نفس همت گمارد و بدان نظم و سامان داد. در اين صورت آشكار مىمى

كند و كجا بايد با آن مدارا نمود و در چه ها صحيح است و كداميك به زشتى امر مىها و گرايشخواسته

آن صورت گيرد، شريعت نام موردى بايد با آن مخالفت ورزيد. برنامه روشنيكه مديريت نفس بايد براساس 

 دارد.

 122شريعت تمرين نفس است.

هاى متعالى و در تعارض با دهد كه در راستاى رشد، هماهنگ با خواستهدست مىاى عملى بهشريعت برنامه

هاى دهد كه در ميان گرايشتمايلات بازدارنده و پست بشرى تنظيم شده است. شريعت به انسان امكان مى

 ينش كند.معارض داورى و گز

ها معمولاا هاى خطرناكى است كه بايد از آن دورى گزيد، اما ساير خواستههاى خلاف شريعت پرتگاهخواسته

هاى متضادى وجود دارد كه اگر موارد نادرست نماياند. درون انسان خواستهمسير شكوفايى و رشد را مى

خوبى درك . چنين كسى خير و صلاح را بهرويندمانند و مىهاى خوب و سازنده باقى مىحذف شود، خواسته

اگر انضباط رفتارى و پايبندى به قانون مشخص وجود  122شود.كند و با شوق به سوى آن جذب مىمى

گريزد، اما الگوى رفتارى منضبط و جوى انسان از سنگينى عمل مىنداشته باشد، روح سركش و عافيت

 مشخص، انسان را

 

 212عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)

 رهاند.از سردرگمى مى

                                                           



اى است كه خدا او را در پيكار با نفس يارى ترين بنده نزد خدا بندهاى بندگان خدا! همانا بهترين و محبوب

 121داده است.

گمان عمل مداوم به واجبات و ترك حرام و مراقبه مستمر موجب پيدايش ملكه تقوا در روح انسان بى

 121گردد.مى

 قناعت ج(

دهد. اين ويژگى خواه است و به حد خاصى رضايت نمىجو و زيادهنهايتگفته شد كه انسان طبيعتاا بى

شود آدمى در تلاش دائم براييافتن كمالات بيشتر باشد. برخلاف انتظار، دنياى مادى ظرفيت موجب مى

مندتر باشد، نياز بيشترى وى بهرههاى دنيكران انسان را ندارد و هرچه او از نعمتهاى بىارضاى خواسته

هاى دنيوى را به هركس كه خواهان آن است، عطا نمود، از توان تمام نعمتشك نمىكند. بىاحساس مى

گردد آدمى اين دنيا ها وجود ندارد. آگاهى از اين موضوع سبب مىرو امكان ارضاى نياز مادى همه انساناين

د و با شناخت نيازهاى حقيقى خود درپى ارضاى صحيح آن برآيد. اما از را براى ارضاى نياز خود شايسته ندان

هاى آن نيز بايد ها به حيات ادامه داد، توجه به دنيا و نعمتاى برخوردارىتوان بدون پارهآنجا كه هرگز نمى

 نظر باشد.مطمح

 121و با آنچه خدايت داده، سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن.

توان به اين نتيجه عقلانى رسيد كه بايد در زندگى دنيوى و تأمين ماديات به اندك از جمع اين دو موضوع مى

بايد همتى بلند و پايدار داشت، در زندگى مادى بايد قناعت رغم اهداف متعاليكه در آن مىرضايت داد و به

 ورزيد؛ بدينمعنا كه به دارايى موجود بسنده نمود و از

 

 211سلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق ا

نيازهاى موهوم پرهيز كرد. بنابراين قناعت در ابتدا كنترل رفتار نيست، بلكه مهار نيازهاست و فرد را چنان 

سازد كه به آنچه ندارد و در دسترس او نيست ابتدا احساس نياز نكند. نقطه مقابل قناعت حرص و طمع مى

 پرداخت. است كه بدان خواهيم

 پيامدها

                                                           



ان ها را پايزدايد و اندوه تمناى نداشتهنيافتنييا دور از دسترس را مىقناعت و بسندگى، حسرت امور دست

 دهد.مى

 121برد.كسيكه قناعت ورزيد، اندوه نمى

جاى ناخشنودى و شود. شخص قانع بهآيد و بزرگ شمرده مىچشم مىهاى بزرگ خدا بهبا قناعت نعمت

 فرمايد:كند؛ چنانكه امامعلى )ع( مىرضايت از خدا و شادمانى از زندگى را احساس مىپريشانى، 

 121قناعت سرفصل شادكامى و رضايت است.

داند، هر نعمت بهظاهر ساده و اندكى در نظر او هايش را هدايايى از سوى خدا مىها و يافتهچون فرد داشته

دهد، بلكه چگونگى برخورد با ها سطح لذت را ارتقا نمىرىها و برخوردايابد. درواقع مقدار نعمتعظمت مى

 زند. امامعلى )ع( فرمود:مندى از آنها را رقم مىهاست كه كامروايى و بهرهنعمت

 127ها آزمندترين آنهاست.ترين فرد در برابر نعمتترين آنها، و ناسپاسشكرگزارترين مردم قانع

هاى نماياند و نيازهاى موهوم و وسوسهبرخوردار است، به او مىهايى را كه انسان از آن قناعت ارزش نعمت

 زدايد. خداوند به حضرت داود )ع( وحى فرمود:برانگيز را مىحرص

 123يابند.جويند و نمىنيازى را در قناعت قرار دادم، ولى مردم آن را در ثروت مىبى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اند؛ چنانكه در اند، زمينه ذلت و خفت خود را از ميان بردهد اهل قناعت كه نياز خود را محدود كردهترديبى

 روايتى آمده است:

 121شود.نياز مىكسيكه قناعت ورزد، از خوارى تقاضا بى

 م:خوانيطلبند. در روايتى مىگيرند و بيش از آن را نمىواقع بهره مقدر خدا را شادمان و خرسند برمىآنها به

                                                           



 122شود.نياز مىكسيكه به سهميكه خدا برايش قرار داده بسنده كند، از آفريدگان بى

ى آنكه به دارايكنند، بىمندانه در كنار آنها زندگى مىبنابراين آنها به درخواست از مردم نيازى ندارند و عزت

 و توانايى آنها چشم بدوزند.

 122مند است.پيشه است، قطعاا عزتكسيكه قناعت

، بلكه آسوده و «اندازدخواهد، بيهوده خود را به سختى و رنج نمىاندازه مىكسيكه به»امامحسين )ع( فرمود: 

 گيرد.كند و با شوق كامل نيز آن را پى مىاندازه كار مىبه

همچنين تقويت روحيه قناعت، در غلبه بر نفس و مهار آن تأثير بسزايى دارد. كسيكه بتواند قناعت را در 

 121تواند ديگر امور خود را سامان بخشد.گيرد و بهسهولت مىود تحقق بخشد، زمام نفس را در دست مىخ

گمان با قناعت است كه دانيم، دنيا رأس همه خطايا و حرص و طمع نيز ريشه دنياجويى است. بىچنانكه مى

نيز سبكى حساب است. رسولخدا  يابد. از آثار اخروى قناعتها غلبه مىگسلد و عقل بر هوسرابطه با دنيا مى

 فرمايد:)ص( مى

 121اى، قانع باش تا حساب بر تو سهل و سبك گردد.به آنچه داده شده

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 121دهد.شود، خدا هم به عمل ناچيز او رضايت مىآنكه با معاش اندكى از خدا راضى مى

 راهكارها

ويژه در قناعت برآن تأكيد رفته، تحميل به نفس يابى به مكارم اخلاقيكه بهاثربخش دست هاىيكى از راه

 است. امامعلى )ع( فرمود:

 121شود.كسيكه خود را به قناعت بزند، يا قناعت را به خود تحميل كند، قانع مى

                                                           



ود. بنابراين رفتار شگر مىگونهكه روحيات نيز در ظاهر و رفتار جلوهنهد، همانرفتار بر روح تأثير مى

 دهد.تدريج منش فرد را تغيير مىورزانه اگرچه از روى تكلف و تحميل باشد، بهقناعت

هاى دنيوى بنشانيم، قناعت نيز آسان جاى خواستههاى ديگر را بهروش ديگر جايگزينى است. هرگاه خواسته

 گردد. در روايتى چنين آمده است:مى

 121ورزد.روى آورد، به اندكى از دنيا قناعت مى هاى زندگى آخرتكسيكه به نعمت

مندى از دنيا در دلش فرو انديشد، هوس بهرههاى برتر و پايدار آخرت مىهنگامى كه انسان به نعمت

كشد. در اين حال دنيا با كاهد و در وجودش اشتياق به زندگى پاك و پايدارِ پس از مرگ شعله مىمى

 افتد.زد و از نظر مىباهمهزيبايى و فريبندگى رنگ مى

هاى نفسانى خويش را لجام زند، تواند شهوات و خواستهريشه قناعت، عفت و خوددارى است. كسيكه مى

رو، را تقويت نمود. از اين« عفت»بايد كند. بنابراين براى رسيدن به قناعت مىنيازمندى كمترى احساس مى

تر خواهد هاى اينجهانى قانعر باشد، نسبت به دارايىتر و خوددارتهايش آرامهرچه شخص در برابر خواسته

 بود:

 127قناعت و بسندگى به اندازه عفت است.

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 نشينى با ثروتمندانِ ورزى، ارتباط و نشست و برخاست با افراد پرخرج است. هميكى از موانع اساسى قناعت

گسترد. بنابراين بهتر است شود و محدوده نيازهاى فرد را مىها مىشمردن نعمتشادخوار سبب كوچك 

رحم( ممكن نباشد، براى چنين روابطى محدود گردد و اگر هم به سبب ملاحظاتى )مانند ضرورت صله

 جبران آن بايد با مستمندان و محرومان ارتباط بيشترى يافت.

جهت ترس از آينده و نيازهاى فرداست تا مبادا در روزگار عاا بهورزى و احساس نياز نونكته ديگر اينكه حرص

پيرييا بر اثر رويدادى خاص مشكلى پديد نيايد. در اين موارد بايد دانست روزى هر روز براى همان روز قرار 

ر راين اگداده شده و خداييكه رزق آفريدگان را تا به امروز رسانده، از اين پس نيز آنها را رها نخواهد كرد. بناب

                                                           



موقع خواهد رسيد و لازم نيست خود را از لذت و آرامش قناعت اش بهآدمى به اندازه توان خود بكوشد، روزى

 خواهى تن دهد.ورزى و اندوه زيادهو بركت شكرگزارى محروم كند و به رنج حرص

 121دهد.ت، به تو مىاى آنچه براى تو مقدر اسزيرا خداى متعال در هر روز تازه 123غم روزى فردا را مخور؛

 پرسش

 . ضرورت خودشناسى را از منظر اسلام تبيين نماييد.2

 اى بين معرفت نفس و خداشناسى وجود دارد؟. چه رابطه1

 . خودآگاهى را توضيح دهيد و موانع آن را برشمريد.1

 داشت؟نظر . مديريت نفس را تعريف كنيد و بنيان نماييد چه نكاتى را بايد در مديريت نفس مطمح1

 . تقوا را تعريف و اقسام آن را بيان كنيد.1

 اند؟هاى مؤثر در كسب مكارم اخلاق كدام. راه1

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 براى تأمل و پژوهش

 . درباره نقش خودشناسى در پرورش فضايل اخلاقى تحقيق كنيد.2

اجت و مانع تلاش براى تحصيل ثروت بيشتر باشد، آيا مانعى براى . اگر قناعت موجب اكتفا به اندازه ح1

ماندگى رشد، شكوفايى و توليد بيشتر در جامعه نيست و در فرايند بالندگى و توسعه اجتماعى سبب عقب

 گردد؟كشورهاى اسلامى نمى

 217اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

                                                           



 د )اخلاق فردى حداكثرى(آل با خوفصل نهم: رابطه ايده

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 هاى آن، راه رسيدن به حكمت را دريابد.اى از نشانه. ضمن آشنايى با معناى حكمت و پاره2

 هاى شناختى و انگيزشى آن را تأمين كند.نياز. با شناخت فوايد حكمت و موانع آن، پيش1

. معناى عزت و كرامت نفس حقيقى را بشناسد و ضمن آشنايى با معيار تحصيل عزت نفس، از آن در 1

 تقويت كرامت نفس بهرهگيرد.

 هاى رسيدن به آن را بياموزد.. با فضيلت عفت آشنا شود و راه1

 دهى غريزه جنسى را دريابد.يت سامانها و نيازهاى زن و مرد را بشناسد و اهم. تفاوت1

. به جايگاه ويژه خود در هستى و همچنين به ارج و مقام انسان عزتمند در ميان مردم و تأثيراتيكه اين 1

 گذارند، پيبرد.افراد بر ديگران مى

 . از تأثيرات عفت بر شخصيت و آفات و تهديدهاى آن آگاهييابد.7

 الف( حكمت

و فرزانگى است. دانشمندان اخلاق حكمت را دانايى تبديلشده به توانايى دانسته. حكمت به معناى دانايى 

سازد و همچنين توانمندى عقل در درك و شناختيكه انسان را بر عملكردن به بهترين شكل ممكن قادر مى

 هدايت و مهار نيروى شهوت و غضب را حكمت گويند؛ چنانكه

 212مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، 

 خوانيم:در روايتى مى



 112شوند.حكمت و شهوت در يك قلب با هم جمع نمى

اند. حكيم كسى است كه از روى خرد )نه از سر هوس( و با توجيه كامل حكمت و عقل با يكديگر در تلازم

يكى عقل  دهد و به همين جهت كار او محكم است. عقل نيز دو كاربرد دارد:دليل( كارى انجام مى)نه بى

كارگيرى انديشه و شود و ديگرى عقل عمليكه همان بهنظريكه بر انديشه و قوه شناخت اطلاق مى

كند، كارى خلاف عقل كرده و عاقل نيست. جهل هاست. بنابراين هركس خلاف دانسته خود عمل مىيافته

 112ردن آن.اثر گذانيز در برابر عقل و داراى دو معناست: يكى نداشتن آگاهى و ديگرى بى

ها با آرمان و انديشه، مخالف نباشد و گفتار و كردار نيز ناسازگار هاى حكمت اين است كه گفتهاز نشانه

 111دانى، به زبان نياورى.نباشد و آنچه نمى

سازد. وقتى وارستگى و گردد و دل را سرشار مىبا عمل و طهارت روح، نور حكمت در جان انسان تقويت مى

گردد و علم خدا در خرد انسان جريان شود، انديشه بشرى به دانش الاهى متصل مىطهارت روح بيشتر 

انسانى، روح را متعالى  -حكمتِ ايمانى دست در دست صفات عالى الاهى 111شود.يابد و حكمت آشكار مىمى

 111آورد.ترين صورت را براى فرد پديد مىسازد و نفيسمى

 شود. هرچه عمل بهتر شود، دانايى مؤثرتر وا مىبالد و تواندانايى با پيوستن به عمل مى

 

 212اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

سان، حكمت محصول روش زندگى و خوب زيستن است. حكمت، استحكام علم الهامى گردد. بدينتر مىژرف

ى شهوت و غضب ايمن ماند و نشستن آن در جان آدمى است تا از افراط و تفريط در نيرو 111به خوبى و بدى

 و بيهوده با تحريك اسباب موهوم برانگيخته نشود.

 پيامدها

قرارى است و حكمت تعارضات ميان آرمان و عملكرد، رفتار و گفتار، و انديشه و سخن، منشأ ناآرامى و بى

 آورد.ها را به سامان مىاين آشفتگى

                                                           



گونهكه مردم در دهد؛ آندر مرتبه بالاترى قرار مى گسترد و هستى او رادانايى و حكمت وجود انسان را مى

 بينند.يابند و خود را در برابر او كوچك مىمواجهه با حكيم، بزرگى و برترى او را درمى

 111117نگرند.ها با وقار و هيبت به او مىكسيكه به حكمت شناخته شده، چشم

 

 212اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى( ؛ ص

 مان به پسرش آمده:وصيت لق

نماياند و بنده را نسبت به آزادمرد برترى حكمت را فراگير تا به شرافت رسى؛ چراكه حكمتْ دين را مى

 113اندازد.بخشد و كوچك را بر بزرگ پيش مىدهد و نيازمند را بر دارا شرافت مىمى

 خوانيم:اى مىدر آيه

حكمت داده شود، بهيقينْ خيرى فراوان داده  بخشد و به هركس]خدا[ به هركس كه بخواهد، حكمت مى

 111شده است.

 راهكارها

 گيرى هوس، كدورت وحكمت حاصل شفافيت و زلالى دل است و در مقابل نيز شهوت و پى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

ت انوار آسمانيلازم است، تباه كند و آرامشى را كه براى دريافآورد. شهوت جان را پريشان مىتيرگى دل مى

 فرمايد:سازد. امامعلى )ع( مىمى

 112بر شهوت غلبه كن تا حكمت براى تو كامل شود.

                                                           



 112هاست.اول و آغاز حكمت، رهاكردن لذت

رد. با بسازد و زمينه رويندگى و بالندگى حكمت را از ميان مىبستگى به دنيا نيز جان انسان را ناآرام مىدل

يابد و با حكمت آشنا داشتن دل از دنياطلبى، قلب آدمى به بارگاه دانش الاهى تشرف مى زهد و دور نگاه

 گردد.مى

 111سازد.گرداند و زبانش را به آن گويا مىكسيكه در دنيا زهد پيشه سازد، خدا حكمت را در دلش ثابت مى

الت دارد. براى مثال، هاى جسمى بسيار مؤثرى در آن دخاگرچه حكمت امرى معنوى و روحانى است، زمينه

د. در شودارد و موجب كسالت مىكند، دل را نيز از بالندگى باز مىشكم پر نهتنها تن را سنگين و سست مى

 ماند.اندوزى و مجالى براى فرزانگى نمىشك توانى براى حكمتاين حال بى

 111يزد.گرپذيرد و در پرى شكم از حكمت مىكه شكم خالى است، حكمت را مىدل هنگامى

همچنين حكمت از آنِ كسى است كه افتاده و متواضع باشد. كسى كه خويش را در وهم و خيال، برتر از 

پندارد، فرصت بزرگ شدن حقيقى را با توهم و دروغ تباه كرده و امكان شكوفايى راستين را از ديگران مى

 خود گرفته است.

 كند؛ زيراجبار را آباد نمى هاى متكبر وهاى متواضع را آباد ساخته و قلبحكمت دل

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 111خدا تواضع را ابزار خرد قرار داده است.

 ب( كرامت و عزت نفس

شود. بنابراين خوانده مى« كريم»هر موجوديكه كمالات لايق خود را داشته و از نقص و عيب بهدور باشد، 

هايى ويژه ارزشمندى او دانست؛ بدينبيان كه خداوند از سويى به او كمالات و نعمت توان كرامت انسان رامى

                                                           



هايى براى رشد و تعالى معنوى در وجودش نهاده مانند عقل و اختيار داده و از ديگر سو استعدادها و قابليت

 اند.بهرههايى كه بسيارى از آفريدگان الاهى از آن بىاست؛ نعمت و قابليت

 111ى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم.راستو به

تواند اى از اين كرامت و ارزشمندى، ذاتى است و ميان همه افراد انسان مشترك است. اما انسان مىمرتبه

استعدادهايش را با اراده و اختيار شكوفا كند و مراتب بالاترى از ارزشمندى را به ظهور رساند. اين مرتبه از 

كه به فرموده قرآن  111توان بدان دست يافتجاهدت است و از مسير اخلاق مىكرامت، اكتسابى و حاصل م

 ترين درجات آن از آنِ متقين است:كريم عالى

 117ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

كند. هرچه ارزش دارايى بيشتر و توجه كسيكه گوهر ارزشمندى در اختيار دارد، از او سخت مراقبت مى

آنكه  ويژهتر باشد، مراقبت و هوشيارى او در صيانت از آن گوهر بيشتر خواهد بود؛ بهزش آن افزونانسان به ار

 شود.اى صحيح در مسير تراش قرار گيرد و صيقل يابد؛ ارزش آن چندين برابر مىبداند اگر اين گوهر با شيوه

 ر ادبيات دينى از آنبراى نگاهدارى از اين دارايى خدادادى بايد خود را به صفتى آراست كه د
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و چون شخص عزيز از كرامت  113شود. عزت به معنايصلابت، استوارى و تسخير نشدن استبه عزت تعبير مى

انسان عزيز احساس  111گردد.كند، به ارجمندى و شرافت متصف مىاش صيانت مىو ارزش وجودى

 يابد.كند و هرگز خود را خوار و درمانده نمىسرفرازى مىارزشمندى و 

                                                           



با  112سازد.مند مىو هركه را بخواهد، از اين عزت بهره 112از منظر قرآن كريم عزت واقعى تنها براى خداست.

توان در برخوردارى انسان از ايمان و اخلاق مندى از عزت الاهى را مىهاى بهرهبررسى آيات و روايات راه

 فت.حسنه يا

 111و عزت از آنِ خدا و از آنِ پيامبر او و از آنِ مؤمنان است.

گردد، بدين قرار است: تقوا، پايبندى به حق، برپايه روايات، برخى از صفات اخلاقيكه موجب عزت نفس مى

صداقت، دورى از طمع، انصاف با مردم، پرهيز از آزار ديگران، گذشت، حفظ زبان، حلم، فروخوردن خشم، 

كند، عزت و كرامت به بيانى ديگر، كسيكه بر ابعاد حيوانى وجود خود غلبه مى 111مصيبت و قناعت.صبر بر 

 سازد.را در خود متجلى مى

 پيامدها

نيازى ها فراتر رود و در اثر بىها و ناكامىشود آدمى از تأثير كاميابىبرخوردارى از كرامت نفس سبب مى

كران درونى را هاى اين جهان، سرور عظيم و آرامش بىادىوالاييكه در نفس خويش يافته، برتر از ش

ل ناپذيرى در مقاباعتنايى در برابر امور ناگوار و شكستپژوهان عزت نفس را با بىجهت، اخلاقدرككند. بدين

 اند.مشكلات ملازم دانسته
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ها را از ميان ها و نگرانىو يافتن جايگاه والاى انسانى، بسيارى از اضطراب خوددارى از كارهاى فرومايه

برد. فرد اخلاقى با اعمال درست خود در هماهنگيكامل با اهداف بزرگ و نيازهاى والاى انسانى قرار مى

 كند.گيرد و احساس عظمت و آرامش مىمى

شادمانى عميق و پايدارى در جان آدمى ايجاد بخشد، و برخوردارى از عزت، احتمال موفقيت را فزونى مى

زاد، رو درونكند. شادمانى برآمده از عزت بهروش زندگى و كيفيت منش انسان مربوط بوده و به همينمى

 پايدار و عميق است.

اى بخشد. هركس آفريدهعزت داراى عامل سازنده خودتأييدى است كه بنياد خلاقيت را شكل مى

هايى كه زندگى ها و ويژگىهاى ويژه و استعدادهاى متفاوتى دارد؛ تفاوتظرفيتفرد است كه منحصربه

                                                           



نفس و خودتأييدى برخوردارند، عطيه الاهى خود را دهد. كسانيكه از عزتها را سامان مىاجتماعى انسان

ى برخوردار دارند. در اين ميان، ايمان به خداى بخشنده خودتأييدى را تا سطحشناخته و با اشتياق ابراز مى

 دهد.كران او ارتقا مىاز الطاف بى

مدارى پاك گردد، ويژه آنگاه كه با ايمان همراه باشد و از عجب و خودمحورى و هوسپذيرى بهخويشتن

صورت انسانى آرمانى انگيزاند. همخوانى انديشه و اعمال و گفتار، شخص را بهمحبت ديگران را برمى

گويد و انديشد، سخن مىگونهكه مىشيفته اوست. انسان باعزت آننماياند كه روح هر انسانى مى

آورد و هر برانگيز هر دلى را به شوق مىكند. اين صداقت تحسينگويد، زندگى مىگونهكه سخن مىهمان

 گشايد.زبانى را به ستايش مى

ها نيز خود را بال ناكامىبينند و در قها را چنانكه هست مىكنند و واقعيتافراد عزتمند آگاهانه زندگى مى

 كوشند.ها سخت مىمسئول دانسته، براى اصلاح امور و رسيدن به آرمان

 راهكارها

گردد. با ايمان معيار برخوردارى از كرامت و عزت است و هرچه اين معيار رشد كند، عزت نفس بيشتر مى

ا، هبرحسب قوت و ضعف انگيزه يابيم كه ايمان دانشى عملى است و علوم عملىدقت در ماهيت ايمان درمى

تر هرچه ايمان به خدا و معاد و پيامبران بيشتر شود، هستى انسان معنايى باشكوه 111يابد.شدت و ضعف مى

 يابد؛ تا جاييكه خود را به بهاى ناچيزمى
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ونه گرو، علماى اخلاق عزتمندان را اينتابد. از اينهولت برمىها را بهسترين دشوارىفروشد و حتى سختنمى

 اند:توصيف كرده

دستى و ثروت، صحت و بيمارى و ستايش و نكوهش در نظر آنان يكسان است و از تحقير و تجليل، تهى

 111پذيرند.دگرگون شدن امور و احوال تأثير نمى

عزت نفس رسيد. بازگشت به خدا )توبه( و احساس تقرب  توان با تقويت ايمان به مراتب برترى ازبنابراين مى

 گستراند.به او، در حقيقت درك حضور منبع نامحدودى است كه عزت را در شالوده شخصيت مى

                                                           



نهد، به همان مقدار قدر كه ايمان به خداى حكيم، اساس هدفمندى و زندگى حكيمانه را بنيان مىهمان

گذارى در زندگى راه كند. بنابراين هدفز انسان را عاجز و ذليل مىخود را به جريان كور زندگى سپردن ني

گذارى درستى صورت گيرد، معيارى براى سنجش رفتار و يابى به كرامت است. اگر هدفديگرى برايدست

 گردد.مند مىآيد و زندگى، پويا و جهتدست مىها و اعمال بههماهنگى بين آرمان

 ج( عفت

آيد. البته بديهى است كه تركشهوت از فرمان عقل درآيد، فضيلت عفت پديد مى هرگاه نيروى شهوت تحت

ها، يا از بيم آگاهيمردم و ملامت ايشان، جهتترس از پيدايش ناخوشىسر اضطرار، يا به سبب ناتوانى، يا به

 عفت نيست.

د دارد. حيا به معناى شود، اما تفاوت دقيقى بين اين دو وجومعمولاا حيا و عفت معادل يكديگر دانسته مى

اى باشعور است. شخص باحيا هرگاه خود را در جهت حضور بينندههاى نفسانى بهعملنكردن به خواهش

پرهيزد. ممكن است اين ناظر، انسانى ديگر حضور ديگرى ببيند، از هوسرانى و ارتكاب اعمال ناشايست مى

فاخر حيا بر تن كند. از اين جهت حيا در  رو جامهباشد و يا فرد، خدا را ناظر خويش ببيند و بدين

 رود.گيرد و از قلمرو اخلاق فردى بيرون مىگسترهرابطه با ديگران يا ارتباط با خدا جاى مى
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نبودِ موانع  صاحب عفت كسى است كه با وجود سلامت قوا و آگاهى از كيفيت لذاتو فراهم بودن اسباب و

خارجيبراى شهوات و لذات دنيوى، پا را از اطاعت شرع و عقل فراتر ننهند. مفهوم عفت معمولاا براى كنترل 

رود. بهترين نمونه براى اين منظور، يوسف صديق )ع( است كه در اوج قواى كار مىشهوت شكم و دامان به

 ر تقوا خارج نشد.جوانى و در شرايطى مناسب دامان خود را نيالود و از مسي

ويژه در ايام جوانى به جنس مخالف هاست. هر مرد يا زنى بهغريزه جنسى نيرويى سركش در نهاد همه انسان

دهنده سلامت دستگاه جسمى و روانى اوست. اين ميل در وجود آدمى تنها براى ادامه تمايل دارد و اين نشان

د. پذيرانسان در پرتو اين ميل تسكين و تكامل مى نسل نيست. انبوهى از نيازهاى جسمى، روحى و روانى

ترين سبب نافرمانى آدمى از قانون، و كانون بسيارى از انحرافات است. لذت آنى ناشى از اين غريزه مهم

 دهى آن اهميت بسيار دارد.بنابراين رسيدگى به غريزه جنسى و سامان

دارد كه او را پسنديده و برگزيده باشد ى را دوست مىنوع تمايل مرد و زن نيز با يكديگر تفاوت دارد. مرد زن

خواهد دارد كه ارزش او را درككرده و دوستى خود را اعلام كرده باشد. مرد مىو زن نيز مردى را دوست مى

 خود زن را تصاحب نمايد و در اختيار گيرد، ولى زن برآن است تا دل مرد را مسخر كند.



و مردانه، مصاديق عفاف نيز در زن و مرد متفاوت است؛ يعنى آنچه مرد بايد متناسب با تفاوت تمايلات زنانه 

در برابرش مقاومت كند، با چيزيكه زن بايد در برابرش تاب آورد، تفاوت دارد. بدينمعنا، ممكن است مرد از 

ارزش  گى زنتوجه و نگاه ديگران به اندازه زن لذت نبرد و ايستادگى او در مقابل اين شهوت به اندازه ايستاد

گونهكه ايستادگى در مقابل شهوت جنسى براى زن نيز به اندازه مرد دشوارى اخلاقى نداشته باشد؛ همان

 ندارد.

 پيامدها

يابد. او از كند و نياز به محبت و محبوبيت را در وجود خود مىآدمى در جوانى احساس استقلال مى

آورد. اين گسلد و به كانون عاطفى ديگرى پناه مىهاى محبت پيشين مانند پدر و مادر تا حدى مىكانون

ها معمولاا كند. اين ويژگىالعاده به جنس مخالف در او ايجاد مىوضعيت نوعى برانگيختگى و كشش فوق

 كارى،هاى درونى و محيطى، سرخوردگى، كمموجب فشار روانى، تناقض
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 پاشد.گردد و سرانجام نظام شخصيتى فرد را از هم مىها مىظمى و محدود شدن خلاقيتنبى

شود. اش آزاد مىهاى روانىدر مقابل اگر انسان بتواند توجه نفس به قوه جنسى را مهار كند، بسيارى از انرژى

سى و آرامش حاصل چنين تلاشى بهداشت روانى، تمركز حواس، عزت نفس، عدمفرسايش قواى عاطفى و جن

خيال است. بنابراين عفت مهار نيروى درونى و پرهيز از هدر دادن آن با هر كشش و تمايل است. امامعلى 

 111«نتيجهعفت ايمنى است.»)ع( فرمود: 

جويى و عفتييعنى خود را بدون ملاحظه در معرض تحريك شهوت قرار دادن. در اين صورت غلبه لذتبى

آورد. كند و رنج و فشارى مستمر را درپى مىآراميدگى روان را تضعيف مىهاى تجربه هيجان زياد، زمينه

ورزد، احساس نياز كمترى نشاند و عفت مىخواهى نفس را در جان خود فرومىبنابراين كسيكه آتش زياده

 رسد. اميرالمؤمنين )ع( فرمود:ترى مىكند و اندوه كمترى دارد و به آرامش و شادمانى ژرفمى

 117ارى و عفت، قناعت است و نتيجه آن كاهش اندوه.ريشه خودد

مند و خرسند نموده است. هنگامى كه فاصله تاكنون نظريه ناپوشيدگى زنان، مردان را بيش از زنان بهره

گردد كه زورمندتر است و كسى شود، حق آزادى و حيات بيشتر نصيب كسى مىميان دو چيز برداشته مى

                                                           



تر است. بر اين بنياد، زنان از حيث ساختار جسمى، عاطفى و اجتماعى هگردد كه شكنندبيشتر متضرر مى

 113رو به حمايت و مراقبت بيشترى نيازمندند.مراتب شكنندگى بيشترى دارند و به همينبه

تر خواهد شد. محبوبيت نتيجه تر و خواستنىدر روابط انسانى نيز هرچه فرد كمتر در دسترس باشد، جالب

ابد. يرو هرچه از يكسو منع بيشتر شود، ميل و محبت در سوى ديگر فزونى مى، از اينطبيعى خوددارى است

به همين دليل، خداوند عزت را با عفت آميخته و زيبايى را با حيا آراسته و نيكو ساخته است. بنابراين هر 

 گردد.رباتر مىانگيزتر است و ظرايف و لطايفش بهتر درك شده و دلتر باشد، خيالنيافتنىگوهريكه دست
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آورد و حس آميزد و جمال را همراه جلال به جلوه مىهم مىگمان زيبايى و مستورى، حسن و شكوه را بهبى

تنى سانگيزاند و فرد و شخصيت او را در كنار هم خوادوستى را با حسن احترام و ستايش توأمان برمىزيبايى

 سازد.مى

 راهكارها

بايد به لطف الاهى چشم دوخت. يوسفجوان در آن آزمايش دشوار،  -مانند ديگر صفات -برايكسب صفت عفت

[ گفت: ]يوسف» حضور خدا و ربوبيت و نعمت او را در نظر آورد و با تمام وجود به دامان عنايت او پناه برد: 

 111«نيكو داده است. پناه بر خدا! او آقاى من است ]و[ به من جاى

بنابراين توجه به خدا عامل بازدارنده از گناه است. از سويى اگر امداد الاهينيز نباشد، احتمال لغزش بيشتر 

 گردد.شود و غفلت از ياد خدا، خود زمينه ارتكاب گناه مىمى

گيرد. گناهان كل مىتدريج و با مراوده و ارتباط مستمر شآور و عموماا نافرجام معمولاا بههاى اسارتعشق

هاست. اگر دختران و پسران نامحرم در برابر يكديگر از خود نرمش نشان ندهند، آرام بزرگ حاصل نرمش

سان اجتماع از بسيارى از آفات در امان گردند و بدينشود و مردان نيز تحريك نمىآرام باب گفتگوها باز نمى

تارى زن و مرد را گوشزد كرده و تكبر را براى زنان مطلوب ماند. اميرمؤمنان )ع( در اين بيان تفاوت رفمى

 دانسته است:

                                                           



ترين خوى مردان است: تكبر، ترس و بخل ورزيدن. پس چون زن تكبر ورزد و به نيكوترين خوى زنان زشت

خويش نازد، رخصت ندهد كه كسى به او دست دراز كند، و چون بخيل باشد، مال خود و مال شوهرش را 

 112و چون ترسان بود، از هرچه بدو روى آرد، ايمن گردد.نگاه دارد، 

رود به بيان شهيد مطهرى، داشتن صفات تكبر و ترس و بخل براى زن پسنديده نيست، بلكه از زن انتظار مى

ترسند، در عين تواضع و شجاعت، در مقابل نامحرم از خود رفتار متكبرانه نشان دهد و مانند آنان كه مى

 ن امامصادق )ع( فرمود:رفتار كند. همچني
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كرد، اما دادند. امامعلى )ع( نيز بر زنان سلام مىكرد و آنان جواب سلام او را مىپيامبر اكرم بر زنان سلام مى

 112فعل شوم ....ترسم كه از صداى زنان منفرمود كه مىدوست نداشت كه بر زنان جوان سلام كند و مى

ود. شخوبى آشكار مىبه -حتى در حد ارتباط گفتارى -از اين روايت كوتاه اهميت كنترل روابط دختر و پسر

بازد. امامعلى )ع( در دو روايت ها رنگ مىخوابد و وسوسهها فرومىتدريج هوسبنابراين اگر عفت ورزيم، به

 فرمود:

 111با قدرت شهوت مقابله كنيد.به كمك عفت  111كند.عفت شهوت را ناتوان مى

 پرسش

 . حكمت از نظر لغوى و اصطلاحى به چه معناست؟ رابطه آن را با عقل تبيين كنيد.2

 اند؟هاى جسمى و روحى مؤثر در تحصيل حكمت كدام. زمينه1

 هاى حكمت را برشمريد و بيان كنيد حكمت در شخصيت انسان چه تأثيرى دارد؟. نشانه1

 هايى دارد؟ست و شخص عزيز چه ويژگى. عزت به چه معنا1

                                                           



 . به برخى از آثار و فوايد عزتمندى اشاره كنيد.1

 . راهكارهاى عملى براى رسيدن به عزتمندى چيست؟1

 هايى است؟آيد و انسان عفيف داراى چه ويژگىدست مى. فضيلت عفت چگونه به7

 ين كنيد.دهى غريزه جنسى را تبي. با توجه به معناى عفت، ضرورت سامان3

 شود؟هاى زن و مرد چگونه منجر به تفاوت مصداق عفت در آن دو مى. تفاوت1

 . مهار تمايلات جنسى، در تعادل روانى و آرامش جوانان چه تأثيرى دارد؟22

 براى تأمل و پژوهش

 . حكمت در اصطلاح علما و حكمت در اصطلاح منابع دينى چه ارتباطى با هم دارند؟2

 

 212بانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى م

. با توجه به نقش عفاف در ارتقاى ارزش و منزلت انسان و همچنين تأثير آن در سلامت فكرى و معنوى 1

 كنيد؟افراد جامعه، چه راهكارهايى براى نهادينهكردن عفاف در جامعه پيشنهاد مى

 تحقيق كنيد. عفتى. درباره پيامدهاى جسمى، روانى و اخلاقى رواج بى1

 شناسى با عزت نفس و كرامت در روايات چه ارتباطى دارد؟. حرمت خود در اصطلاح روان1

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 شناسى رابطه با خدافصل دهم: آسيب

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف



 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

. مفاهيم غفلت، يأس و قنوط، امن از مكر خدا و كفران را دريافته باشد و بتواند نقش آنها را در رابطه انسان 2

 با خدا بيان كند.

 بينى را تبيين نمايد.. بتواند رابطه خدافراموشى و خودفراموشى و نيز رابطه غفلت و خودبزرگ1

 در حقير شمردن گناهان و بزرگ شمردن طاعات درككند.. اثر خدافراموشى را 1

 . عوامل اصلى غفلت از خدا و راهكارهاى عملى رفع آن را بداند.1

 . با ميزان صحيح خوف و رجا در جان انسان آشنا شده باشد.1

 . آثار يأس از رحمت الاهى و امن از مكر خدا را بداند و رابطه آن دو با طغيان را بشناسد.1

 ل عمده كفران را بداند.. عوام7

 الف( غفلت و خدافراموشى

 و 111گذاردرسد، اثرى در جان او مىهر عمل خوب يا بد انسان يا هر لذت و درديكه بدو مى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

بخش و ن به عوامل لذتبستگى انساكند. هرچه لذت يا رنج بيشتر باشد، دلعلاقه يا تنفرى در دل ايجاد مى

گردد و شود؛ تا بدانجاكه تمام توجه انسان معطوف به اين عوامل مىآور شديدتر مىانزجار او از عوامل رنج

 گسلد.سان رابطه او با ديگران مىبدين

اد خدا بستگى، با يگانه حاصل از اين دلبستگى به دنيا بارزترين مصداق اين سخن است. سرخوشى بچهدل

گردد. به بيانى ديگر، هرچه توجه و محبت انسان به دنيا افزون شود، به همان ميزان از توجه به مىجمع ن

 111شود.خدا و عالم آخرت كاسته مى

                                                           



 111ها و سرچشمه تمام نقايص است.گويند كه مايه تمام شقاوت« غفلت»خبرى از حق را اين انقطاع و بى

ستگى به غيرخدا بستگى دارد، و هر مرتبه نيز آثار خاص بچنين حالتى داراى مراتب است كه به ميزان دل

 خود را داراست.

 پيامدها

 فرمايد:ترين نتيجه خدا فراموشى باشد؛ چنانكه خداوند مىشايد خودفراموشى دردناك

 117خدا را فراموش كردند و او ]نيز[ آنان را دچار خودفراموشى كرد.

دهد، در حقيقت هواى را براساس خواست دل سامان مى زند و زندگى خودكسيكه از بندگى خدا سر باز مى

 كند:نفس خود را بندگى مى

 113[ خود را معبود خويش گرفته است، ديدى؟آيا آن كس كه هواى ]نفس

ماند و درنتيجه از رستگارى و ، از تزكيه فرومى«غفلت از حقيقت خود»كسيكه خود را فراموش كند، در اثر 

 گردد.تعالى محروم مى

آيد. چنين بينى گرفتار مىماند و فرد به كمند غرور و خودبزرگاموشى خدا، عظمت حق مغفول مىبا فر

 شمارد و از اينسو طاعت و عبادت اندكخود راكسى جرم و گناه خود را ناچيز مى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

بيند و به از مكر و غضب خداوند غافل شده، خود را ايمن مى كند. اوپندارد و بر آن تكيه مىبزرگ و مؤثر مى

كند و در برابر خدا خشيتى ندارد و از فرداى قيامت نيز رو ادب و اخلاق بندگى را رعايت نمىهمين

 هراسد.نمى

ه دارد. او گنايابد و حرمت او را نگاه مىاش عظمت حق را درمىاما آنكه از غفلت برخيزد، به ميزان بيدارى

بيند و طاعت و عبادت خود را اندك. چنين فردى همواره خود را در بزرگ مى -هرچند كوچك باشد -خود را

 يابد.برابر عظمت خدا مقصر و شرمنده مى

                                                           



سوز آن نيز از پيامدهاى غفلت است. نافرمانى خدا اگرچه اندك باشد، توجهى به حقيقت گناه و آثار هستىبى

بدل  112واژگون 112اىوارهو به سنگ 111ميراندكند و دل را مىانسان را احاطه مى تدريج انبوه گشته، وجودبه

ازى سرو، آنها نه براى پاكاند و نه از بدعاقبتى آينده. از اينسازد. غافلان نه از جرايم گذشته در اضطرابمى

به اعمال ناقص  خوش وكوشند و نه براى ذخيره طاعت خويش. اينان به ايمان خود دلجان از آلودگى مى

 كارند:و زيان 111اند؛ درحاليكه بهحقيقت گمراهيافتگانخود اميدوارند و بر اين پندارند كه از ره

اند كه تلاششان در زندگى دنيا به هدر رفته [ كسانى]آنان« آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟»بگو: 

اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را ]آرى،[ آنان كسانىدهند. پندارند كه كار خوب انجام مىو خود مى

انكار كردند ]و[ درنتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز قيامت براى آنها ]قدر و[ ارزشى نخواهيم نهاد. اين 

 111جهنم سزاى آنان است؛ چراكه كافر شدند و آيات من و پيامبرانم را به ريشخند گرفتند.

 

 217مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و 

 راهكارها

 خوانيم:در قرآن كريم مى

 111ايد! خدا را ياد كنيد، يادى بسيار.ايكسانيكه ايمان آورده

ترين عوامل تربيت روحى است كه دل را زنده، عقل را نورانى و زنگار غفلت را از لوح دل ذكر خدا از مهم

حقيقت آن توجه قلبى به ساحت پروردگار است. اگر به ذكر زدايد. ذكر خدا مراتب و مراحلى دارد و مى

 رو انسان براىشود، از آنروست كه موجب ذكر قلبى و مرتبط با آن است. به همينلفظى نيز ذكر گفته مى

بايد پيوسته در جلسات موعظه و ذكر شركت كند و به مطالعه قرآن، روايات و جلوگيرى از غلبه غفلت مى

 د.كتب اخلاقى بپرداز

                                                           



كننده لذات چيست؟ فرمودند: ها را. پس گفته شد: اى پيامبر خدا! خرابكننده لذتبسيار ياد كنيد خراب

ترين مؤمنان كسى است كه بيشتر ياد مرگكند و نيكوتر خود را براى مرگ مهيا مرگ. پس همانا زيرك

 111نمايد.

كند. دريغا كه امروزه ارزش ران مىترين عواملى است كه بناى غفلت را ويياد مرگ و قيامت نيز از مهم

به ضدارزش بدل گشته است، اما در  -تأثير فرهنگ دنياگراتحت -مرگآگاهى و تفكر در باب قبر و قيامت

 فرهنگ دينى مرگ گذرگاه حتمى انسان به سوى جايگاه ابدى است و ياد آن نيز از ميان برنده غفلت.

 111كند.ى غفلت را از بيخ و بن مىهاميراند و رويشگاهياد مرگ شهوت نفس را مى

ها نيز در رفع غفلت بسيار مؤثرند. انسان هرگاه در برابر اين ابتلائات درمانده ابتلائات الاهى و مصيبت

 آورد و خداوند قادر مهربان را تنهاشود، فقر وجودى خود را به ياد مىمى

 

 213اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 يابد:ن خود مىپشتيبا

 117بختى خويش طلب كنم.خدايا! جز تو مرا كيست كه از وى علاج تيره

 ب( نااميدى از رحمت خدا و فريفتگى به رحمت او

 شود. يأس ازياد مى« قُنوط»يأس در لغت به معناى دلبريدن و از بين رفتن طمع است كه در قرآن از آن به 

توجهى به املى چون زيادى گناه و بزرگ دانستن آن و بىرحمت خدا بدين معناست كه انسان بر اثر عو

كلى دل ببرد. اين صفت از گناهان كبيره و از كران پروردگار، از مغفرت و رحمت و قرب او بهرحمت بى

 هاى كافران و گمراهان شمرده شده است:ويژگى

 113شود؟چه كسيجز گمراهاناز رحمت پروردگارش نوميد مى

                                                           



ايد! از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت، خدا روى روا داشتهبر خويشتن زيادهاى بندگان منكه »بگو: 

 111آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است.همه گناهان را مى

 نااميدى، در نافرمانى خدا و از سويى در ناخالصى و اعواج اعتقادى ريشه دارد. در قرآن كريم آمده است:

 172شود.خدا نوميد نمى زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت

دهد كه رجا بر خوف ميزان خوف و رجا در آدمى بايد برابر باشد. فريفتگى به رحمت خدا هنگامى روى مى

در لغت به معناى آرام « امن»است. « امن از مكر خدا»غالب آيد. معادل قرآنى و روايى فريفتگى به رحمت، 

است كه بر اثر انتظار وقوع امرى ناخوشايند، بر  خوف اضطرابى 172گرفتن نفس و از ميان رفتن بيم است.

 شود. امن نيز آن استقلب انسان عارض مى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

شاط ترتيب نكه اضطراب قلبى انسان از وقوع امرى ناخوشايند، با غفلت از عوامل وقوع آن از بين برود و بدين

د و دل آرام گيرد. هرگاه انسان گناه خويش را فراموش نمايد، يا كوچك شمارد و گمان و اميد قلبى پديد آي

ترتيب آرامشى نابجا بر كند كه مورد قهر خدا قرار نخواهد گرفت، به رحمت خدا فريفته خواهد گشت و بدين

شمار آمده ران بههاى زيانكااز گناهان كبيره و از ويژگى« يأس»گردد. اين نيز مانند صفت قلب او حاكم مى

 است:

 171داند.[ خود را از مكر خدا ايمن نمىجز مردم زيانكار ]كسى

 پيامدها

نشاند كه ثمره آن خشكانده و پژمردگى و كسالت را به جاى آن مىنااميدى ريشه نشاط و سرزندگى را مى

 احساسپوچى و سرگشتگى است. انسان سرگشته به زندگى رغبتى ندارد و نسبت به وظايف تعهدى 

 برد.كند و از بودن در اين عالم لذتى نمىنمى

                                                           



انسان نااميد در مقام عمل و انجام وظايف بندگى انگيزه و نشاطى ندارد. كسيكه روزنه اميدى براى نجات 

از  171يابد، با كدام نيرو حركت كند و به اميد رسيدن به كدام محبوب، خود را به زحمت افكند؟خود نمى

غلطاند. و در وادى نافرمانى و طغيان مى 171كندبه تدريج انسان را از خداپرستى دور مى سويى ديگر، نااميدى

 كوشد.گاه براى اصلاح خود نمىكسيكه از رحمت خدا و نجات خود نااميد است، هيچ

نتيجه اخروى نااميدى نيز آتش سوزان جهنم است؛ چراكه يأس از گناهان كبيره بوده و بر گناه كبيره نيز 

گردد، اما جان مأيوس مادامى كه در البته همه گناهان با توبه بخشوده مى 171تش داده شده است.وعده آ

 شمارد.سر را ويران مىهاى پشتگردد، زيرا همه پلزندان نااميدى است، موفق به توبه نمى

گيرد قرار نمىكند كه هرگز مورد آزمون و ابتلا از اينسو، كسيكه از مكر الاهى احساس ايمنى دارد، گمان مى

 باكى در نافرمانى،و قطعاا مشمول عفو و رحمت او قرار خواهد گرفت. بى

 

 272اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

غرقشدن در گناه و ترك عمل، از آثار اين صفت رذيله است. چنين فردى گناهان خود را كوچك و رحمت و 

كند و بر نافرمانى و ترك عمل جرئت رو با او احساس صميميت كاذب مىنداند، از ايمغفرت خدا را بسيار مى

اين جرئت درصورتيكه انسان توفيق توبه نيابد، افزونبر پيامدهاى دنيوى، آتش دوزخ را نيز درپى  171يابد.مى

 رو، قرآنكريم دارندگان اين صفت را از زيانكاران شمرده است.دارد. از اين

و بيم از سوءعاقبت توصيه شده و فضيلت شمرده شده، اقسامى از خوف مانند گونهكه خوف از خدا همان

نيز مورد نكوهش قرار گرفته است. كسيكه از خدا نترسد، از همه چيز خواهد ترسيد؛  177ترس از غيرخدا

 173«ترساند.كسيكه از خدا نترسد، خداى متعال او را از همه چيز مى»فرمايد: چنانكه امامصادق )ع( مى

 فرمايد:خداوند در حديث قدسى مى همچنين

                                                           



كنم: پس اگر در دنيا از من در امن باشد، در ام بين دو خوف و دو امن را جمع نمىبه عزتم قسم! براى بنده

 171ترسانم و اگر در دنيا از من خائف باشد، در روز قيامت او را ايمن خواهم داشت.روز قيامت او را مى

 راهكارها

رو اگر خوف زياد گردد، اما اميد اميد است كه با افراط در خوف ملازم است. از اين يأس و قُنوط نقطه مقابل

 آيد.پا به پاى آن فزونى نيابد، حالت يأس پديد مى

توجه عميق به اين حقيقت كه خداوند خير محض است و هيچ نقصى در او راه ندارد و اينكه او منبع فيض و 

هاى نااميد كننده دلگيرد، زندههمه مخلوقات رادر برمىنهايت است و لطف و رحمتش چشمه جود بى

 و 132كن كردن رذيلت نااميدى بايد در آياتبرايريشه 132است.

 

 272اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 انديشيد كه بر وسعت رحمت خدا و تقدم آن بر غضبش دلالت دارند. 131رواياتى

اند كه ريشه روانى نااميدى نداشتن اعتقاد بدين نكته دقيق اشاره كرده مفسران بزرگ براساس آيات قرآن

كنى رذيله نااميدى تجديد بناى ايمان رو، راهحل بنيادين براى ريشهصحيح و ايمان مستحكم است. از اين

ايط گردد؛ زيرا باور دارد كه خداوند به شرحال از گشايش رحمت الاهى نااميد نمىاست. انسان مؤمن در هيچ

اما كسيكه از رحمت حق مأيوس  131تر است.اش قدرت دارد و نسبت بدو از همه مهرباناو علم و بر رهايى

رو، او است، در حقيقتيكى از صفات علم، قدرت يا رحمت خدا را باور نداشته، يا در آنها ترديد دارد. از همين

 شك بايد در مبادى فكرى خود تجديدنظر كند.بى

دستآوردن ايمانى جديد وجود خود را از ظلمت نااميدى نجات دهد تا به دامان امن و بهبا تصحيح اعتقاد 

 الاهى بار يابد.

از سوى ديگر ايمنى از مكر خدا لازمه عدم خوف و افراط در رجا است. از بين رفتن خوف از خدا و عذاب او 

ترين و مؤثرترين راه از بين مهمرو از دل بنده علت اصلى احساس امن و فريفتگى به رحمت خداست؛ از اين

                                                           



بردن اين رذيله آن است كه ميزان خوف در دل بنده افزايش يابد. براى ايجاد و تقويت خوف نيز بايد علل 

 نترسيدن از خدا و عذاب او را شناخت و در جهت رفع و دفع آن همت گماشت.

آن به انسان است؛ بنابراين هر ريشه خوف از هرچيز، علم به وجود آن و احتمال رسيدن خطر و ضررى از 

تر باشد و احتمال ضرر آن بيشتر باشد ترس و قدر معرفت انسان به وجود عوامل خطرساز بيشتر و يقينى

گردد. در مباحث اخلاقى نيز همين نكته صادق است. هرقدر هراس از آن و نيز اجتناب از آن بيشتر مى

هاى حكمت و مكر الاهى، شدت عذاب و عقاب ا، پيچيدگىمعرفت، اعتقاد، ايمان و يقين انسان به صفات خد

او از سويى، و به ضعف و ناتوانى خود، و بزرگى و زشتى گناهانش از سوى ديگر، بيشتر باشد، خوفش از خدا 

 و گرفتار
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 ت:رو بايد گفگردد؛ از اينآمدن در قهر الاهى بيشتر مى

گردند. غفلت و كم بودن معرفت ونيز ضعف ايمان و يقين ازجمله عواملى است كه موجب كاهش خوف مى

 131يابد.ترديد خوف نيز فزونى مىبنابراين اگر يقين به خداوند و روز قيامت و بهشت و دوزخ تقويت شود، بى

هاى انذاردهنده، دقت در وعظههاى اخروى، گوش سپردن به متفكر مدام در احوال روز قيامت و انواع عذاب

هاى ديگرى است كه سبب احوال بندگان خائف خدا و انس با ايشان و نيز تأمل در حالات انبيا و اوليا، راه

 131گردد.تقويت خوف مى

 ج( كفران

كفرانِ نعمت  131است.« فراموشى نعمت و پوشاندن آن»قرار دارد، بهمعناى « شكر»كه در برابر « كفران»

توجهى به عنايات اوست. اگر كسى اين همه مهربانى را شناسى و غفلت از لطف و احسان خدا و بىنوعى قدرنا

از  مندييا نعمت راگرايد. كفران هنگامى است كه فرد بهرهنبيند و متناسب با آن رفتار نكند، به كفران مى

، يا آن را كوچك شمارد و خود رو نعمت و برخوردارى نشماردجانب خداوند نداند، يا موهبت اعطايى را به هيچ

 هاى الاهى را وظيفه خداوند تلقى كند.را از خداوند طلبكار بداند و يا اينكه موهبت

 پيامدها

                                                           



كفران نعمت موجب سخط خدا و از دست دادن نعمت است. امامصادق )ع( فرمود در تورات چنين آمده 

 است:

گويد، نعمت ده؛ زيرا اگر شكر نعمت و را سپاس مىهركه نعمتى به تو داد، قدردان او باش و بر آنكس كه ت

 137ماند.رود و اگر كفران شود، باقى نمىبهجا آورده شود، از بين نمى
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 133«كفرانِ نعمت نوعى پستى است.»فرمايد: امامعلى )ع( نيز مى

هاى دهد، هنوز رشد نيافته است. شكر نعمتاسخى متناسب نمىشناسد و به آن پكسيكه قدر نعمت را نمى

گردد و از اينسو، كفران نعمت نيز غضب الاهى را درپى دارد. خدا موجب محبوبيت انسان در نزد او مى

 امامعلى )ع( فرمود:

ابل ترين آنها در مقترين مردم ناسپاسها، و مبغوضترين مردم نزد خدا شاكرترين آنها بر نعمتمحبوب

 131هاى خداست.نعمت

 112ها ناسپاس باشد نزد خدا و مردم مورد نكوهش است.كسيكه در مقابل نعمت

اى محبت بورزد، او را كننده نعمت است. درواقع وقتى خداوند بخواهد نسبت به بندهكفر نعمت، زايل

گيرد. امامعلى )ع( چنين مىهاى خود را از او فرواى رويگردان شود، نعمتسازد و هرگاه از بندهمندتر مىبهره

 فرمود:

 112ها كفران است.آفت نعمت

 111گردد.برد و شكر آن موجب استمرار و بقايش مىناسپاسى نعمت را از بين مى

 راهكارها

                                                           



 توان عواملى چند را برشمرد:براى اين نوع غفلت مى

اند؛ ياد كرده« ربطى نسبت». عدم درك صحيح از حقيقت رابطه انسان و خدا كه حكماى الاهى از آن به 2

يك از لحظات وجود از خود استقلالى ندارد و اصل وجود او و تمامى امكانات و بدينمعنا كه انسان در هيچ

شود. كرانه هايش در هر لحظه از سوى موجودى مستقل و غنى بالذات افاضه مىاختيارات و توانمندى

 ترين علتناپيداى نيازهاى آدمى مهم

 

 271بانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى م

گزارى اوست. درواقع از اينجاست كه زشتى ترين دليل سپاسوابستگيدائمى او به منعِم متعال و از سويى مهم

 شود.خوبى آشكار مىرذيلت كفران نعمت به

گ، جملگى هاى ظاهرى و باطنى، مادى و معنوى و كوچك و بزرتوجهى به اين حقيقت كه تمام نعمت. بى1

رو به بندگان خود بدهكار نيست؛ هرچند سپاس گزارى از سر لطف و بخشندگى است و خداوند به هيچ

 كنند نيز از آنكرامتى روحى است كه انسان فاضل حتى در برابر كسانى كه از سر وظيفه به وى خدمتى مى

 ورزد.دريغ نمى

م هريك در تداوم حيات آدمى، نعمت ندانستن توجهى به نقش مهها و بى. ناآشنايى با گستردگى نعمت1

سبب  111هاى بزرگى مانند سلامتى و امنيت،امورى چون آب، هوا و نور خورشيد و نيز ساده انگاشتن نعمت

 ها ناشناخته بماند.گردد، كه بسيارى از اين نعمتمى

نعمت را نيز مانند ر ولىدارد تا شك. پيروى از هواى نفس كه سرمنشأ نافرمانى از خداست، انسان را وامى1

 111هاى ديگر ترك گويد.عبادت

ساز آراسته گردد، بايد ريشه اين عوامل را از قلب خود تدريج بدين صفت انسانگمان آدمى اگر بخواهد بهبى

 بركند.

 پرسش

 هاى ناشى از خودفراموشى را بيان نماييد.. زيان2

                                                           



 از خدا را برشمريد. . دو عامل از عوامل غفلت و سه مورد از آثار غفلت1

 اند؟. چرا ذكر زبانى را ذكر ناميده1

 . نقش ابتلائات در زدودن غفلت چيست؟1

 با طغيان نسبت به خدا را توضيح دهيد.« يأس از رحمت الاهى و امن از مكر خدا». رابطه 1

 توان از قرآن كمك گرفت؟چگونه مى« يأس». براى رفع رذيلت 1

 هى مأيوس شده، به كدام يك از صفات خدا مخدوش است؟. اعتقادكسيكه از رحمت الا7

 هايى براى رفع آن وجود دارد؟. ريشه رذيلت امن از مكر الاهى چيست و چه راه3

 ترين اثر آن را بنويسيد و عوامل ابتلاى فرد بدان را برشمريد.. مراد از كفران چيست؟ اصلى1

 

 271اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 براى تأمل و پژوهش

. به لحاظ فلسفى ممكن نيست انسان خودش را فراموش كند. بررسيكنيد خودفراموشيكه در قرآن و 2

 احاديث ذكر شده، چه مفهومى دارد و چگونه ممكن است كسى خود را فراموش كند؟

. عوامل محيطى در ايجاد غفلت نقش اساسى دارند. براى نمونه، با دوستانتان درباره نقش صدا و سيما در 1

 اين خصوص به گفتگو بنشينيد.

كنيد در جامعه ما . مشكل اصلى جامعه كنونى ما يأس است، يا امن از مكر الاهى؟ به بيانى ديگر، فكر مى1

 جانب خوف بيشتر است يا جانب رجا؟

عمت تدريج از آن نشناسانه بررسى كنيد چرا فرديكه به نعمتى رسيده، بهشناسانه و انسانا نگاهى روان. ب1

 ها پيشكنيد مصائب و مشكلاتيكه خدا در زندگى انسانكند؟ فكر مىورزد و درنتيجه كفران مىغفلت مى

 111آورد، از اين نگاه چه توجيهى دارد؟مى

                                                           



يى چون سلامتى و جوانى گفتگو كنيد. با توجه به معناى شكر، اگر كسى ها. با دوستانتان درمورد نعمت1

 ها را به جاى آورد، چه بايد بكند؟ آيا صرفاا شكر زبانيكافى است؟بخواهد شكر اين نعمت

. تصور كنيد كسى توانسته يك روبات هوشمند بسازد كه داراى هوش مصنوعى و نوعى درك و شعور است. 1

 ل آن شخص وظايفى دارد؟آيا اين روبات در قبا
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 فصل يازدهم: بهبود رابطه با خدا )اخلاق بندگى حداقلى(
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 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 ن را بداند.. اهميت يقظه و فوايد آ2

 . معناى ترس از خدا و اميد به او و نيز فوايد و راهكارهاى رسيدنبه آن را بشناسد.1

 دست آورد.. معيارى براى سنجش اميد حقيقى به خدا و ترس حقيقى از او به1

 . با ديدگاه ويژه اسلام درباره رابطه خوف و رجا آشنا شود.1

 اتصاف به آن را بداند. . معنا و حقيقت شكر و اقسام و راهكارهاى1

 الف( يقظه

و هشيار شدن از مستى طبيعت است كه عارفان آن را منزل  111يقظه به معناى بيدارگشتن از خواب غفلت

اند. پس از اسلام و ايمان و التزام به حدود و احكام الاهى، بنده مؤمن اول و سرآغاز سلوك معنوى معرفيكرده

                                                           



 117ى او را فراگرفته، بيرون آيد و حركت خود را به سوى حق در پيش گيرد.اى كه زندگبايد از غفلت پردامنه

نياز سلوك اين است كه انسان دريابد هنوز فقير و نيازمند به خداست و بايد برايكامل شدن بدو بپيوندد. پيش

 بنابراين او مسافرى است كه به
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 113شه و راهنما نياز دارد.زاد و تو

 111شود.هاى مستعد تابانده مىبيدارى از خواب غفلت پرتوى از محبت الاهى است كه از سوى خدا بر دل

اى را به سوى آسمان باز نگاه هايى كه هنوز روزنهوزد، اما تنها دلها مىالبته نفحات رحمانى بر همه جان

 گردند.مند مىاند، از آن بهرهداشته

 122ات كناره گيرم، مگر در زمانيكه مرا براى محبتت بيدار كردى.ا! توانى نداشتم كه با آن از نافرمانىمعبود

 پيامدها

يابد و متوجه امور اش با عالم تغيير مىآنگاه كه دل بنده با نور هدايت الاهى روشن شود، چگونگى رابطه

 شود كه در اثر غفلت از آن محروم بوده است.بسيارى مى

هاى ظاهرى و باطنى خداست. انسان بيداريكه قلب و عقلش از ، توجهى ويژه به نعمت«يقظه»ن اثر نخستي

ك يابد و نيهاى الاهى مىنگرد، آن را يكى از نعمتگردد، به هرسو و به هرچيزيكه مىپرتو نور الاهى منوّر مى

شده است. وى درپى اين توجه و  شمار براى بيدارى، قيام و حركت او آفريدههاى بىفهمد كه اين نعمتمى

شود و به شدت خائف و شرمسار مىها و خوف از بازخواست الاهى، بهعلم به قصور خود در برابر اين نعمت

يابد كه اين نعمت و عنايت نه به دليل استحقاق وى، افتد. از سويى ديگر، او درمىفكر جبران گذشته مى

تر و و اين نيز تازيانه ديگرى است كه بزرگى تقصير او را نمايانبلكه از روى لطف و كرم الاهى بوده است 

 كند.شرم و خشيت او را بيشتر مى

                                                           



شناخت حقيقت گناه و توجه به خطر بزرگ آن، اثر ديگر اين هوشيارى است. آنگاه كه نور يقظه قلب مؤمن 

 گردد و خوفافروزد، به ميزان اين نورانيت، عظمت گناه آشكار مىرا مى

 

 232ق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلا

 آيد.خاصى در دل او پديد مى

د و ياباى از مراتب يقظه برسد، به همان نسبت نافرمانى خدا و عاقبت آن را نيز مىبنده مؤمن به هر مرتبه

 122گيرد.خوف مؤاخذه سراسر وجودش را فرامى

 راهكارها

لوت با خويش و توجه به خداوند، ياد مرگ و قيامت، زيارت اهل حضور مستمر در مجالس ذكر و موعظه، خ

قبور، مجالست با صالحان، پرهيز از معاشرت با اهل دنيا و بيماردلان، نماز اول وقت، تلاوت قرآن، مطالعه 

 شود قواى انسانى درزندگى اولياى الاهى، پند گرفتن از عاقبت شوم غافلان و پرهيز از لقمه حرام سبب مى

هشيارى قرار گيرد و آدمى را آماده ذكر خدا كند. امامسجاد )ع( اين چنين از خداوند فناى در ياد او  معرض

 121طلبد:را مى

 121هاى ما را از هر يادى فقط به ياد خودت مشغول دار.بارالها! دل

 ب( خوف و رجا

 121آيد.ده، پديد مىخوف به معناى نگرانى و هراسى است كه بهدليل احتمال بروز امرى ناخوشايند در آين

اى اخلاقى و بنابراين خوف با ترس )جبن( كه رذيله 121دارد.اين نگرانى فرد را به اقدامى براى رفع آن وامى

نشانه ضعف نفس است، تفاوتى اساسى دارد؛ چراكه ترس خوددارى نفس از اقدامى است كه عقل و شرع آن 

 شمارد.را نيكو مى

                                                           



آيد و اين در درنتيجه انتظار وقوع امرى محبوب و خوشايند پديد مىاميد نيز احساس راحتى دل است كه 

صورتى است كه بيشتر اسباب و موجبات آن امر ايجاد شده باشد. اما هرگاه وجود يا عدماسباب آن معلوم 

 شود و اگرگفته مى« تمنا و آرزو»نباشد، به چنين انتظارى 

 

 232: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص

 گويند.مى« غرور و حماقت»اسباب و علل پيدايش آن امر فراهم نباشد، بدان 

 در سير و سلوك الاهى تنها بايد هدايت را از خدا خواست و به او اميد داشت و پناه برد:

از كجا به خوبى رسم، درحاليكه همه خوبى پيش توست و چگونه نجات يابم، درحاليكه جز به كمك تو امكان 

 121؟ندارد

از اينسو نيز خداييكه هدايت انسان را به فضل و رحمت خويش گره زده، مهر و رحمت را بر خود واجب 

با  121تر؟پيمانو چه كسى از خدا راستگوتر و درست 123و اجابت بنده خود را ضمانت كرده است 127گردانده

نها اميدوار به رحمت خدا جاى عمل صالح، تايمان بهتوجه به آنچه گفته آمد، بديهى است اگر فردى سست

 122باشد، در حقيقت به حماقت و غرور دچار آمده كه خود از عوامل هلاكت و خسران است.

 122داند.[ خود را از مكر خدا ايمن نمىجز مردم زيانكار ]كسى

احمق كسى است كه هواهاى نفسانى خود را پيرويكند و از خدا آرزو »فرمايد: پيامبر اسلام )ص( مى

 121«كند.

 امدهاپي

 خوف و رجا موجب نشاط و تلاش در جهت انجام وظايف بندگى است. امامعلى )ع( فرمود:

                                                           



 كند و كسيكه از چيزى بترسد، ازكسيكه به چيزى اميد داشته باشد، آن را طلب مى
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 121گريزد.آن مى

ه مورد رجاى اوست، حفظ كند و علل و شرايط تحقق آن را نيز كوشد آنچه را كدر اين حال انسان مى

كند آنها را نيز فراهم استمرار بخشد. همچنين اگر عوامل ديگرى در تحقق آن دخيل باشند، او سعى مى

 آورد.

گمان و اميدوار باشد، خداوند اى به خدا خوشنجات و رستگارى نيز از آثار اخروى اميد به خداست. اگر بنده

بد داشته و به رحمت او اميدوار اى به خداى خود گمانكند، اما اگر بندهاميد او را به نااميدى بدل نمىنيز 

 فرمايد:گردد. امامرضا )ع( مىنباشد، از رحمت الاهى محروم مى

فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن هستم، اگر گمانش به من گمان باش؛ زيرا خداى عزوجل مىبه خدا خوش

 121[ بد خواهد بود.د، ]رفتار من با او[ نيكو خواهد بود و اگر گمانش بد باشد، ]رفتار من همنيك باش

 ترى امامباقر )ع( به نقل از رسول خدا )ص( فرمود:در روايت جامع

خاطر گردد، مگر بهقسم به آنكه معبودى جز او نيست! هرگز خير دنيا و آخرت شامل حال هيچ مؤمنى نمى

خلقش و پرهيز از غيبتكردن مؤمنان، و خداى متعال هيچ مؤمنى را بعد به خدا و حُسن گمانى و اميدخوش

خاطر بدگمانى به خدا و كوتاهى در اميد به او و بدخُلقى و كند، مگر بهاز توبه و استغفار عذاب نمى

بنده مؤمن  گردد، مگر اينكه خدا نزد گمانغيبتكردن از مؤمنان. گمان هيچ بنده مؤمنى به خدا نيكو نمى

كند از اينكه دست اوست. خدا شرم مىخويش است؛ چراكه خدا كريم و بخشنده است ]و[ همه خيرها به

گمان و اميدوار باشد و او برخلاف گمان نيكويش با او رفتار كند. پس به خدا گمان بنده مؤمنش به او خوش

 121نيكو بريد و به او با رغبت روى آوريد.

كس را در پرستش گار خود اميد دارد، بايد به كار شايسته بپردازد و هيچپس هركس به لقاى پرورد

 121پروردگارش شريك نسازد.
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سازد. انسان دارد و او را به بندگى و اطاعت خدا پايبند مىخوف حقيقى نيز بنده را از ارتكاب گناه باز مى

رو، خائف كسى هاى گذشته را جبران كند و در آينده نيز مراقب خود باشد. از اينوتاهىكوشد كخائف مى

 فرمايد:امامعلى )ع( دراينباره مى 127است كه آنچه در آن بيم عذاب است، رها سازد.

 123خوف، چه خوب مانعى است از گناهان.

هاى باطل را ها و لذتوتاثر ديگر خوف، روياندن فضايل و سوزاندن رذايل در عمق جان است. خوف شه

گردد و در دل او فروتنى، خوارى و خضوع در انگيز مىرو گناهان در نزد فرد ناپسند و نفرتزدايد و بدينمى

گردد بر اثر خوف، فرد پيوسته در بينى، كينه و حسد ريشهكن مىبرابر عظمت خدا پديدار شده و خودبزرگ

خداوند به بندگانيكه از ترس  121كند.را هماره بازخواست مى رود و نفس خويشانديشه عاقبت خويش فرومى

 دهد:اند، وعده بهشت مىها دوريكردهاو از شهوت

و اما كسيكه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس ]خود[ را از هوس بازداشت، پس جايگاه او همان 

 112بهشت است.

 راهكارها

كند و نيز تذكر مداوم آنها، موجب خوف وشايند را متوجه انسان مىتفكر در اسباب و عوامليكه خطر امور ناخ

گردد. بزرگان اخلاق براى پيدايى و فزونى خوف در دل بندگان تأمل در انسان از آن اسباب و عوامل مى

هاى جاندادن، عذاب و تنهايى و وحشت قبر، ايستادن در برابر شمرند؛ مانند سختىامورى چند را لازم مى

رسى دقيق و عبور از صراط، آتش جهنم، محروميت از و آشكار شدن اسرار نهان در رستاخيز، حسابخداوند 

 هاى بهشتى و قربنعمت
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ياى الاهى، عدمهمنشينى با مقربان. البته دراينباره تأمل در آيات و روايات و احوال پيامبران و ائمه و اول

 الاهى نيز سودمند است.

ترين عوامل ايجادكننده اميد در آدمى، تفكر در آيات و روايات بسيارى است كه برخى از آنها با بيانى از مهم

شدت برحذر اى نيز آدمى را از نااميدى از رحمت الاهيبهو پاره 112خاص بر صفت رجا و اميد تأكيد ورزيده

 اند:داشته

 111شود.اشيد؛ زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمىو از رحمت خدا نوميد مب

برخى از آيات و روايات نيز بندگان را از تكيه بر اعمال خود نهيكرده، آنها را به اميد و اعتماد به رحمت خدا 

 كنند؛ چنانكه خداوند متعال در حديثى قدسى فرموده است:ترغيب مى

د؛ چه اگر همه عمر در عبادت من بكوشند، باز هم مقصر هستند و به كنندگان بر اعمال خود تكيه نكننعمل

 -كنندهاى بهشتى و درجات عالى در نزد من طلب مىدر مقابل آنچه از كرامت، نعمت -كنه عبادت من

خوش به من نخواهند رسيد. پس بايد به رحمت من اعتماد كنند و به فضل من اميد ببندند و با گمان

 111گيرد.حمت من در اينصورت آنها را دربرمىاطمينان كنند كه ر

آيات و روايات بسيارى كه بر رحمت و بخشايش عظيم خدا دلالت دارند، هر بنده گنهكارى را اميدوار 

 خوانيم:اى مىسازد. براى مثال در آيهمى

يقت، خدا ايد! از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقروى روا داشتهبگو: اى بندگان من كه بر خويشتن زياده

 111آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است.همه گناهان را مى
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همچنين آنچه در باب شفاعت پيامبر )ص( و ائمه اطهار )عليهم السلام( وارد شده و يا اينكه جهنم تنها 

 د تأكيد دارند.جملگى بر اميد به خداون 111برايكافران فراهم آمده،

                                                           



ر ثمر بنشيند. به سخنى ديگر، اگر يكى باى متوازن باشد تا بهگونهناگفته نماند خوف و رجا بايد در آدمى به

 فرمايد:ديگرى فزونييابد، اثرى معكوس برجاى خواهد نهاد. امامباقر )ع( مى

ه اگر با هم سنجيده شوند، هيچ بنده مؤمنى نيست، جز اينكه در دلش دو نور هست: نور بيم و نور اميد ك

 111يك بر ديگرى فزونى ندارد.هيچ

اند. خوف و رجا در اصلِ وجود با هم در تلازم 117در برخى آيات نيز بر تعادل خوف و رجا تأكيد رفته است.

چنانكه وقوع امرى ناخوشايند نامطلوب است، عدموقوع آن نيز مطلوب و مايه اميد است. درنتيجه درواقع هم

ر دل خود رجايى دارد و هر اميدى آبستن بيمى است. بنابراين بايد نسبت حاكم را برهم زد و هر خوفى د

 113توازن را ميان اين دو ايجاد نمود.

 ج( شكر

هرگاه انسان صفات و افعال خدا را بشناسد  111اند.معنا كرده« درنظر آوردن نعمت و آشكاركردن آن»شكر را 

تواند بدانها بيفزايد و هم آنها را بازگيرد، در بدو عطا كرده كه هم مىهاى بسيارى و دريابد كه خداوند نعمت

آيد كه شكر و سپاس يكى از آنهاست. شكرگزارى ميلى فطرى است كه در نهاد آدمى در او حالاتى پديد مى

 كند كه يا بايد با زبان قدردانىآيد. انسان در مقابل احسان ديگران احساس مىبرابر هر منعمى پديد مى

نمايد و يا در عمل بكوشد كه متناسب با آن احسان رفتار كند. منشأ همه اينها همان احساس درونى و 

 تر وفطرى است. از آنجا كه خدا منعم اصلى آدمى است، طبعاا اين احساس نسبت به خداوند بايد عميق
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 تر باشد.افزون

 112گزارند.دان داوود! شكرگزار باشيد، و از بندگان من اندكى سپاساى خان
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اين صفت  112كننده آن معرفيكرده است.خداوند نيز خود را شكور، يعنى قدرشناس عمل بندگان و جبران

 گاه شكور نبود.ساخت و توجهى بدو نداشت، هيچخدا لازمه ربوبيت اوست. اگر خدا مخلوق خود را رها مى

 بايد:قق كمال شكرگزارى مىآدمى براى تح

 ها را از آنِ خدا ببيند؛. همهنعمت2

جويى از دنيا نيست، از جهت لذتهاى او شادمان باشد. اين شادمانى قلبى بهنعمت خود و نعمت. از ولى1

 شود.رو هرگاه نعمتى او را از ياد خدا غافل كند، از داشتن آن نه مسرور، بلكه غمگين مىاين

كارگيرد، نه ها را در جهت طاعت و دورى از معصيت بهاى رضايت و طاعت او گام بردارد و نعمت. همواره بر1

 اينكه صرفاا با زبان ثناگوى پروردگار باشد:

 111هر كه از نعمت خدا براى نافرمانى او كمك گيرد، ناسپاس و قدرنشناس است.

شمارى كه هاى بىنظر از نعمتصرف هاى خداوند ناشدنى است؛ زيراالبته بايد دانست شكر حقيقى نعمت

 111طلبد.ها نيز خود نعمتى است كه شكرى ديگر مىبراى بشر آفريده شده، شكر هريك از اين نعمت

 درآيدكز عهده شكرش به  از دست و زبان كه برآيد

 عذر به درگاه خداى آورد  بنده همان بهْ كه ز تقصير خويش

 جاى آوردكه بهكس نتواند   ور نه سزاوار خداونديش

   

 

111 
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 پيامدها

اى كه باشد، آثار آن مرتبه را درپى خواهد داشت. فزونى نعمت يكى از آثار شكر حقيقى خداوند در هر مرتبه

 شكر است و از اينسو كفران نعمت نيز عذاب الاهى است و موجباز بين رفتن نعمت:

[ شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسى نماييد، قطعاا عذاب من سخت ر واقعاا سپاس گزاريكنيد، ]نعمتاگ

 111خواهد بود.

اند و نعم الاهى را جاى آورنده شكر حقيقىبندگانى كه به 111دارد؛خداوند عذاب را از بندگان شاكر خود برمى

 گيرند:كار مىبردارى او بهدر جهت فرمان

پذير ]و خواهد با عذاب شما چه كند؟ و خدا همواره سپاسبداريد و ايمان آوريد، خدا مى اگر سپاس

 117[ داناست.شناسحق

 خداوند پاداش شاكران را تضمين نموده و بدانها وعدهجزاى خير داده است:

 113دهد.گزاران را پاداش مىزودى خداوند سپاسو به

خدا هر بنده »فرمايد: گردد. امامسجاد )ع( مىگزاران مىمحبت الاهى گوهر ديگرى است كه شامل حال شكر

 111«دارد.گزارى را دوست مىقدرشناس سپاس

 راهكارها

هاى الاهى و تأمل در گستردگى و پيچيدگى آنها و اينكه مطالعه و تفكر پيوسته در مخلوقات و نعمت

 د كه آدمىگردهمهاين امور را خداوند براى هدايت و سعادت بندگان آفريده، سبب مى
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 از سر رغبت و محبت شكرگزاريكند.

                                                           



رو اگر بتوان از دست دادن نعمت را تصور كرد، عظمت و كند. از اينمعمولاا وفور نعمت ارزش آن را پنهان مى

دارا و برخوردار نيستند، سودمند است.  گردد. براى اين منظور ارتباط با كسانيكهاهميت آن بيشتر آشكار مى

 شود كه آدمى قدردان بسيارى از نعمات الاهى گردد.دلجويى از مستمندان و ارتباط با بيماران نيز موجب مى

همچنين بايسته است كه انسان در آثار شكر نعمت و كفران آن تأمل كند و نيز در آيات و رواياتى بينديشد 

 برحذردارنده از كفران اوست.كننده شكر خدا و كه ترغيب

 پرسش

 . يقظه يا بيدارى در زندگى انسان چه آثارى دارد؟2

 . خوف از خدا به چه معناست؟ آيا خدا ترسناك است كه بايد از او ترسيد؟1

 . نشانه اميد حقيقى به خدا و ترس از او چيست؟1

 ها چيست؟. افراط و تفريط در خوف و رجا چه خطرهايى دارد و راه نجات از آن1

 . شكر خدا چه مراحلى دارد؟1

 توان حالت شكر را در دل تقويت كرد؟. چگونه مى1

 براى تأمل و پژوهش

هاى اخلاقى و عرفانى . ترس از خدا بهجز آنچه در درس آمده، معانى ديگرى نيز دارد. با مراجعه به كتاب2

 دراينباره تحقيق كنيد.

 نهد؟باايمان، چه تأثيرى بر او مى. همراه بودن خوف و رجا در دل انسان 1

 . آيا نظريه تعادل خوف و رجا ديدگاهى منحصر به فرد است؟ چرا؟1

 شود، يا موجب نشاط و پويايى؟ دليل بياوريد.. آيا خوف و رجا سبب انزوا و تنبلى و خمودى مى1

 212اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 ب با خدا )اخلاق بندگى حداكثرى(فصل دوازدهم: رابطه مطلو
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 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 . مفاهيم توكل، رضا و تسليم را دريافته باشد و بتواند مصاديق آن را تشخيص دهد.2

 ته باشد.. تصور صحيحى درباره محبت و عشق به خدا داش1

 هاى حيات آدمى بشناسد.. راه اتصاف به محبت الاهى و آثار عشق به خدا را در ساحت1

را « تلاش براى روزى»و « رضا به روزى مقدر». درباره رزق شناخت صحيحى داشته باشد و بتواند ميان 1

 جمع كند.

 هاى رسيدن به مقام رضا و آثار رضامندى از خدا را بشناسد.. راه1

 طه رضاى از خدا و اصلاح روابط با ديگران را تبيين كند.. راب1

 الف( توكل

توكل در لغت به معناى وكيل گرفتن و واگذاردن كار است. به كسيكه انجام برخى از كارهاى خود را به 

گويند. انسان متوكل امور خود گذارد، موكل و به كسيكه انجام كار به او واگذار شده، وكيل مىديگرى وا مى

گيرد. در آغاز بايد پرسيد تمايز اصلى ميان متوكلان و غيرمتوكلان نهد و او را وكيل خود مىا به خدا وامىر

چيست؟ آيا تفاوت اين دو در استفاده از اسباب و علل مادى است؟ حقيقت آن است كه هم متوكل و هم غير 

اى تفاده از عوامل مادى نتيجهگيرند. درواقع صِرف توكل بر خدا بدون اساو از اسباب مادى بهره مى

 دربرندارد. خداوند با

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

تأسيس نظام على و معلولى و سببيت بخشيدن به اسباب، ضمانت استجابت دعا بدون تمسك به اسباب و 

 علل را از خود برداشته است.



كنى؟ مگر منافع و آثار داروها را كسى جز من در آنها قرار  خواهى با توكل خود حكمت و سنت مرا باطلمى

 112داده است؟

اى است كه بدانها اثر گونهكه اعتماد به اسباب ناقض توكل است، انكار آن نيز نافى توكل و انكار ارادههمان

 بخشيده است.

 112شتر خود را پابند بزن و سپس به خدا توكل نما.

و اعتقاد به خدا و توكل به او نيست. كسانيكه به خدا اعتقادى ندارند نيز با از سويى تأثير اسباب و علل در گر

رسند. بنابراين تفاوت اين دو در شناسايى نظام علت و معلول و استفاده از جريان آن به نتايج مطلوب مى

باب و سپرده اين اگمان تفاوت اينها در معرفت و بصيرت است؛ بدينبيان كه انسان متوكل در پسچيست؟ بى

بيند كه انسان غيرمتوكل از ديدن آن محروم است. نفس اين معرفت، كمال انسان است. علل، حقيقتى مى

بيند كه دارو عامل درمان بيمارى نيست، يابد و مىبرد، مىمتوكل ضمن آنكه از دارو براى درمان بهره مى

ميد به موفقيت در انسان متوكل بيشتر كند. تفاوت ديگر اينكه، درجه اواسطه دارو درمان مىبلكه خدا به

 گردد.تر مىاى قوىتر و انگيزهاى مصمماست كه اين خود موجب اراده

رو تحت اين اما خود بههيچ 111حكمت خداوند بر اين تعلق گرفته كه كارها را با استفاده از اسباب پيشبرد،

زند؛ ود صلاح بداند، اين قانون را برهم مىگردد. البته خداوند هرجا كه خگيرد و محدود نمىقانون قرار نمى

مانند سرد شدن آتش بر ابراهيم )ع(. خداوند براى رشد معرفتى انسان و تربيت معنوى او گاه در اين فرايند 

كند و گاه كه همه اسباب مادى سازى مىيابد. مثلاا هرگاه همه اسباب مادى از بين رفته باشد، سببورود مى

 ى.سوزفراهم است، سبب

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 فرمايد:امامعلى )ع( مى

ها هاى دشوار و درهم شكسته شدن تصميمهاى قوى، گشوده شدن گرهخداى سبحان را از سست شدن اراده

 111شناختم.

                                                           



ا رسد، معرفت او ره نمىها به نتيجها و اقدامسازىخورد و زمينهها برهم مىاينكه آدمى ببيند چگونه تصميم

اند نمايگشايد. خداوند با اين حوادث حضور و تأثير خود را مىجويش را مىكند و ديدگان حقيقتبيشتر مى

 دست او جارى است.فهماند كه كارگردان هستى اوست و امور بهو به آدميان مى

ه اسباب و علل مادى و ديگرى درك از آنچه گفتيم، آشكار شد كه رفتار متوكلانه دو ركن دارد: يكى تمسك ب

 تأثير بودن اين اسباب.تأثير خدا و بى

د، روشيطان در مواجهه با انسان شگردى دوگانه دارد؛ بدينبيان كه هرگاه از مسائل مادى و دنيوى سخن مى

ى نيز دارد و درباره مسائل معنوى و اخرودهد و ركن دوم را از نظرها دور مىتر جلوه مىركن اول را درشت

جاى اينكه انسان براى تهذيب نفس خود عملى انجام دهد، او را اميدوار دهد؛ يعنى بهعكس آن را انجام مى

 111شود.كند كه خدا رحيم و كريم است و لطفش شامل حال همه بندگان مىمى

 پيامدها

توكل هرگز بدانها هاى تحقق نتيجه فراهم باشد، انسان مهرگاه تمام اسباب و علل مادى و زمينه . اميد:2

بندد، بلكه به عنايت خدايى چشم دارد كه اين سببيت را در آنها نهاده است. هرگاه تمام اسباب و اميدى نمى

گاه نااميد ظاهر براى رسيدن به نتيجه اميدى نباشد، انسان متوكل هيچعلل مادى نيز از ميان برود و به

 گردد.نمى

شود و هركس بر خدا توكل كند، مغلوب نمى»فرمايد: اقر )ع( مىامام ب ناپذيرى:. نيرومندى و شكست1

 111«خورد.هركس به خدا متمسك شود، شكست نمى

 

 211اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 رسولخدا )ص( نيز فرمود:

 111خواهد نيرومندترين مردم باشد، بايد بر خدا توكل كند.هركس مى

داند، از آنجا كه انسان متوكل خداى توانا را پشتيبان خود مى ر برابر مشكات:. نيرومندى و پايدارى د1

 دهد.كند و در برابر فشارها از خود مقاومت نشان مىاحساس توانمندى مى

                                                           



 117گاه منى.چگونه بترسم، درحاليكه تو اميد منى و چگونه مقهور شوم، درحاليكه تكيه

گيرى قاطع، احتمال شكست، احساس ناتوانى و نداشتن يميكى از موانع تصم گيرى:. قدرت بر تصميم1

 د.شوگيرى بيشتر مىورزد، جرئت و توانايى او بر تصميمپشتوانه قوى است. كسيكه به خدا توكل مى

 . جلب محبت خدا:1

 113دارد.كنندگان را دوست مىخداوند توكل

 111محبتم بر كسانيكه به من توكل كنند، واجب شد.

 تسلط شيطان:ترك گناه و عدم .1

 112كنند، تسلطى نيست.اند و بر پروردگارشان توكل مىچراكه او را بر كسانيكه ايمان آورده

 نفس، پيشرفت و بلندهمتى:. اعتمادبه7

 112هاست.اعتماد به خداى متعال بهاى رسيدن به همه چيزهاى گرانبها و نردبان صعود بهبلندى

 

 211(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى

 آرامش و اطمينان قلبى: .3

 111براى انسان متوكل هيچ رنج و تعبى نباشد.

هاى بد ايمن ها روشن شود و مخارج او تأمين گردد و از عاقبتهركه بر خدا توكل كند، براى او شبهه

 111شود.

 . كفايت امور:1

                                                           



كند، او براى امورش كافى و اگر كسى بر خدا توكل  111و هركس بر خدا اعتماد كند، او براى وى بس است.

 111هركس متوكل بر خدا باشد، يارى او را از دست نخواهد داد. 111است.

 يابى به حرمت و ارزشمندى:. دست22

 117خداوندا! مرا با توكل عزتمند نما.

 نيازى:. سرافرازى و بى22

 113اند تا چون به محل توكل برسند، وطن گيرند.نيازى و عزت به هرطرف در گردشبى

هابراى او روشن هركه بر خدا توكل كند، شبهه»فرمايد: باره مىامامعلى )ع( دراين شخيص حق و باطل:. ت21

 111«شود.

 

 217اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 ها:ها و دشمنى. نجات از بدى21

 112توكل بر خداوند راه نجات از هر بدى و امان از هر دشمنى است.

 راهكارها

شود. درواقع راه رسيدن به توكل، ايجاد شناخت و معرفت و يا در بستر بينش توحيدى زاييده مىتوكل 

 اصلاح بينش است.

البته اين بينش بايد از ساحت عقل و انديشه به ساحت جان بار يابد و در قلب انسان فرونشيند. براى اين 

به فضيلت توكل، تفكر در قدرت و عظمت هايى چند مؤثر است: تأمل در آيات و رواياتِ مربوط منظور راه

                                                           



الاهى و حضور فراگير او در عالم، مطالعه تاريخ براى دريافتن حضور خدا در رخدادهاى تاريخى، مطالعه 

 احوال متوكلان، تحميل توكلْ بر نفس و تن دادن به لوازم آن و نيز معاشرت با افراد متوكل.

 طلبد.هاى زندگى را مىم صحنهبديهى است حفظ توكل نيز مراقبت مداوم در تما

 ب( محبت

 خوانيم:در قرآن كريم مى

دارند، گزينند و آنها را چون دوستى خدا، دوست مىو برخى از مردم در برابر خدا همانندهايى ]براى او[ برمى

دند كه دياند، به خدا محبت بيشترى دارند. اگر ظالمان آنگاه كه عذاب را ببينند، مىوليكسانيكه ايمان آورده

 112شدند[.كيفر است ]از كردار خود پشيمان مىتمام نيرو ]ها[ از آنِ خداست و خدا سخت

قرارى نسبت به چيزييا كسى است و عاشقى نيز قرين نوعى مستى و ناهشيارى و عشق نوعى شيفتگى و بى

 توان به خدا نيز عشق ورزيد؟خودى است. در آغاز، پرسش اين است كه آيا مىبى

 

 213اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص:  اخلاق

ورزى با ورزى با خدا ترديدهايى وجود دارد: برخى آن را نه ممكن و نه مطلوب دانسته و ادعاى عشقدر عشق

گيرد و اند محبت كه وصفى شهوانى است، تنها به ماديات تعلق مىاى نيز گفتهاند. پارهبنياد شمردهخدا را بى

كار رفته، منظور از محبت خدا، اى آيات يا روايات نيز بهمعناست و اگر در پارهدرباره خداوند بى روبه همين

 اطاعت اوست كه همان انجام اوامر و ترك نواهى اوست:

 111بگو: اگر خدا را دوست داريد، از من پيرويكنيد تا خدا دوستتان بدارد.

 111ارند.اند، به خدا محبت بيشترى دو كسانيكه ايمان آورده

بگو: اگر پدران و پسران ... نزد شما از خدا و پيامبرش ... دوست داشتنى ترند، پس منتظر باشيد تا خدا 

 111فرمانش را ]به اجرا در[ آورد.

                                                           



بخش محبت و اند. دلدادگان خدا در كنار دعوت به تجربه حياتدر باور عاشقان عشق نه آن است كه پنداشته

ناپذير معرفى ، همگان را از درك حقيقت آن مأيوس نموده، و عاشقى را وصفبا احترام به ساحت مبارك عشق

 كنند.مى

گيرد. عاشقى روشى ويژه در زندگى است داستان عشق با خرقه پوشيدن و سر به جيب فروبردن سامان نمى

ر كار شرط مزد نكردن، در بندگى آزاده بودن، محاسبه دكه تنها رندان بلاكش توان آن دارند. بندگى به

خدمت حق نياوردن، خشيت از سر دانايى پيشهكردن، از بهشت ياد او بيرون نشدن، با ياد شفابخش او خفتن 

بردن، از ياد او دلى لرزان و واله داشتن، به نام او دامن عقل و برخاستن، به نام او خوش بودن و به ياد او پناه

ادن و نام او را صدر هر منفعتى نشاندن، جملگى از و تدبير از دست دادن، خيال او را بر همه چيز ترجيح د

 هاى عاشقى است.جلوه

شناسند و دلداده ها نيز خدا را فطرتاا مىحب حقيقتى است كه در تمامى موجودات جريان دارد. همه انسان

 اويند. ريشه اين عشق فطرى نياز عميق به خداست. هرچه اين احتياج

 

 211يزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عل

 تر باشد، رغبت نيز بيشتر است.عميق

جاست. عرفا چون به نيروى عشق فطرى ايمان دارند، در تقويت اين وجه افتراق اهل عرفان و فلاسفه همين

كوشند و معتقدند بايد كانون احساسات عالى الاهى راتقويت نمود و موانع رشد و شكوفايى آن را از نيرو مى

اصطلاح بايد قلب را تصفيه كرد و آنگاه با مَركب نيرومند و راهوار عشق به سوى خدا پرواز و بهميان برد 

 111نمود.

 پيامدها

اند. عاشقان، از ناميده« عارف»رو عاشقان حقيقى خدا را شود، از اينعشق به خدا سبب معرفت به او مى

جز او همه را هيچ دانستن، تنها او را غنى خداوند و جهانشناختى ويژه دارند: خدا را در همه چيز ديدن و 

 مقدار بازشناختن.شمردن و همه را جز او فقير ديدن و نيز خدا را عزيز يافتن و جز او همه را خوار و بى

                                                           



اين برداشت در نظام عاطفى و رفتارى عاشق آثارى خاص درپى دارد: جز از خدا مدد نگرفتن، حاجت پيش 

ا تنها وامدار او دانستن. عاشق واقعى خدا ايثارگر است و از نان و نام و هرآنچه ارباب دنيا نبردن و نيز خود ر

 گذرد و از اينسو خداوند نيز شكور، يعنى قدرشناس بنده خويش است:رنگ تعلق پذيرد، مى

 پرورى داندكه خواجه خود روش بنده  تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن

   

 

 راهكارها

يابى به محبت خدا معرفت اوست. اگر صفات جمال و جلال و كمالات خداوند را تاولين گام برايدس

نشناسيم، محبت در دل جاى نخواهد گرفت. از سويى ديگر، يادآورى مستمر نعمات خدا نيز سبب فزونى 

 فرمايد:گردد. رسول اكرم )ص( مىمحبت مى

ردمان محبوب گردان. داود گفت: پروردگارا! خداى متعال به داود پيامبر فرمود: مرا دوست بدار و در جان م

هاى دارم، اما چگونه تو را پيش مردم محبوب گردانم؟ خداى متعال فرمود: نعمتمن خود، تو را دوست مى

 دار منمرا به آنها يادآوريكن تا دوست

 

 122اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 111شوند.

شك محبت دنيا مانع محبت خداست؛ چنانكه ت الاهى را نيز از ميان برداشت. بىاز ديگر سو بايد موانع محب

 حضرت عيسى )ع( فرموده است:

 117شود.دوستى خدا با دوستى دنيا براى شما جمع نمى

 فرمايد:امامعلى )ع( مى

                                                           



 113چگونه ادعاى دوستى خدا كند كسيكه دلش را دوستى دنيا فراگرفته است؟

خداوند به اين دليل است كه اطاعت امر خدا براى ما پرزحمت است. به بيانى  برخى از مشكلات ارتباط با

بماند، محبت به خدا پديدار ديگر، اگر كاريكنيم كه زحمت اين فرمانبرى برداشته شود و لذت عبادت باقى

 111شود.مى

 

 122اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى( ؛ ص

 ج( رضا و تسليم

كه بنده خدا حكم او را ناملايم نشمارد و از هرآنچه قضاى الاهى بر آن جارى است، كراهت رضا بدينمعناست 

 رضا در برابر سخط و ناخشنودى است و با ترك هرگونه گلايه و اعتراض همراه است. 172نداشته باشد.

د. به شگونهكه خواست بنده هيچ دخالتى نداشته باتسليم و تفويض نيز همان سپردن كارها به خداست؛ آن

 تعبيرى ديگر، رضا فانيشدن خواست و رضاى بنده در رضا و خواست خداست

 

 122اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 172و تفويض آن است كه بنده خود را داراى حق تصرف نداند.

رو ميلى به هيچ در رضا هنوز ميل بنده وجود دارد، ولى آن را با ميل خدا همسو كرده است، ولى در تسليم

روى، تسليم بالاتر از مقام رضاست. تفاوت ديگر اينكه، رضا بيشتر ناظر به نتيجه كار است وجود ندارد. از اين

اى كه خداوند برايش مقدر كرده خشنود است، ولى تسليم ناظر به خود عمل و انسان پس از تلاش به نتيجه

كند كه دوست خود را در اختيار او نهاده و تنها آن مىاست. بنده تسليم همه كارها را به خدا سپرده و 

 خواهد. البته در مرتبت بعد به نتيجه نيز راضى و خشنود است.مى

 توان براى رضا و تسليم اين مراتب را در نظر گرفت:بنابراين مى

                                                           



 . مرتبه ابتداييكه بنده از آنچه خدا برايش مقدر كرده، كراهت قلبى نداشته باشد؛2

 خواهد؛متوسط كه بنده ميل خود را با خواست خدا همسو كند و همان بخواهد كه خدا مى . مرتبه1

 . مرتبه عاليكه ميل بنده هرگز مطرح نيست و بنده خود را درخواست خدا محو و فانيكرده است.1

ين سد، يقشناكسيكه خداى خود را عالِم به نيازهاى بندگان، قادر به رفع نيازهاى آنها و از سويى مهربان مى

همراه ندارد. وقتى انسان همه وجود خود دست چنين خدايى، براى بنده جز خير بهدارد كه سپردن اختيار به

دهد. تمامى در اختيار او قرار مىبخش اوست، خويش را بهداند و دريافته كه خدا علت هستىرا از خالق مى

ره درپى بندگى و عبوديت و طاعت خدا، ميل گردد و يكساينچنين است كه بنده به مقام تسليم نايل مى

كند. بنابراين بالاترين درجه تسليم و رضا پايبندى به شريعت است. خود را در خواست او فانى مى

 فرمايد:اميرالمؤمنين )ع( مى

[ و فرمانبردارى اش استدلال براى اثبات ايمان هر انسان به تسليم شدن او ]در برابر تقديرات الاهى

 171شود.مى
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 171خشنودى خداى سبحانه با فرمانبردارى او همراه است.

داند، در ابتلائات تنها اراده خدا را اى كه به خداى خود اعتمادى كامل دارد و همه مقدرات را خير مىبنده

اى را دوست رگ، اجر بزرگ دارد و هرگاه خدا بندهراستيكه بلاى بزبه»فرمايد: بيند. رسول اكرم )ص( مىمى

دهد. هركه خشنود باشد، خدا از او خشنود است و هركه از بلا خشم گيرد، خدا بر دارد، بلاى بزرگ به او مى

 171«او خشم گيرد.

 به داند،شمارد، بلكه چون خود را مِلك خدا مىبنده مؤمن نهتن ها ابتلائات را مقدمه پاداش و عنايت خدا مى

دهد كه در مِلك خود هر تصرفى بكند. بالاتر اينكه، چون خدا در ميان همه بندگان به او نظر او حق مى

 گردد كه تلخى مصيبت را درك نكند.مند است و همين سرور سبب مىداشته، شعف

                                                           



ه دبايد دانست رضا و تسليم به معناى رضايت از وضع موجود و يا رضايت به ظلم ديگرى نيست، بلكه بن

درستى انجام دهد، نتيجه گيرد تا وظايف خود را بهكار مىراضى و تسليم پس از اينكه تمام تلاش خود را به

ايم ما مأمور به وظيفه»خمينى )قدس سره( كه داند و بدان راضى است. اين ارشاد امامحاصل را مقدر خدا مى

نگام اقدام نيست، بلكه به معناى رضا و تسليم ، به معناى لحاظ نكردن اهداف و نتايج ه«نه مأمور به نتيجه

 در برابر خداست؛ آن هم پس از تلاش براى تشخيص درست وظيفه و اقدام كامل براى آن.

رو به اراده خدا عمل داند كه خدا اراده كرده است امور عالم را از طريق اسباب جريان بخشد، از اينمؤمن مى

داند كه فراهم آوردن اسباب ظاهرى كند. نيز مىآن را فراهم مىكند و براى رسيدن به مطلوب اسباب مى

تنها يكى از عوامل مؤثر در حصول نتيجه است. بنابراين رضا و تسليم مانند توكل به معناى نكوشيدن و 

عكس مستلزم فراهمكردن اسباب است. البته ناگفته نماند اسباب، تنها شستن از اسباب نيست، بلكه بهدست

طور بيت )عليهم السلام( و بهاسباب فيزيكى نيست، بلكه امورى مانند دعا، ايمان، توسل به اهلمنحصر به 

 كلى عوامل فرامادى را
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 گيرد.نيز دربرمى

يق سرسپردگى تلاش براى رسيدن به اهدافاز دستورهاى خداست و بنده مؤمن همين تلاش را ازجمله مصاد

گيرد و اگر نتيجه مطلوب حاصل نشد، يا آن كار مىشمارد. او تمام تلاش خود را در راه بندگى بهو تسليم مى

شمارد و از خداى خود دهد و از خود ناراضى است و يا آن را قضاى الاهى مىرا به كوتاهى خود نسبت مى

 خشنود است.

 پيامدها

دنيوى است. كسيكه معتقد است خدا فيّاض و مهربان است، در همه امور يكى از آثار رضا و تسليم، آرامش 

 على )ع( فرمود:گردد. امامرو محزون و مضطرب نمىبيند و به هميندست او را آشكار مى

 171كند.[ اندوه را زايل مىخشنودى ]بهقضاى حقتعالى

 171[ تا آسايش يابى.خشنود باش ]به آنچه خدا تقدير كرده

                                                           



 فرمايد:نيز مى امامصادق )ع(

 177خدا خرمى و آسايش را در يقين و رضا مقرر داشته و غم و اندوه را در شك و نارضايتى.

يكى از آثار رضاى بنده به قضاى الاهى، خشنودى خدا از اوست كه همان رضوان الاهى است. امامعلى )ع( 

 فرمود:

د بنده به آنچه خداى سبحان حكم علامت و نشانه خشنودى خداى سبحانه از بنده اين است كه راضى باش

 173ضرر او.نفع او و بهكرده به آن، به
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اى كه خواهان مراتب رو، بندهبه بيانى ديگر، رضاى بنده از خدا و رضاى خدا از بنده، دو سويه است. از اين

 ه مراتب بالا و حقيقى رضا برساند.بالا و حقيقى رضاى خداست، بايد خود را ب

سازى ميل خود با از ديگر آثار رضا، رشد نفس و بلوغ واقعى انسان است. چنانكه گفته شد، رضا هماهنگ

واقع همين خواست خداست. به بيانى مقام رضا مخالفت با ميل نفسانى و محو آن در اراده مولاست. به

 على )ع( فرمود:اماممخالفت با نفس سبب رشد و تقويت نفس است. 

 171رشد نفس در مخالفت كردن با آن است.

رشد نفس به معناى تقويت نفس حيوانى نيست، بلكه بدينمعناست كه نفس از مراتب دانى به مراتب عالى 

 رسد.

رسد فزونى دارايى در انسان، در او نظر مىنيازى و استغناى نفس است. در ابتدا بهيكى ديگر از آثار رضا، بى

كند، اما توجه به احوال ثروتمندان، خلاف اين مدعاست؛ چراكه هرچه دارايى ايشان بيشتر نيازى ايجاد مىبى

اى هاند: طالب دنيا به تشنرو گفتهگردد. از اينشود، تكاپويشان براى افزايش و يا حفظ دارايى بيشتر مىمى

يابد. تكاپوى بيشتر ، عطش او فزونى مىخورد؛ بدينبيان كه هرچه بيشتر بخوردماند كه از آب شور مىمى

جويند، نيازى را در دنيا مىرو، كسانيكه آرامش و بىثروت براى دنيا نشانه احساس نياز است. از ايناهل

                                                           



اند. بسا كسانيكه دارايى اندكى دارند، ولى صدها برابر بيش از ثروتمندان در آرامشاند. چهسخت در اشتباه

 رسولاكرم )ص( فرمود:

 132دانچه خدا قسمت كرده، خشنود باش تا توانگرترين مردم باشى.ب

 امامعلى )ع( فرمود:

 132خشنود شو از روزى به آنچه از براى تو قسمت شده تا توانگرانه زندگانيكنى.
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و مقامات دنيوى حاصلشدنى نيست. از ديگر آورد كه با اسباب ظاهرى نيازى عزت نفسى به ارمغان مىاينبى

رسد؛ چراكه آنچه تمركز در عبادت را آثار اين استغنا و آرامش اين است كه فرد به حضور قلب در عبادات مى

 بندد. رسول اكرم )ص( فرمود:هاى دنيوى است كه با رضا و زهد رخت برمىمشغولىكند، دلسلب مى

مؤمنى خواست مرا بر لال و شرف و بلندى مقامم سوگند كه هيچ بندهفرمايد: به عزت و جخداى عزوجل مى

نيازيرا در وجودش قرار دهم و همتش را متوجه خواست خود، در يكى از امور دنيا برنگزيند، جز آنكه بى

 131اش گردانم و خودم در هر داد و ستدى هوادارش باشم!دار روزىها و زمين را عهدهآخرت سازم و آسمان

ت انسان يا از نفس اماره است، يا از وسوسه و نيرنگ شيطان. بنده با رسيدن به مقام رضا و تسليم، هم انحرافا

هاى نفس را از اثربخشى بازداشته و هم ابزاركار شيطان را از او گرفته است. بدينرو، شيطان اميال و خواهش

اثربخشى وساوس همان اميال و  بخشد؛ چراكه لازمهكند، اثرى نمىهرچه در وجود چنين فردى وسوسه مى

 هاست.هوس

رد در بيان كه وقتى فاز ديگر آثار ارزشمند رضا و تسليم در برابر خدا، اصلاح رابطه فرد با ديگران است؛ بدين

خاطر يابد، بهبيند و تنها محبوب خود را مؤثر حقيقى و مستقل در عالم مىهمه امور دست خدا را در كار مى

 شود.كند و از آنها ناراحت و دلگير نمىرسد، مردم را ملامت نمىئبيكه به او مىها و مصامحروميت

 131رسد، از خود تو.رسد، از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مىها به تو مىهرچه از خوبى

                                                           



اين اثر رضا و تسليم در ارتباط با ديگران يكى از مصاديق روشن تأثير اخلاق بندگى در اخلاق اجتماعى 

 ت.اس

 131استجابت دعا نيز از ديگر آثار رضاست. كه در روايات به آن اشاره شده است.

 

 121اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 راهكارها

گردد. اين اشتياق اولين شرط تلاش كند، مشتاق اين مقام مىبنده مؤمنيكه به آثار رضا و تسليم توجه مى

معرفت به اين نكته كه خداوند ما بندگان را از عدم پديد آورده و او عالم، قادر،  براى رسيدن بدين مقام است.

 فرمايد:جواد، و خير محض است، عنصرى كليدى براى رسيدن به تسليم و رضاست. امامعلى )ع( مى

 131رضا و خوشنودى ميوه يقين است.

ى محبت است. ويژگى محبت اين است نشاند، كيميابار مىعنصر ديگريكه رضا و تسليم را در وجود انسان به

بخشد كه مطابق با خواست بيند و تمام حركات خود را چنان سامان مىكه محب تماماا محبوب خويش را مى

بيت روست كه در منابع دينى بر ارزش حب اهلآورد و از همينمحبوب باشد. به بيانى محبت، شباهت مى

 )عليهم السلام( تأكيد رفته است.

كند، بلكه تمام وجود خود را در عشق خالقش باخته است، نهتنها از مشكلات احساس درد نمىانسانيكه 

داند. خرد و آنها را نشانه عنايت محبوب خود مىمصائبى را كه منسوب به معشوقش است، به جان مى

 امامصادق )ع( فرمود:

ه اند و پس از آنان ديگران بى آناناند، سپس كسانيكه درپترين مردم از لحاظ بلا و گرفتارى پيغمبرانسخت

 131ترتيب مقام و منزلتيكه نزد خدا دارند.

 137اجر بزرگ با بلاى بزرگ است و خدا هيچ قومى را دوست نداشته، جز آنكه گرفتارشان ساخته است.

                                                           



آرى، بلا و مصيبت نشانه حب خدا و عنايت او به بنده است. همين باور، عقيده بنده را تا بالاترين درجات 

 تر اينكهكند. جالبرساند و او را منقاد و تسليم محبوب مىرضا و تسليم مى

 

 127اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اكه با كند؛ چرصبر بر مصائب و تسليم در برابر مقدرات الاهى، درجه رضا و تسليم بالاترى را نصيب فرد مى

 فرمايد:يابد. امامعلى )ع( مىيك مرتبه يقين او افزايش مىرسيدن به هر مرحله از رضا و تسليم، 

 133هركه راضى باشد به آنچه بر او مقدر شده، يقين او قوتيابد.

هاى نكته آخر اينكه، اگر اصل رضا و تسليم همان محو ميل آدمى در اراده خداست، ماداميكه بنده از خواهش

ش نيست. بنابراين يكى از راهكارهاى رسيدن به مقام كند، تصور مقام رضا ادعايى بينفس خويش پيروى مى

 هاى نفس و به بيانى جهاد با نفس است.رضا مخالفت با خواسته

 پرسش

 كارگيرى اسباب عادى را بيان نماييد.. نسبت توكل و به2

 گيرى از اسباب چيست؟. تفاوت انسان متوكل و غيرمتوكل در بهره1

 دو شگرد شيطان براى فريب انسان را بيان كنيد. . با توجه به دو ركن اساسى توكل،1

 شمارند؟ورزى با خدا را ناپسند مى. چرا برخى افراد عشق1

 . آيا عشق به خدا همگانى است، يا ويژه افراد خاصى است؟ چرا؟1

 . چگونه عشق خدا منشأ همه فضايل است؟1

برسد كه تلخى مصائب را درك نكند؟ اى . تفاوت رضا و تسليم چيست؟ چگونه ممكن است انسان به مرحله7

 همچنين چگونه رضا مايه آرامش است؟

 آورد؟. چه باورهايى رضا و تسليم در برابر خدا را درپى مى3

                                                           



 . رابطه دو سويه يقين و رضا را توضيح دهيد.1

 براى تأمل و پژوهش

ى چنين كودكى توان به رابطه كودكى با پدرش توجه كرد. برا. براى درك بهتر مفهوم توكل مى2

 يابد. در آنآيد كه واقعاا خود را نيازمند كمك پدر مىهايى پيش مىموقعيت

 

 123اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

باره با دوستان خود گفتگو كنيد و نكاتى لحظه حس كودك نسبت به پدرش همان حقيقت توكل است. دراين

 د با بحث توكل به خدا تطبيق دهيد.يابيرا كه از اين موضوع درمى

اى فطرى است. چگونه . در مبحث عشق گفته شد كه عشق به خدا در وجود همه هست و اساساا مسئله1

 بينيم؟گذارد و حتى در بيشتر مردم از آن اثرى نمىامرى فطرى رو به خاموشى مى

اى زمينى را نيز عشق دانست؟ هتوان عشق. جوهره عشق، اشتياق و كشش محب به محبوب است. آيا مى1

 اگر چنين است، نسبت آن با عشق به خدا چيست؟

. بريمتوانيم تا حدى به ميزان رضامندى خود پىآيد، مى. در مقاطعيكه اتفاق ناگوارى براى ما پيش مى1

ه ياد هاى گذشته را در نظر بگيريد و حالات خودتان را در آن موقعيت بچند مورد از حوادث ناگوار در ماه

آوريد. اگر همان موقعيت براى شما تكرار شود، از خودتان چه انتظارى داريد و تجلى مقام رضا در آن حادثه 

 چه بايد باشد؟ آيا رضامندى نمود بيرونى دارد و در عمل نيز اثرگذار است، يا فقط يك امرى درونى است؟

ورد گفتگو قرار دهيد. اگر قربانيكردن گوسفند . ماجراى قربانيكردن اسماعيل )ع( را از منظر رضا و تسليم م1

 شود؟هايى از آن برداشت مىدر مراسم حج نماد اين ماجرا باشد، چه پيام

اى دست خدا را در كار ببيند. اگر كسى در حق ما ستم كند، آيا باز . دانستيم كه انسان بايد در هر حادثه1

 شود؟انسان سازگار است و منجر به جبرگرايى نمى هم آن فعل از جانب خداست؟ آيا اين نگاه با اختيار

 122اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 شناسى رابطه با ديگرانفصل سيزدهم: آسيب
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 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 قى معاشرت با ديگران را دريابد.. احكام اخلا2

دست آورد و با ماهيت، مصاديق و نتايج فردى و عدالتى و تكبر تصوير روشنى به. از دو مقوله ظلم و بى1

 اجتماعى آنها آشنا شود.

 عدالتى اجتماعى دريابد.. وظيفه اخلاقى خويش را در مواجهه با بى1

 ن آشنا شود.و اهميت مراعات آ« آداب معاشرت». با مفهوم 1

ها و پيامدهاى مبالاتى در آداب معاشرت آشنا و از اسباب، زمينهها و نتايج بىترين ريشه. با برخى از مهم1

 مثبت آن آگاه گردد.

 الف( ستم

به معناى رعايت نكردن حق است. در اين تعريف، حق جايگاهى محورى دارد. علماى « ظلم»اصطلاح معروف 

خدا،  اند: ظلم بهنوعى حقى بر انسان دارند، به انواعى تقسيم كردهر كسانيكه هريك بهاخلاق، ظلم را به اعتبا

ظلم در تمام اين موارد، به معناى عدممراعات حقوقى است كه انسان در  131ظلم به خود و ظلم به ديگران.

 برابر آنها مسئول است.

شمار الاهى و مراعات تكاليف هاى بىتگزارى از نعمگويند كه خود را به سپاسبنابراين ظالم به كسى مى

 ها و استعدادهايش مسئوليتىداند و در برابر توانايىشرعى ملزم نمى

 

 121اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

                                                           



كند. برخى از مصاديق ظلم از اين قرار است: كند و از سويى حقوق ديگران را نيز پايمال مىاحساس نمى

فروشى، شايعهپراكنى و خيانت، ايجاد سروصدا در محيط عمومى و سلب آسايش ديگران، گرانبدقولى و 

جاى ضوابط در تعاملات اجتماعى، ايجاد اضطراب در جامعه، آلودهكردن محيط زندگى، حاكمكردن روابط به

 احترامىاد و بىهاى عمومى، خيانت به اعتماد ديگران، تجاوز به حريمافرخوارى و سوءاستفاده از فرصترانت

 فرمايد:على )ع( مىبه مقدسات و اعتقادات ديگران. امام

گويد و با ستمكاران كند؛ به زيردستانش زور مىانسان ظالم سه نشانه دارد: مافوق خويش را نافرمانى مى

 112كند.همراهى مى

نيز اشاره كرده  هاى ظالم به برخى از بارزترين مصاديق آندر اين روايت، حضرت ضمن برشمردن نشانه

 است.

 پيامدها

ترين پيامد ستمكارى است. قرآن كريم ظالمان را محروم از محروميت از هدايت و حمايت و محبت خدا، مهم

اميرمؤمنان )ع( نيز محروميت از رستگارى، گرفتار شدن به عذاب دنيوى و  112حب الاهى معرفيكرده است.

 امدهاى ستمكارى برشمرده و در نهى از ظلم فرموده است:را از پي 111هااخروى و نزول بلايا و سلب نعمت

راند و اوضاع را دگرگون ها را از شما مىكند و نعمتاز ستمگرى بپرهيزيد كه بلاها را به شما متوجه مى

 111كند.مى

 چون تسلط ظالمان بر 111هايىها و نيز ابتلا به فتنهخرابى شهرها، محروميت از نعمت

 

 121مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص:  اخلاق اسلامى مبانى و

 فرمايد:جامعه، از پيامدهاى اجتماعى ظلم است. قرآن كريم درهمينباره مى

 111گردانيم.آوردند، سرپرست برخى ديگر مىدست مىگونه برخى از ستمكاران را به ]كيفر[ آنچه بهو اين

                                                           



 111رسد، بترسيد.اى كه تنها به ستمكاران شما نمىو از فتنه

 117نمايد.ستمگران را راه نمى خدا گروه

ها، عواطف و ها، گرايشدرواقع ظلم ناشى از سرپيچى قوا از اطاعت عقل است كه درنتيجه آن، بينش

يابد. با ادامه يافتن اين روند، حكومت صالح عقل، ضعيف و سرنگون وسوى ديگرى مىاحساسات انسان سمت

 گيرد.تر جامعه را نيز فرامىگردد و در مقياسى وسيعمى

همچنين پيامدهاى ظلم، بسته به كسيكه  113شود.تر از مظلوم گرفتار مىتر و پيشاز منظر قرآن، ظالم بيش

گردد، متفاوت است. براى مثال، آزردن بيگانه با آزار پدر و مادر شود و ميزان حقيكه ضايع مىمظلوم واقع مى

 و نيز ظلم به يك نفر با ظلم به ملت، يكسان نيست.

 هاراهكار

گمان باور نداشتن به غيب و حيات اخروى ترين علل ظلم، ضعف ايمان و باورهاى دينى است. بىيكى از مهم

گردد. مديريت ناصحيح قواى انسانى و رسى و پاداش نيك و بد اعمال، موجب جرئت بر ستمگرى مىو حساب

. ترين آنهاستبلكه شايع هاى نفسانى نيز يكى ديگر از اسباب تعدى وتسلط ناكافى بر كنترل خواهش

ناچار براى ارضاى آن از حد خويش خواه را تربيت و مديريت كند، بههنگاميكه انسان نتواند نفس زيادت

 كند و حقوق ديگران راتجاوز مى

 

 121اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

زد، يا فردى كه خلق و خوى تند و نامهربانى دونهد. مثلاا انسان حريصيكه به مال ديگران چشم مىزيرپامى

اى كه اسير نفس سركش خويش است، همه در معرض ستمگرى قرار دارند و ران هرزهدارد و يا شهوت

شمار روست كه قدرت يا ثروت را از اسباب ظلم بهكنند. شايد از همينامنيت اخلاقى جامعه را تهديد مى

هاى بزرگ، آنها را در مسير جاى استفاده صحيح از اين نعمتاساخته بهواقع انسان نادان و ناند. بهآورده

 گيرد.كار مىكفران و تعدى به

گاه نيز كسيكه بر اثر فشارهاى زندگى و عدمآمادگى روحى براى برخورد عاقلانه با مشكلات دچار بدبينى 

آشنايان يا جامعه او را ناديده  كند پدر و مادر، دوستان وشده و در حالتى نامتعادل قرار گرفته، گمان مى

                                                           



دهد كه او نيز حق ديگران را پايمال كند. البته رو به خود حق مىاند، از اينگرفته و حقش را زير پانهاده

تواند حق خويش را مطالبه كند، اما بايد هم بديهى است هنگامى كه انسان مورد ظلم واقع شده باشد، مى

 طلبى دچار افراط نگردد.ر شده باشد و هم در روند دادخواهى و حقيقين آشكااصل وقوع ظلم برايش به

توان درباره قبح ستم و اجحاف به حقوق ديگران انديشيد. براى اصلاح كوتاهى در مراعات حقوق ديگران مى

هاى عملى نيز آموزنده و برانگيزاننده است و عامل بسيار مؤثرى براى توجه دادن به عواقب مشاهده نمونه

گير ظالمان گرديده و بار ستمكارى است. تأمل در پيامدهاى سخت ظلم كه در طول تاريخ گريبانهفاجع

آموزى مؤثرند؛ چنانكه قرآن مقايسه آنها با نتايج عدالت و مطالعه احوال هر دو دسته، جملگى در مسير عبرت

 گيرى دعوت كرده است.نيز پس از توصيف احوال ستمگران، مردم را به عبرت

بعد از تفكر، عزم است كه مراد از آن، تصميم بر ترك ظلم و حركت بر مدار عدالت، اداى واجبات و جبران  گام

مافات است. اهميت عزم و اراده تا بدانجاست كه آن را جوهره انسانيت و مايه امتياز انسان از حيوان دانسته و 

 اند تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست.حتى گفته

هاى نامشروع نفس انيبه ويژه كنترل قوه غضب دراينباره اثرگذار ارزه جدى، مستمر و منطقى با خواهشمب

 شود.است؛ چراكه درواقع ظلم، بيشتر از مطالبات نابجاى قوه غضبيه ناشى مى

 يكى از مباحث مهم در اصلاح ظالمان و روابط ظالمانه اجتماعى، عوامل

 121ليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)ع

 فرمايد:شك يكى از آنها گذشت و بخشش است. قرآن كريم مىمتوقف كننده ظلم هاست كه بى

 111[ خداست.و جزاى بدى ]نيز[ مانند آن، بدى است. پس هركه درگذرد و نيكوكاريكند، پاداش او بر ]عهده

، فراموشكار و خطاكار و دچار عادات گذشت از يك سو محصول توجه به اين واقعيت است كه بسيارى از مردم

بينى نسبت به رفتار و نيات آنان اند و از سويى ديگر نتيجه اصل برادرى و تكريم اهلايمان و خوشنادرست

 صراحت در قرآن آمده است:است. برخورد عادلانه و منصفانه با فرد ستمكار به

تر كنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكو البته نبايد دشمنى گروهى، شما را برآن دارد كه عدالت ن

 122است.

 ب( تكبر

                                                           



اى از مردم پيرامون شخصى كرد. عدهكند كه روزى پيامبر اكرم )ص( از جايى عبور مىامامصادق )ع( نقل مى

گرد آمده بودند. گفتند: اى رسول خدا! اين مرد ديوانهاست. پيامبر )ص( فرمود: به شما بگويم ديوانه 

خود  دارد و متكبرانه به جوانبفتند: آرى. فرمود: ديوانه واقعيكسى است كه با تبختر گام برمىواقعيكيست؟ گ

كند و از خدا تمناى بهشت دارد. كسى از شر دهد، درحاليكه معصيت مىهايش را حركت مىنگرد و شانهمى

 122رود. ديوانه اوست، نه اين بيمار مبتلا.او در امان نيست و به خيرش اميدى نمى

شود. عجب نيز به همين معناست، تكبر در اخلاق به معناى اظهار بزرگى است كه از خودبرتربينى ناشى مى

 شود، ولىهاى مثبت و ممتاز خويش فريفته و مغرور مىاما با اين تفاوت كه در عجب، انسان از ديدن ويژگى

 بيند. البته صرفر از ديگران نيز مىكبر آن است كه انسان خود را نهتنها بالاتر از آنچه هست، بلكه بالات

 مندتر از ديگراناينكه كسى خود را بهره

 

 127اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

بيند و بداند، بهمعناى تكبر نيست؛ مانند پدر، مربييا فرماندهيكه خود را از فرزندان يا شاگردانش برتر مى

 ند.اى را امر و نهيكمجبور است عده

كه مثلاا اى كه نه برخاسته از تكبر، بلهمچنين بايد ميان تكبر و رفتار متكبرانه نيز تفاوت نهاد: رفتار متكبرانه

رو، به قصد تنبه و تربيت فرد متكبر يا براى ايمنى از شر نااهلان و نامحرمان باشد، مذموم نيست. بدين

 121نامحرم را ستوده است. اميرمؤمنان )ع( رفتار متكبرانه زنان در مقابل مردان

هاى معنوى )مانند ايمان و صفات پسنديده اخلاقى( است و از سويى ديگر، تكبر گاه به سبب داشتن دارايى

هاى مادى )مانند جمال و زيبايى و جايگاه اجتماعى(؛ چنانكه از نظر گاه نيز به دليل برخوردارى از دارايى

واهى الاهى قرار دارد و زمانى در مقابل انبيا و اوليا و علماى ربانى و مصاديق نيز گاه در برابر خدا و اوامر و ن

 گاه نيز در برابر دوستان و همكاران و افراد خانواده.

 پيامدها

اى جويانه شخص متكبر، واكنش منفى ديگران را درپى دارد و تكبر دقيقاا به نتيجهرفتار خودخواهانه و برترى

 ر تنافى است.انجامد كه با مقصود متكبر دمى

                                                           



به گردن فتد سركش تندخوى  بلنديت بايد بلندى مجوى
121 

 

 خوانيم:در روايتى از اميرمؤمنان )ع( مى

 121هركه بر زيردستان بزرگى فروشد، خوار شود.

 تكبر»فرمايد: سرى است؛ چنانكه حضرت امير )ع( مىدهنده حماقت و سبكتكبر نشان

 

 123يزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عل

 121«عين حماقت است.

ه شمارد ككس مجاز نمىشود؛ زيرا عقل هيچشك سبب تنفر، تحقير و دشمنى ديگران مىها بىاين ويژگى

ويژه اگر از او به دليل داشتن تجربه يا دانش بيشتر، هيچ دليلى خود را از ديگران برتر بداند، بهكسى بى

 انتظار رفتار متكبرانه نرود.

دارد اميرمؤمنان )ع( دارى است كه انسان را به گناهان ديگر نيز وامىافزون بر اين، تكبر از صفات دنباله

 فرمود:

 121كند.تكبر انسان را به فرورفتن در گناهان دعوت مى

 رودهد. از اينشايد يكى از عوامل اين ويژگى آن باشد كه خودبرتربينى، به انسان مجال كسب دانش نمى

چنين متكبر از انجام برخى اعمال شايسته سر باز شود كه سرآغاز بسيارى از خطاهاست. همجهلى مى گرفتار

 صادق )ع( فرمود:پندارد. امامزند؛ چه آنكه شأن خود را بالاتر از آن مىمى
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 شود. آن وادى از شدت حرارت خود بهگفته مى« سقر»اى براى متكبران وجود دارد كه به آن در جهنم وادى

ور كشد، تمام جهنم شعلهخواهد كه نفسى بكشد. آنگاه كه نفسى مىكند و اجازه مىخدا شكايت مى

 127گردد.مى

 سازد.ور مىاين روايت بدين حقيقت اشاره دارد كه تكبر همه صفات جهنمى را شعله

 راهكارها

تصور نادرست انسان از عجب ناشى از  123اند.بسيارى از دانشمندان اخلاق، عجب را از اسباب تكبر دانسته

قدر و منزلت خود و غفلت از رابطهانسان با خداست. تمام اعمال صالح و بلكه تمام حركات و سكنات بر اثر 

 پذيرد.توفيق الاهى است و با حول و قوه خدا انجام مى

 

 121اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

گيرد، اما اگر ضعف و رود و تكبر شكل مىود، گمان استقلال مىشآنگاه كه اين نسبت با خدا فراموش مى

 رود.عجز و نياز خود را به ياد آوريم، زمينه ايجاد تكبر از بين مى

براى درمان عملى تكبر نيز بايد رفتار متواضعانه را بر خود تحميل نمود. خانه، محله، مدرسه، محل كار و 

اند. در احوال پيامبراكرم )ص( آمده است كه ايشان لباس واضعمحيط اجتماع بسترهاى خوبى براى تمرين ت

او با بندگان و غلامان  121دوشيد.دست خود مىزد و گوسفندان را بهخويش را وصله و كفش خود را پينه مى

كرد. وى در سلام همواره پيشى اش را از بازار تهيه و تا خانه حمل مىخورد و نيازهاى زندگىغذا مى

گمان همه اين رفتارها برخاسته از روح نمود. بىرگز كار شخصى خود را بر ديگران تحميل نمىگرفت و همى

 متواضع ايشان است.

 مبالاتى در آداب معاشرتج( بى

خواهد با ديگران مأنوس و مرتبط باشد. دين اسلام نيز در ترديد انسان موجودى اجتماعى است كه مىبى

 و رهبانيت نهى فرموده و بر معاشرت با يكديگر تأكيد كرده است.راستاى همين نياز فطرى از عزلت 

                                                           



توان با اخلاق يكى دانست؛ زيرا اخلاق عبارت است از ملكات راسخ روحى، و آداب نيز آداب معاشرت را نمى

گردد. ازسويى اتصاف روح به اخلاقيات و اى است كه اعمال آدمى بدانها متصف مىهاى پسنديدههيئت

شمار بدينبيان كه آداب معمولاا قالب و ظرفى براى تحقق اخلاق به 122اند؛ه آداب نيز متفاوتاتصاف عمل ب

رود، اما اخلاق تابع ثوابت فطرى و ساختار روحى و روانى انسان است و در حقيقت ريشه دارد. درواقع مى

ع د و آب و هوا( و نيز تابشناسى فرهنگى )مانند جغرافيا، تاريخ، نژاشناسى اجتماعى و انسانآداب تابع ريخت

 اقليمى است. -شناختى و سنن بومىهاى زيبايىسليقه

گردد و حاصل نوعى توافق جمعى اين نيز ناگفته نماند كه آداب اجتماعى معمولاا به سازمان اجتماع باز مى

 شود كه توافقىاست. در حوزه آداب، زمانييك عمل نادرست تلقى مى

 

 112هيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفا

اند، هرچند هيچ توافق اجتماعى نيز در كار اجتماعى زير پا نهاده شود، اما تخلفات اخلاقى هميشه نادرست

رو تخلف اخلاقى نسبت به تخلف از آداب اجتماعى، زشتى بيشترى دارد و افراد كمترى بدان نباشد. به همين

هاى گوناگون، تغييرناپذير است، اما آداب اجتماعيكه يان فرهنگدهند. همچنين مسائل اخلاقى در متن مى

زتاب اى باگونههاى اخلاقى بهشود، اغلب نسبى و متغيرند. شناختتابعى از تاريخ و فرهنگ مردم شمرده مى

توان رشد شناخت اخلاقى را براساس ميزان شناخت انسان نسبت به اهداف زندگى است. بر اين اساس مى

هاى اخلاقى در شكل بايدها بنديكرد. شناختانسان نسبت به جهان و اهداف كلى زندگى رتبه رشد شناخت

يابند. البته چنين نيست كه آداب اجتماعى در كمال يا سعادت و نبايدهاى اخلاقى در همين بستر ظهور مى

اخلاقى  لفت در قضاياىبديل داشته باشد تا اثر مخالفت با آن مانند تأثير مخاانسان تأثيرى استقلالى و بى

 122باشد.

هاى آنها به آداب دينى و غيردينى تقسيم كرد. بر توان آداب اجتماعى را به اعتبار خاستگاهاز سويى ديگر مى

شود كه منسوب به دين باشد؛ آدابى كه يا مستقيماا مستند به اين بنياد، آداب دينى به آدابى گفته مى

را براساس فهم خودشان از دين و با الهام از منابع دينى ابداع كرده، خود  اند و يا اهلايمان، آنهانصوص دينى

ى، اهاى منطقهاند كه پيدايى و رواج آنها، در ويژگىدانند. اما آداب غيردينى، آدابىرا مقيد به مراعات آنها مى

 نژادى، تاريخى و مانند آن ريشه دارد.

                                                           



اى توجهى به قراردادهبى -شوده امرى ناشايست دانسته مىك -مبالاتى در معاشرتبنابر آنچه گفته شد، بى

اجتماعى است )مانند سلامكردن و لباس مناسب پوشيدن(؛ قراردادهايى كه در ميان مردم نشانه احترام به 

 ديگران و رشد شخصيت اجتماعى است.

 پيامدها

، محدود شدن ارتباطات و مبالاتى در آداب معاشرت سبب سردى روابط، پيدايش ذهنيت منفى در ديگرانبى

رود شمار مىگردد. مراعات آداب در معاشرت با پدر و مادر، از مصاديق احسان بهموجب انزواى اجتماعى مى

 مبالاتى در آداب معاشرت با آنها نيز از مصاديقو از اينسو بى

 

 112اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

مبالاتى نسبت به بستگان موجب سستى پيوندهاى شود. همچنين بىشمرده مىاعتنايى و عقوقوالدين بى

شود و اين درحالياست كه اسلام همه را به الفت و محبت و گونه روابط مىساز قطع اينخويشاوندى و زمينه

توجهى در آداب معاشرت با معلمان و مربيان نيز راه را بر تقويت روابط دوستانه دعوت نموده است. بى

 شود.بندد و مانع اداى حقوق آنان مىاستفاده علمى و معنوى از آنها مى

ه آداب اعتنايى بكاهد. همچنين بىمبالاتى نسبت به دوستان نيز از گرمى و صميميت روابط دوستانه مىبى

ط ها و روابساز سوءتفاهمدهد، زمينهمعاشرت با جنس مخالف، ضمن آنكه انسان را در معرض تهمت قرار مى

 ناسالم ميان زن و مرد نيز هست.

 راهكارها

مبالاتى در آداب معاشرت، عدمدرك جايگاه جامعه و معاشرت اجتماعى است. بسيارى از هاى بىيكى از ريشه

در منابع اسلامى به انس و  121اند.تأكيد كرده« پيوند سعادت فردى با زندگى اجتماعى»دانشمندان اخلاق بر 

 ارش بسيار شده؛ چنانكه پيامبراكرم )ص( فرمود:دوستى مردم با يكديگر سف

 121شوند.گيرند و دوست داشته مىترين شمايند؛ آنانكه با ديگران أنس مىاخلاقبهترين شما خوش

مبالاتى ممكن است ناآگاهى يا عدم درك حقوق متقابل اجتماعى باشد. شايد كسى از ريشه ديگر اين بى

ط سالم اجتماعى برخوردار و از جايگاه خطير جامعه نيز آگاه باشد، اما با هاى لازم براى برقرارى روابتوانايى

                                                           



مبالاتى او در آداب معاشرت گردد. از اينسو نيز وظايف خود در قبال جامعه آشنا نباشد و همين سبب بى

درستى آداب را نشناسد. ايجاد تعهد شناسى مطلوبى داشته باشد، ولى بهممكن است فرد روحيه وظيفه

 انجامد.شك به تعالى و سلامت روابط اجتماعى مىدانى و توجه به ثمرات رعايت آداب، بىقى، آداباخلا

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 پرسش

 هاى تشخيص ظلم از غير آن چيست؟. ملاك2

 اند؟. چه كسانى در برابر ظالم مسئول1

 ا كبر و عجب بيان كنيد.. تكبر را تعريف و تفاوت آن را ب1

 ترين آثار سوء اجتماعى تكبر را نام بريد.. برجسته1

 . براى درمان عملى تكبر چه بايد كرد؟1

 مبالاتى در آداب معاشرت را نام بريد.ترين اسباب بى. برخى از مهم1

 كنيد؟. چه راهكارهايى براى تشويق ديگران به مراعات آداب اجتماعى پيشنهاد مى7

 أمل و پژوهشبراى ت

دارد و ترك دنيا و ملاقات با خدا را نيز در نظر او . تجاوز و تعدى، انسان را از كمال و نزديكى به خدا بازمى2

دهد. با توجه به اهميت اين مطلب، در زندگى ما چه موارد ظريف و پنهانى از ظلم و تجاوز ناپسند جلوه مى

 گرديم؟ته از آن متضرر مىوجود دارد كه معمولاا از آن غافليم و ندانس

ها همواره ناپسندند و برخى نيز در شرايطى مكروه و ناپسند و در شرايط ديگرى پسنديده . برخى از ويژگى1

 آيند. به نظر شما تكبر در كدام يك از اين دو دسته جاى دارد؟شمار مىبه

 حيث اخلاقى تحليل كنيد.را از « تكبر زن در مقابل نامحرم». توصيه پيامبر اكرم )ص( مبنى بر 1

هاى دينى، آيا مراعات آداب و رسوم دينى و مستحبات و مكروهات . با توجه به جامعيت دين و آموزه1

 كند؟ توضيح دهيد.نياز نمىشرعى، ما را از مراعات آداب معاشرت عرفى و اجتماعى بى



 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 

 بهبود رابطه با ديگران )اخلاق اجتماعى حداقلى( فصل چهاردهم:

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 دست آورد.. درك روشنى از مفهوم عدالت، تواضع و ادب و آثار اجتماعى آن به2

 ردى و ظلم و عدالت اجتماعى را دريابد.. رابطه مستقيم ميان ظلم و عدل ف1

 ترين آفات و موانع آن آشنا شود.ترين اسباب و علل عدالت و رايج. با برخى از شاخص1

 . بتواند جايگاه تواضع را تشخيص دهد و به الگوى مناسبى از روش زندگى فردى و اجتماعى دست يابد.1

دست دشناسى و داورى اخلاقى درباره خويشتن بههاى تواضع، محك مناسبى براى خو. با شناخت نشانه1

 آورد.

 . از مفهوم آداب اجتماعى و جايگاه تأدب به آنها آگاهى مناسبى بيابد.1

 گريزى را دريابد.هاى ادب. عوامل و زمينه7

 . در مراعات آداب اجتماعى و تشخيص آداب صحيح از غلط به منطق صحيحى دست پيدا كند.3

 الف( عدالت

قابل ظلم، عدالت است كه در حوزه روابط اجتماعى به معناى فضيلتى ميان دو رذيلت ظلم و انظلام مفهوم م

 رود.كار مى)تجاوزگرى و تجاوزپذيرى( به

 عدل، ميزان خداوند در ميان مردم است كه آن را قرار داده است تاحق برپا داشته



 117اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

گردد. عدالت انفسى، همان است كه علماى اخلاق از آن به ملكه عدالت به انفسى و آفاقى تقسيم مى 121.شود

دانند. عدالت كنند و آن را حاصل سلامت، اعتدال و هماهنگى قواى عاقله، شهويه و غضبيه مىعدالت ياد مى

است. در عدالت فردى انفسى، هاى انفسى است كه در آفاق جوامع، ظهور يافته آفاقى نتيجه گسترش عدالت

پيمايند، اما در عدالت آفاقى همين عناصر نيروهاى انسان تحت هدايت و تدبير قوه عاقله راه كمال را مى

ترتيب اصلاح فردى و آزادى گردند. بدينخودساخته و به اعتدالرسيده، مبدأ اجراى عدالت در جامعه مى

 است. معنوى لازمه و مقدمه اصلاح و آزادى اجتماعى

پذير است. عدل مطلق آن است كه خوبى آن به حكم عقل عدالت از منظرى ديگر به مطلق و مقيد تقسيم

شود؛ مانند احسان به مردم و خوددارى از آزار ديگران. اما عدلِ گاه منسوخ يا متصف به جور نمىاست و هيچ

انسان بديكرده است. اين عمل  مقيد ممكن است منسوخ شود؛ همچون مقابله به مثل در برابر كسيكه به

 تواند به جور نيز متصف گردد.مى

 121و جزاى بدى ]نيز[ مانند آن، بدى است.

خود خودىدر اين آيه جزايكار بد سيئه ناميده شده؛ يعنى اگر مقايسه آن با سيئه پيشين نبود، اين عمل به

 121بود.نيز سيئه مى

 خوانيم:انكه در قرآن مىعدالتورزيدن ميان مردم همواره پسنديده است؛ چن

كنيد، به ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مىدهد كه سپردهخدا به شما فرمان مى

 127عدالت داوريكنيد.

 نويسد:اميرمؤمنان )ع( در عهدنامه خود به مالكاشتر مى

 ن را بهكارنيكوكار و بدكار پيش تو نبايد يكسان باشند كه يك چنين حالتى نيكوكارا
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دارد. با هركدام از اين دو گروه مطابق عملشان رفتار كند و بدكاران را به بدكارى وامىرغبت مىنيك بى

 123كن.

 ذشتو گ»فرمايد: تر است. قرآنكريم مىاما آنجا كه انسان در ميان است، مراعات احسان و تفضل پسنديده

 121«تر است و در ميان يكديگر بزرگوارى را فراموش مكنيد.كردنِ شما به تقوا نزديك

براساس تعاليم اسلامى، مسلمان وظيفه دارد عدالت را نهتنها در ارتباط با جامعه ايمانى، بلكه در قبال تمامى 

فرمان  -ن سر جنگ دارندحتى آنها كه با مسلمانا -ها مراعات كند. خداوند در برخورد با تمام كفارانسان

 عدالت داده است:

[ از اندازه درنگذريد؛ زيرا خداوند تجاوزكاران را جنگند، بجنگيد، و ]لىو در راه خدا با كسانيكه با شما مى

 112دارد.دوست نمى

 فرمايد:امامعلى )ع( در بخشى از نامه خود به مالكاشتر مى

اند: يا با تو برادر دنشان را غنيمت دانيكه آنان دو دستهمبادا نسبت به مردم، جانور درنده بوده ]و[ خور

 112اند، يا در آفرينش مانند تو هستند.دينى

 پيامدها

ترين نتايج عدل در حوزه فردى، ترك توان از دو منظر فردى و اجتماعى بررسى نمود. از مهمنتايج عدل را مى

 ظلم است؛ چنانكه حضرت امير )ع( فرمود:

 111ت، ترك ظلم است.يكى از لوازم عدال

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اين مهم شايد بارزترين ويژگى عدالت باشد كه مبتنى بر رابطه خاص )ملكه و عدمملكه( ميان عدل و ظلم 

است، بدينمعنا كه حركت درمدار حق و عدالت، همان عدمحركت در مدارهاى ديگرى است كه سير در آنها 

                                                           



. شودپذيرى نيز مىتنها مانع ستمگرى، كه مانع ستممحورى نهق بارز ظلم و ستمگرى است. عدالتمصدا

 اميرمؤمنان )ع( فرمود:

 111كند.دارد و راحتش مىپذيرى را از گردن صاحبش برمىعدل، طوق ستم

ر مردگى و تدريج آثامحورى، آن نسيم مسيحايى است كه اگر بر جان انسان وزد، بهبنابراين روح عدالت

 رساند.زدايد و او را به سرورى مىسرسپردگى را از انسان مى

يكى ديگر از ثمرات عدالت، جبران و اصلاح گذشته است. هنگاميكه نهال پربركت عدالت آرام آرام بر جان 

 گيرد و چون گذشته انسان نيز با او و از عناصر مهمگستر شود، تمام ابعاد وجود او را فرامىآدمى سايه

آورد. اين آمادگى دهنده هويت اوست، عدالت زمينه اصلاح فراگير و جبران گذشته را نيز فراهم مىتشكيل

نشانه تثبيت عدالت در وجود انسان و از مراحل سخت و نهايى تندادن به محكمه وجدان است. از 

 روست كه اميرمؤمنان )ع( فرمود:همين

 111نيست. هاى گذشتههيچ عدلى برتر از جبران ستمكارى

يكى ديگر از پيامدهاى عدالت انفسى، نهادينه شدن عدالت اجتماعى است كه بستر را براى رشد جامعه و 

ب ترتيسازد. بدينگرى و اسراف و تبذير فراهم مىكن شدن آفاتى چون فقر، فحشا، اعتياد، اشرافىريشه

مامعلى آيد. االت انفسى پديد مىگسترى نتيجه ديگر استقرار عدالت آفاقى است كه درپى گسترش عدرفاه

 فرمايد:)ع( مى

 111چيز مانند عدل سبب آبادانى شهرها نشده است.هيچ

ترين غايات دينى هم ترين لوازم اخلاقى زندگى اجتماعى است، از مهمعدالت افزون بر آنكه يكى از عالى

 انجامد؛ چنانكهشود. استقرار دين در جامعه به تحقق عدالت مىشمرده مى

 

 112اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

گستراند و زمينه را براى اجراى گسترش عدالت نيز ضمن ارتقاى سطح اخلاق، دين را نيز در جامعه مى

 كند. اميرمؤمنان )ع( فرمود:حدود و احكام الاهى مهيا مى

                                                           



ها و گناهان و مجد و عظمت ستم هاى جامعه و پيرايش ازخداى سبحان عدالت را سبب استحكام بنيان

 111اسلام قرار داده است.

ها و فرمان فرمان 117گردد.عدالت در سطح رهبرى و مديريت خرد و كلان جامعه موجب حيات اجتماعى مى

برد و زمينه زندگى واقعى و حيات سالم مادى و بردارى هاى عادلانه، زمينه ظلم و فساد را از ميان مى

عدالت در اين  113شود.آورد و از سويى سبب ثبات و انسجام امور حكومت مىاهم مىمعنوى را در جامعه فر

ها در رد و قبول گذارى عادلانه، در نظر گرفتن شايستگىسطح، مصاديق بسيارى دارد؛ ازجمله قانون

 ها.ها و نيز تخصيص صحيح منابع و فرصتمسئوليت

 راهكارها

در ميان آنان، بدين امر بستگى دارد كه انسان عدالت را باور  ورزىترديد رعايت حقوق ديگران و عدالتبى

شك بيش از همه، اين خود انسان است كه داشته و آن را از ابتدا در خود نهادينه كرده باشد. از ديگر سو، بى

دست نفس كند و اگر او به خود ستم روا دارد و زمام امورش را بهسوزى مىبراى خودش خيرخواهى و دل

بسپارد، در قبال ديگرانيكه گاه هيچ شناخت و رابطه عاطفى با آنها  111ترين دشمنان(ه )دشمنخطاپيش

چطور با ديگران به عدالت رفتار كند كسيكه به »فرمايد: ندارد، ستمكارتر خواهد بود. اميرمؤمنان )ع( مى

 112«دارد؟خويشتن ظلم روا مى

آدمى است كه نتيجه طبيعى آن بسنده نكردن  دهنده عدمتعادل قوا در وجوددرواقع ظلم به نفس نشان

 هاىانسان به حق خويش و تعدى به حقوق ديگران براى ارضاى خواسته
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ورزى، ايجاد تعادل قوا و انضباط روحى در خويشتن نابجاى نفس است. بنابراين يكى از راهكارهاى عدالت

 است.

ترين آفات عدل، نبودِ عزم عمومى جامعه در اجراى عدالت است. وقتى فرد ببيند نهتنها ديگر از شايع يكى

ستيزى ضمانت اجرايى ندارد، دارند، بلكه جامعه نيز براى ظلمساير افراد جامعه حقوق ديگران را پاس نمى

ترتيب شود. بدينه متضرر مىورزى او يك سويه و ظالمانه است و درنهايت، اوست ككند عدالتاحساس مى

                                                           



زدن دهد. بنابراين يكى از راهكارهاى مهم در اين باب، دامنفرد انگيزه خود را براى رفتار عادلانه از دست مى

 جويانه عمومى در سطح جامعه است.به مطالبات عدالت

 شه و روش يا منشآيد كه آدمى سليقه، انديتوزى است. بسيار پيش مىازجمله آفات عدالت، دشمنى و كينه

راهم عدالتى فتوزى و بىپسندد. اين كراهت به هر دليليكه باشد، زمينه را برايكينهشخص يا گروهى را نمى

 دارد:كند. قرآن كريم بهصراحت اهل ايمان را از اين خطر بزرگ برحذر مىمى

ه تعدى وادارد، و در نيكوكارى و توزى گروهيكه شما را از مسجدالحرام بازداشتند، شما را بو البته نبايد كينه

پرهيزگارى با يكديگر همكاريكنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سختكيفر 

 112است.

 اميرمؤمنان )ع( دراينباره چه زيبا فرموده است:

 111ته، مراعات كند.ترين مردم كسى است كه انصاف را درمورد كسيكه از جانب او مورد ستم قرار گرفعادل

توزى، راهكار بنابراين گسترش رأفت و مهرورزى متقابل در جامعه و اجتناب از دامن زدن به اسباب كينه

 سوم براى تثبيت عدالت در جان آدميان و بسط آن در جامعه است.

ن حال ر ايترين آفات عدالت است؛ زيرا دشود نيز از مهمگير انسان مىغفلتيكه بههنگام قدرتمندى گريبان

 رو درانسان بيش از ديگر حالات در معرض خطر لغزش قرار دارد. از اين

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 111«ترين مردم كسى است كه در حال قدرت و توانايى، انصاف داشته باشد.عادل»خوانيم: روايت مى

 ب( تواضع

اا براى تر بداند و واقععنا كه انسان در نزد خويش، خود را از ديگران پاييننقطه مقابل تكبر تواضع است؛ بدينم

خودش برترى و مزيتى قائل نباشد و عملاا نيز در ارتباط با ديگران به شأنيكمتر از آنچه مردم براى امثال او 

 كند:اند، بسنده كند. امامسجاد )ع( از خداوند چنين درخواست مىقائل

                                                           



اى بالا نبر، مگر اينكه به همان اندازه نزد محمد درود فرست و مرا در ميان مردم درجهلخدايا! بر محمد و آ

خودم پايينم آورى و به من عزتى ظاهرى عطا مفرما، مگر اينكه مرا در درون جان خودم به همان اندازه 

 111افتادگى عطا فرمايى.

ست؛ بدينبيان كه در تكبر، انسان خودش را تواضع با خضوع و خشوع در ارتباط، و با تكبر و تذلل در تقابل ا

شمارد. برخى روايات، تواضع، حلم و تر از آنچه هست، مىبيند و در تذلل نيز خود را كوچكبزرگتر مى

اش حسادت نكند و تكبر تواضع نعمتى است كه كسى به دارنده 111اند.خويى را برترين اخلاقيات دانستهنرم

 را مورد ترحم قرار ندهد. بلايى است كه كسى مبتلاى به آن

تواضع در زندگى فردى و اجتماعى مصاديق بسيارى دارد؛ مانند استفاده از لباس و پوشش معمولى، انجام 

صادق )ع( نيز در بيان مصاديق تواضع دست خود و مقدمكردن دوستان در امور روزمره. امامكارهاى شخصيبه

 چنين فرمود:

تر از جايگاهش راضى باشد و به ديگران سلام كند و بحث و ن به پاييناز مصاديق تواضع اين است كه انسا

 جدل را ترك نمايد، اگرچه حق با او باشد و دوست نداشته باشد

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 111كه او را به تقوا و خداترسى بستايند.

 پيامدها

هاى زندگى ترين نيازمندىترديد يكى از مهمبى 117ردم است.يكى از ثمرات تواضع، جلب دوستى و مودت م

اجتماعى، روابط دوستانه ميان افراد جامعه است. تواضع از صفاتى است كه نهتنها در ايجاد رابطه، بلكه در 

 حفظ و بسط آن نيز تأثير بسزايى دارد.

 دل دوستانش از او شادتر  تر و رادتركسى كو فروتن

                                                           



 

113 

پيامدهاى تواضع، ايمنى از بسيارى از شرور جامعه است. غالباا همه افراديكه با آنها در ارتباطيم، يكى ديگر از 

دهند. اند و ناآگاهانه آثار آن رابروز مىاز نظر اخلاقى سالم نيستند و بسيارند كسانيكه دچار مشكلات اخلاقى

ود شآزارد كهتواضع سبب مىان را نيز مىآثار نامطلوب اين امراض اخلاقى، نهتنها خود آنها، بلكه نزديكانش

تواضع، تو را »توزيآنان حفظ گردد. اميرمؤمنان )ع( فرمود: آدمى در برابر حسادت، لجاجت، تندخويى و كينه

 111«بخشد.سلامتى مى

گردد نام او بهنيكى و بزرگى و موجب مى 112بخشدتواضع مقام و منزلت آدمى را در ميان مردم تعالى مى

راند و از و جامعه را از حيث اخلاقى پيش مى 111شودتواضع سبب گسترش اخلاق پسنديده مى 112برده شود.

 فرمايد:كند. امامكاظم )ع( مىديگر سو راه را برايكسب ساير فضايل مرتبط نيز هموار مى

شود، نه رويد، نه بر روى سنگ و اينچنين است حال حكمت كه در قلب متواضع بارور مىگياه در دشت مى

 ر قلب متكبر؛ زيرا كه خداوند تواضع را ابزار عقل و تكبر راد

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 111وسيله جهل و نادانى قرار داده است.

از راه تواضع نيز نصيب  -شودكه بر حكمت مترتب مى -بنابراين ثمراتى چون آرامش، اطمينان و محبوبيت

 گردد.انسان مى

 ارهاراهك

ترين موانع تواضع در جامعه، هاله روانى نامناسب و تصور منفى از اين معناست. بسيارى از مردم يكى از مهم

 كنند كهاين امر دلايلى چند دارد:تواضع را زبونى، فرومايگى و مانند آن معنا مى

                                                           



 شود.اند وقتيكسى تواضع بسيار دارد، از او سوءاستفاده مى. مردم ديده2

اند كه در آنها ميان تواضع و مجازات و خوارى ارتباط برقرار هايى شنيده يا خواندهقصار يا حكايت . كلمات1

 «هاى متواضع جايگاه آرزوهاى حقير است.دل»اند؛ مانند اين جمله كه شده و سپس مضامين آنها را پذيرفته

 آورد.حقارت مى كنند تواضع،رو گمان مىاند، از اينخاطر فروتنى تحقير شده. گاه به1

 اندنفس را در رفتارها يا در ذهنيت خودشان بسط بسيار داده. حد و حدود عزت نفس و شجاعت و اعتمادبه1

 دانند.رو تواضع را با آن صفات برجسته در تضاد مىو به همين

 دهد.ضعف نشان مىكند، درواقع از خود نقطهپندارند كسيكه فروتنى مىاشتباه مى. به1

هاى كنند تواضع و فقر و نادارى ناگزير به هم مربوطاند؛ درحاليكه دليل بسيارى از شكستان مى. گم1

 اقتصادى، تكبر است.

 كنند ميان تواضع و زندگى كسل كننده ارتباطى وجود دارد.. تصور مى7

 رو، براى رسيدن به تواضع بايد اين پندارهاى منفى را از نظر دور داشت.از اين

ترين موانع آراستگى به تواضع، مبتلا بودن به تكبر است. آنچه بايد همواره بدان توجه داشت، اين يكى از مهم

ى به بخش آراستگاست كه آدمى تا اطمينان نيافته، نبايد خود را متواضع و مصون ازكبر بداند. نشانه اطمينان

 تواضع اين است كه اعمال متواضعانه بدون سختى و

 

 111مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص:  اخلاق اسلامى مبانى و

 البته از اينسو بايد مراقب باشد كه از تواضع به دام تذلل نيز نيفتد. 111تكلف از او صادر شود.بى

 ج( تأدب به آداب اجتماعى

كنند اين التزام با آزادى روند؛ چراكه گمان مىاى از جوانان از التزام به آداب اجتماعى طفره مىمعمولاا پاره

و خلاقيت انسان در تنافى است. اما بايد دانست تقيد به آداب اجتماعى، جلوه ظاهرييا صورت بيرونى عمل 

آدابْ امتداد طبيعى اخلاق است.  111جهت تأثير متقابل ميان ظاهر و باطن،رود. درواقع بهشمار مىاخلاق به

                                                           



گمان با رو بىه آداب است. از اينها مربوط بروست كه در نظام ارزشى اسلام بسيارى از آموزهشايد از همين

 111بندى رفتار، مسير تربيت كوتاه و هموار خواهد شد.تقيد به آداب و قالب

 پيامدها

 طورتر و مؤثرتر ميان افراد جامعه و بهتر، صميمىرعايت آداب اجتماعى سبب ايجاد روابط پايدارتر، عميق

ون ادب اجتماعى زمينه بسيارى از پيوندهاى گردد. بنابراين بدهاى انسانى مىكلى موجب رشد ارزش

 اجتماعى برداشته خواهد شد.

كند؛ چنانكه امامعلى )ع( نوعى در نظر ديگران زيبا و آراسته مىهمچنين تأدب به هريك از آداب، انسان را به

 فرمايد:مى

 117شوند.هايى فاخرند كه نوبهنو مىآداب همانند لباس

گردد فرد در نزد ديگران پرقدرتر شود و يده فردى و اجتماعى سبب مىاز سويى ديگر، رعايت آداب پسند

 هاى مهم بدو سپرده شود. اميرمؤمنان )ع( چنين فرمود:حتى مسئوليت

 113رسد.گوش به رياست نمىانسان خالى از ادب و بازى

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 ند.كاجتماعى، پرجاذبه است، بستر خوبى براى الگوسازى عملى فراهم مىهمچنين از آنجا كه تأدب به آداب 

 راهكارها

يكى از موانع رعايت آداب اجتماعى، عدم درك كار كردهاى مثبت آن است. درواقع انسان با چيزيكه آن را 

نيكى ا را بهبايد آداب اجتماعى را واكاوى كنيم تا آنهرو مىاز اين 111كند.شناسد، مخالفت مىدرستى نمىبه

 بشناسيم.

                                                           



جويى و از موانع ديگر تأدب به آداب اجتماعى، غيرمنطقى بودن برخى آداب است. اين مانع بهويژگى حق

ن با اصلاح تابد. بنابرايگردد كه تا درستى مطلبى برايش اثبات نگردد، آن را برنمىطلبى انسان باز مىحقيقت

 آيد.برخى آداب، زمينه رعايت آنها نيز فراهم مى

 پرسش

 . عدالت را تعريف و تحليل كنيد.2

 . براى آراستگى به صفت عدالت از چه موانعى بايد عبور كنيم؟1

 . رابطه ميان تواضع، تذلل و تكبر چيست؟1

 . چند نمونه بارز ازرفتار متواضعانه در زندگى فردى و اجتماعى را نامبريد.1

 اخلاقى دارد؟اى با امور . آداب اجتماعى چيست و چه رابطه1

 كند؟. آداب اجتماعى چه آثارى دارد كه ما را به رعايت آنها ملزم مى1

 براى تأمل و پژوهش

عنوان شرط تصدى برخى مناصب شرعى مطرح است )مانند . ميان عدالت در اخلاق با عدالتيكه در فقه به2

 امامت جمعه و جماعت، قضاوت و ولايت فقيه(، چه ارتباطى وجود دارد؟

 جز آنچه در درس گفته شد، عدالت در سطح فردى و اجتماعى با چه موانع ديگرىبه. 1

 

 117اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 روست؟روبه

را در مصاديق ملموس آن تحليل كنيد. چگونه « ذلت نفس با تواضع»و « عزت نفس با تكبر». تفاوت 1

 آنكه از احترام ما كاسته شود؟متواضعانه داشته باشيم، بىتوانيم در زندگى، روش و منشى مى

 اى وجود دارد؟ورزى رابطهمدارى و عدالت. آيا ميان دين1

 كنند؟دهند، يا با آن مقابله مى. چرا برخى به آداب اجتماعى اهميت نمى1



 . در برخورد با آداب اجتماعى مرسوم اما نادرست، چه بايد كرد؟1

 113ى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبان

 

 فصل پانزدهم: رابطه مطلوب با ديگران )اخلاق اجتماعى حداكثرى(

 

 112اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 اهداف

 رود پس از فراگيرى اين فصل:از دانشجو انتظار مى

 كند.. بتواند صورت آرمانى روابط اجتماعى ميان مؤمنان را تصور 2

. با معنا و منطق برادرى و ايثار در انديشه اسلامى آشنا شود و مصاديق آشكار و پنهان آن را دريابد و آثار 1

 فردى و اجتماعى آن را نيز تشخيص دهد.

هايى كه درنتيجه ها در بهداشت روانى فرد و جامعه و همچنين از محروميت. از تأثيرات مهم اين آموزه1

 شود، آگاهى يابد.گير همگان مىنتوجهى به آن دامبى

 ها را بشناسد.. بسترها و راهكارهاى آراستگى به اين ويژگى1

 . از روابط متقابل كفر و استكبار و ايمان و استكبارستيزى آگاهييابد.1

 الف( برادرى )مؤاخات(

رهنگ اخلاقى آميز بنا شده است. برادرى در فجامعه اسلامى براساس روابط دوستانه، خالصانه و محبت

ا اى راسلام، به احساس قرابت و رابطه قلبى نزديك ميان امت اسلامى اشاره دارد؛ بدينمعنا كه افراد، جامعه

كنند، از خود بدانند و با همگان احساس نزديكى و خويشاوندى كنند. قرآن كريم كه در آن زندگى مى

 112«با هم برادرند.در حقيقت مؤمنان »مؤمنان را برادران يكديگر خوانده است: 

                                                           



 مفهوم برادرى در تفكر اسلامى، هم در صحنه انديشه و هم در ساحت عمل همواره از

 

 112اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

رفته است. در روايات ما حقوق بسيارى براى برادرى ذكر شده است؛ شمار مىعوامل ايجاد جامعه سالم به

ها و نيز دعا در حق پوشى از لغزشها و محاسن، چشما، پرهيز از ذكر عيب، بيان خوبىمانند برآوردن نيازه

آنان. برادران دينى لزوماا از حيث دارايى، سن، جايگاه اجتماعى و حتى تقوا در يك سطح نيستند. بنابراين 

 استاد و شاگرد، رئيس و مرئوس و مانند آن در جامعه اسلامى برادران يكديگرند.

 يابد. البته اخلاقىدر احساس و ابراز همدلى و همدردى و نيز در پشتيبانى عاطفى و فكرى تجلى مى برادرى

كنند. اما به هر روى، ورزند و خطا مىعمل كردن كار دشوارى است؛ چراكه گاه برادران و دوستان خيانت مى

هموار كرده است، به مردم  كسيكه منش اخلاقى را در خود تثبيت و دشواريكنش اخلاقى را بر خود آسان و

 گيرد.اى به دل نمىورزد و حتى اگر از آنها آزرده شود، كينهعشق مى

در منابع اسلامى به دوستى و برادرى، تأكيد بسيار رفته است؛ چنانكه امامصادق )ع( به ياران خويش 

 فرمود:مى

باشيد ]و[ با هم در ارتباط و مهربان دار در راه خدا از خدا بترسيد و با يكديگر برادرانى نيكوكار و دوست

 112باشيد ]و[ به ديدن يكديگر برويد.

داند، قاعده و محبتمطلق نيست و مهرورزى را ارزشى مستقل نمىالبته ناگفته نماند اسلام طرفدار دوستى بى

ت. رو براى دوستى و برادرى، حد و اندازه قرار داده و افراد شايسته محبت را معرفى نموده اساز اين

 داند:مدارى و خدامحورى در روابط انسانى مىاميرمؤمنان )ع( يكى از صفات برجستهمتقين را فضيلت

اش از روى نرمى و رحمت. ]او[ از رويكبر و جهت زهد و پاكى است و نزديكىدورى انسان باتقوا از ديگران به

 111شود.مىكارى به كسى نزديك نكند و با حيله و فريببزرگى، از مردم دورى نمى

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

                                                           



 111برترينِ اهل ايمان كسى است كه دادوستد و رضا و سخطش براى خدا باشد.

هاى انبيا در اخلاق اجتماعى و از طلبى، از برترين آموزهتنظيم رابطه با ديگران بر محور خداجويى و حق

هاى جامعه در راه تعالى فرد و امت اسلامى است. اين روح اخوت ظرفيتترين راهكارهاى استفاده از كليدى

هاى انسانى هاست. مصدر و مقصد تمام محبتدادگىها و گسترش دلكننده بقاى دوستىاسلامى تضمين

 ها در مسير حق در جريان باشد، ماندنى و اثرگذار است.محبت الاهى است و تا ماداميكه اين دوستى

سرعت زايل رود؛ چراكه اسباب اين محبت بهمحبت دوستان دنيايى از بين مى»فرمايد: مىامام على )ع( 

 111«گردد.مى

برپايه روايتى از امامعلى )ع( برادرى در راه خدا براساس اين امور بنا شده است: خيرخواهى در راه خدا، 

 111ه خدا و محبت خالصانه.يارى در رابخشش در راه خدا، همكارى بر طاعت خدا، نهى از معصيت خدا، هم

 فرمايد:امامصادق )ع( درباره حقيقتِ دوستى در بيانى مى

دوستى حدودى دارد. پس كسى را كه داراى آن نباشد، دوست كامل ندانيد. نخست آنكه ظاهر و باطنش با 

زند تو يكى باشد و دوم آنكه خوبى تو را خوبى خود و بدى تو را بدى خويش بداند و سوم آنكه مال و فر

ها تو را تغييرش ندهد و چهارم آنكه آنچه در توان دارد، از تو دريغ نكند و پنجم آنكه در گرفتارى

 111وانگذارد.

 اميرمؤمنان )ع( نيز در پاسخ كسيكه از دوستى و برادرى پرسيده بود، چنين فرمود:

 شحالى. امااعتماد و برادران زمان شادى و خواند: برادران مطمئن و قابلدوستان بر دو قسم

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

اند. پس هرگاه نسبت به برادرت به درجه اطمينان رسيدى، دسته اول مانند دست و بال و اهل و مال انسان

هايش را مال و توانت را نثارش كن و دوست دوستان و دشمن دشمنانش باش؛ سرّ او را حفظ كن و خوبى

روييكه از ترند و اما دوستان گشادهياور او باش و بدان كه چنين كسانى از گوگرد سرخ كمياب فاش كن و

                                                           



برى، پس تو هم لذتت را از ايشان منع نكن و بيش از اين را از آنان انتظار نداشته باش و آنان لذت مى

 117گونه باش.آنان اين كنند، تو نيز بازبانى با تو برخورد مىرويى و شيرينآنچنان كه آنان با گشاده

هاى ديگران، همكارى با اطرافيان، خدمت و رسيدگى خيرخواهى و راهنمايى مشفقانه، ناديده گرفتن كوتاهى

ها و مانند اينها، از موارد الفت و اخوت اسلامى به ضعيفان، انجام كارهاى بر زمينمانده، تذكر دادن كاستى

 تأكيد رفته است. امامصادق )ع( فرمود: آيد و در منابع اسلامى بر آنهاشمار مىبه

 113رفتن مسلمان بهسوى برطرف كردن حاجت برادر مسلمانش بهتر از هفتاد طواف به دور خانه خداست.

 پيامدها

ترين بستر تكامل مادى و معنوى براى افراد جامعه است. بيشتر عوامليكه كننده عالىدوستى و برادرى، فراهم

گردد؛ عوامليكه ها باز مىها و تفرقهها، بدبينىها، خودبينىشود، به خودخواهىمانع رشد و تعالى افراد مى

ثمر كند و آنها را در اختلافات داخلى و منازعات بىهاى جامعه را از مسير طبيعى رشد منحرف مىظرفيت

 دهد.هدر مىبه

روانى براثر احساس تعلق  هاى بهداشتشناسى اجتماعى گفته شده، بسيارى از شاخصگونهكه در روانهمان

يابد. برخوردارى جامعه از امنيت گرايى اجتماعى فزونى مىبه گروه بهبود يافته و ضريب همبستگى و هم

هاى جوامع مدرن مانند افسردگى و ازخودبيگانگى نيز حاصل روانى و عاطفى و كاهش چشمگير برخى پديده

 همين برادرى اسلامى است.

امعه، ايجاد زمينه مناسب امر به معروف و نهى از منكر است؛ چنانكه قرآن كريم يكى از ثمرات اخوت در ج

 فرمايد:درباره امت اسلامى مى

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

دهيد و از كار ناپسند ايد؛ به كار پسنديده فرمانمىشما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده

 111اريد و به خدا ايمان داريد.دبازمى

                                                           



بنابراين تمام آثار امر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود و احكام الاهى، پيامدهاى اين ويژگى نيز 

 رود.شمار مىبه

 كند. اميرمؤمنان )ع( فرمود:روح برادرى در جامعه، مسير خودسازى و ديگرسازى را هموار مى

گونه قرار بده كه اگر از تو بريد، يا دوريكرد، به او بپيوندى، لطف كنى و ينات اخودت را نسبت به برادر دينى

نعمت [ گويى تو بنده او هستى و او ولىنزديك شوى و اگر خطاييكرد، عذرش را قبول كنى، ]چنانكه

 112توست.

ا نيز آشكار است كه هرگاه آدمى در زندگى اجتماعى و در ارتباط با ديگران چنين رفتار كند، ديگران ر

گونه رفتار، بهترين تبليغ براى دين نيز خواهد بود. پيامد برادرى و مؤاخات مجذوب خواهد كرد. از سويى اين

اى است كه اين صفات پسنديده در آن فراگير شده و همه افراد در آن گيرى جامعهاجتماعى، درواقع شكل

 انديشند.ى مىكنند و تنها به رشد و پيشرفت و تعالاحساس امنيت و شخصيت مى

 برادرى اسلامى آثار اخروى بسيارى دارد. امامرضا )ع( فرمود:

 112دست آورده است.اى در بهشت بهدست آرد، خانههركه برادرى دينيبه

 فرمايد:امامصادق )ع( نيز مى

رت خكنند، و در آدوست بسيار گيريد؛ چه آنها در دنيا و آخرت سودمندند ]و[ در دنيا به نيازها رسيدگى مى

 111تواند شفاعت كند.گويند ما شفيع نداريم، اما هر مؤمنى مىاهل جهنم مى

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 راهكارها

رو نيازمند پاسدارى است. حفظ حرمت و ها همواره پايدار نخواهد ماند، از اينبرادرى همچون ساير نعمت

شود كه دوستان ترين عوامل صيانت از اخوت اسلامى است. بسيار ديده مىحقوق برادران دينى يكى از مهم

توجهى با عبارت اند. گاه اين بىتوجهجهت شدت انس، نسبت به حرمت و حقوق يكديگر بىصميمى به

                                                           



بايد حرمت برادران صميمى و حقوق آنها شود؛ درحاليكه مىتوجيه مى« بين الاحباب تسقط الآداب»معروف 

 ايت گردد.بيشتر رع

بسيارى از رذايل اخلاقى مانند بدخلقى و خودخواهى و تكبر و حسد و طمع و همچنين ايجاد فضاهاى 

اى افراطى گونهرقابتيكاذب در جامعه، از جمله آفات برادرى است. مثلاا در برخى مسابقات ورزشى افراد به

كه براى طرفدارى از تيم مورد علاقه به  يابدشوند و برد و باخت چنان در نظرشان اهميت مىمحور مىنتيجه

ضا را زنند و فهاى تبليغاتى نيز بر آتش اين رقابت كاذبدامن مىدهند. دستگاههر رفتار ناشايستى تن مى

آيد و كينه و دشمنى در آن صورت ميدان جنگ درمىگونهكه ميدان مسابقه ورزشى بهكنند؛ آنتر مىملتهب

 كند.ها به رشد اخوت اسلاميكمك مىدن اين زمينهگمان از بين بررويد. بىمى

 ب( ايثار

 111«با همگان به انصاف و با اهل ايمان به ايثار رفتار كن.»فرمايد: امامعلى )ع( درباره اين ويژگى مى

ترين فضايل اخلاقى است. ايثار به معناى ايثار و ازخودگذشتگى از مكارم اخلاق اجتماعى و از مهم

شمار و منافع خويش و مقدم داشتن ديگران است كه بالاترين درجات احسان به شستن از حقوقدست

بالاترين »، «هابهترين خوبى»، «خصلت خوبان»بيت )عليهم السلام( از ايثار به آيد. در روايات اهلمى

 111ياد شده است.« بالاترين مراتب ايمان»و « بزرگترين بزرگى»، «برترين عبادت»، «هابزرگى

 

 111سلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: اخلاق ا

كه ازآنجمله به  111ترين صفات اهل ايمان قرار گرفتهدر قرآن كريم اين صفت در رديف برجسته

براى حفاظت از جان پيامبراكرم )ص( نيز اشاره شده « ليلة المبيت»ازخودگذشتگى اميرمؤمنان )ع( در 

گونه بود كه در طول زندگى با قناعت به حداقل ليهم السلام( نيز اينبيت )عاست. سيره پيامبران الاهى و اهل

 كردند.اى فراهم مىگيرى و براى آنان توشهديدگان دستامكانات، از درماندگان و ستم

 111نظران را غم بيگانه و خويشنظران را نبود جز غم خويش )عج( صاحبكوته

                                                           



 پيامدها

ان انجامد. انسنفس است، به وارستگى از دنيا و رفع تعلقات مادى مى ايثار و فداكاريكه پاى گذاردن بر هواى

رهاند. ايثار جان انسان را از تلاطم در هاى دنيوى مىبا مقدم داشتن ديگران روح خود را از اسارت خواهش

گستراند. تلطيف روح براى رسيدن به كند و ظرف وجودى او را مىمقابل كم و زياد زخارف دنيا حفظ مى

 ال و ايجاد روحيه وارستگى حاصل اين تلاش اخلاقى است.كم

هاى فردى، البته درپى اين بهره 117داند.قرآن كريم ايثار را موجب خشنودى خدا و سبب استوارى روح مى

مند خواهد شد و در جامعه محبت پايدار و نشاط و سرزندگى پديد خواهد آمد و امت اسلامى نيز از آن بهره

ى اجتماعى به حداقل خواهد رسيد. ايثار به انسجام جامعه اسلامى و گسترش روح ايمان هامشكلات و آسيب

كند و موجب افزايش اميد به زندگى در بين طبقات محروم جامعه و خداباورى در ميان مردم كمك مى

 گردد.مى

 

 117اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 راهكارها

رو، هرچه جان انسان از اين وابستگى وارسته تر باشد، در بستگى به دنياست. از ايندل ترين مانع ايثار،مهم

 تر است.ايثار و ازخودگذشتگى آسوده

هاى شناسد، از بذل دارايىبخش مهربان مىداند و او را روزىانسان مؤمنيكه خود را در تحت تدبير خدا مى

اگر انسان به وعده خدا ايمان داشته باشد و خود را در  اى ندارد.واهمه -كه جملگى دارايى خداست -خود

كند و هرگز او را بخيل و يا خزائن همه دادوستدها در تعامل با او بداند )نه در تعامل با مردم(، بدو توكل مى

 بيند.كرانش را محدود نمىبى

 دهد.ضش را او مىو هرچه را انفاق كرديد عو 113؛وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ 

 است.« پاداش الاهى و تأثير آن در سعادت دنيوى و اخروى»بنابراين از موانع ايثار، ايمان نداشتن به 

 ج( استكبارستيزى

                                                           



بى اشاره جويى و استيلاطلاستكبار در برابر ايمان و تسليم قرار دارد. استكبارستيزى به مبارزه با روحيه برترى

ها بوده و وجود سازى براى تعالى انساناهداف اساسى همه پيامبران الاهى زمينهدارد. از آنجا كه يكى از 

ويژه در افرادِ اثرگذار مانع رشد و تعالى ديگران است، بحث از اين مقوله اهميت بسزايى روحيه استكبارى به

توصيف نموده است؛ يابد. قرآن كريم در موارد بسيارى از مفسدان ياد كرده و آنها را با روحيه استكبارى مى

 فرمايد:چنانكه درباره فرعون مى

 111وند.شناحق سركشيكردند و پنداشتند كه به سوى ما بازگردانيده نمىو او و سپاهيانش در آن سرزمين به

رو، همه افراد امت اسلامى اسلام هرگز اجازه نداده كه نظام سلطه، ديگران را به بندگى بكشد. به همين

ستم و استكبار مقابله كنند و عرفان دينى را با حماسه و جهاد اجتماعى درآميزند. در اند با ظلم و موظف

آيد. رسول اكرم )ص( فرمود: شمار مىفرهنگ نبوى ويژگى استكبارستيزى از فضايل بزرگ ايمانى به

 بهترين نبرد و پيكار، سخن عدل است كه در پيشگاه سلطان»

 

 113ه، مهدى(، ص: اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاد

 172«ستمگر گفته شود.

طلبانه و زراندوزانه هاى جاههاى روانى، جايگاه اجتماعى و انگيزهقرآن كريم در بيش از چهل مورد، از ويژگى

مستكبر ياد كرده است. از منظر قرآن، مستكبران بدون برخوردارى از معيارهاى فضيلت، خود را برتر و 

زنند. آنها با هاى جاهلانه مانند قدرت و ثروت تكيه مىند و در اين ادعا به ملاكشماربزرگوارتر از ديگران مى

پسندند، هاى گوناگون تحميل و تحميق، مردم را به راهيكه خود مىاستفاده از زور و تزوير و با شيوه

 172دارند.چون و چرا وامىبرى بىكشانند و آنان را به فرمانمى

گيرند و براى تداوم به اين اهلى، قدرت سياسى و اقتصادى را در دست مىمستكبران با تسلط بر جامعه ج

هاى گوناگون در مردم تفكرى گيرند و با شيوهكشى ستمگرانه فرهنگ و عقيده حاكم را در دست مىبهره

بخش و روشنگرى آورند. آنان براى حفظ اين امتيازات با هر دعوت آگاهىپذير را پديد مىمنفعل و سلطه

 تيزند.سمى

 چنانكه در فصول پيشين گفته شد، مقتضاى توحيد عملى نفى طاغوت است:

                                                           



[ برد، و ]لىدرمىها به سوى روشنايى بهاند؛ آنان را از تاريكىخداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده

ها سوى تاريكىاند كه آنان را از روشنايى به [ طاغوتاند، سرورانشان ]همان عصيانگرانكسانيكه كفر ورزيده

 171اند.اند كه خود در آن جاودانبرند. آنان اهل آتشدرمىبه

 

 111اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 پيامدها

. مندى و جوانمردى استترين دستاوردهاى فردى روحيه استكبارستيزى، تقويت و تثبيت غيرتيكى از مهم

كند، عملاا درس غيرت و ن را مرعوب و بنيانشان را متزلزل مىاين روحيه ضمن آنكه مفسدان و ظالما

هاى اين ويژگى در حادثه عظيم عاشورا روى داد. نداى ترين نمونهآموزد. يكى از برجستهدارى مىدين

هاى غيور، همواره همگان را به اقدامى مؤثر در مقابل مفاسد آسمانى و شورانگيز سيدالشهدا )ع( در جانانسان

 خواند:ى فرا مىاجتماع

زاده، ما را بر سر دو راهى قرار داده: انتخاب شريعت يا زياد[ پسر ناپاكزاده ]/ ابنهان! هماكنون اين فرد نا پاك

 171دور است!پذيرى از ما بهقبول خوارى و ذلت؛ درحاليكه ذلت

گردد و ىاز آنجا كه استكبار ستيزى حركتى بر مدار حق است، موجب تضعيف باطل و تقويت حق م

 آورد.سان زمينه را براى تثبيت حكومت حق و هموارشدن مسير تعالى جامعه فراهم مىبدين

 راهكارها

بزرگترين راهكار تربيتى براى ايجاد روحيه استكبارستيزى، پرورش روحيه آزادگى و پيراستگى از نقاط 

طلبى، بزدلى، روحيه، عافيتضعفى همچون ترس و طمع است. به بيانى ديگر، يكى از موانع و آفات اين 

كارى، تسامح و تساهل و عادت به سرسپردگى و تذلل است. ممكن است انسان با ورزى، محافظهطمع

                                                           

https://eitaa.com/lotus_pnu


مشاهده فراوانى تجهيزات استكبارى بهراسد و دچار سستى و ضعف شود، اما قرآن كريم اهل ايمان را از اين 

نويد داده است؛ آنجا كه مثلاا در  -كمى تجهيزاترغم به -نوع ترس برحذر داشته و پيروزى جبهه حق را

 داستان رويارويى طالوت )ع( و

 

 112اخلاق اسلامى مبانى و مفاهيم)عليزاده، مهدى(، ص: 

 171«بسا گروهى اندككه بر گروهى بسيار به اذن خدا پيروز شدند.»فرمايد: جالوت مى

ى و بدون تأمل با مسائل است كه خود يكى ديگر از موانع مهم استكبارستيزى، روزمرگى و برخورد سطح

ترتيب قدرت كند و بدينآيد و ادامه يافتن آن، آدمى را از بصيرت محروم مىشمار مىنوعى غفلت به

جويى و تعصب گروهى و نژادى نيز آفت طلبى، رقابتشود. از سويى قدرتتشخيص و عمل به وظيفه زايل مى

 رد.اين روحيه است كه بايد با آنها مبارزه ك

 پرسش

 ترين مصاديق آن را بيان كنيد.. برادرى و ايثار را از منظر اسلام تعريف و برخى از مهم2

 . برخى از آثار فردى و اجتماعى اخوت و ايثار را نام بريد.1

 ترين مانع برخوردارى از روحيه ايثارگرى چيست؟. مهم1

 كنيد.. استكبارستيزى را با استفاده از معانى مقابل آن تعريف 1

 . اجتماعى را كه روحيه استكبارستيزى دارد، توصيف نماييد.1

 ترين موانع برخوردارى از روحيه استكبارستيزى را بيان داريد و آنها را تحليل كنيد.. مهم1

 براى تأمل و پژوهش

را جبران  اى سالم بنا كرد؟ دنياى غرب چگونه اين كاستىتوان بدون روحيه برادرى و اخوت، جامعه. آيا مى2

 كرده است؟

 نظيرى از روحيه برادرىنظير و گاه بىهاى كمهايى از تاريخ صدر اسلام و انقلاب اسلامى ايران، نمونه. برهه1

اسلامى و روحيات نزديك به آن را در معرض ديد بشر قرار داد كه همواره موجب سرافرازى و افتخار 

                                                           



عه ما سبب نزديكى به اين روحيه يا فاصلهگرفتن از آن طور مشخص، چه عواملى در جاممسلمانان است. به

شود؟ با توجه به اين عوامل، چه سازوكارهايى براى نهادينهكردن فرهنگ اخوت و برادرى اسلامى در مى

 كنيد؟جامعه پيشنهاد مى

ن آ سازى روحيه استكبارستيزى در جامعه، به چه عواملى بستگى دارد و چه خطرهايى. نگهدارى و نهادينه1

 كند؟را تهديد مى
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